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 درسحديث 




 

پيشگفتار

خواني چند مجموعه احاديثي که در اين کتاب به صورت موضوعي طبقه بندي شده اند حاصل تجربة حديث

قرائت حديث در ابتداي کلاسهاي درسي در تغيير اي در ابتداي کلاسهاي مختلف دانشگاهي است. دقيقه

معنوي اين روش در گفتار و رفتار خود  بيشترين تأثير تأثير محسوسي دارد. درسيفضاي معنوي کلاسهاي 

شخصيت  ،معلمي که با حديث انس داشته باشد و با قال الصادق و قال الباقر شناخته شود معلم خواهد بود.

خواني به دنبال دارد. سود اصلي در و اين تنها بخشي از سودي است که حديث يافتمتفاوتي خواهد 

 است. جواناناحاديث در فطرت و جان  بازدهي اخلاقي کلاسهاي درسي و ماندگاري

اما يا از  ،کنندبا اينکه بسياري از معلمان دبيرستاني و دانشگاهي نياز به مضمون احاديث را احساس مي 

بينند و يا اينکه از واکنش مخاطب جوان خود نگرانند. سر تواضع خود را در جايگاه وعظ و خطابه نمي

 خودمان بخوانيم و به مخاطب نيز يادآور شويمديث را خطاب به حل اين دو مشکل خيلي ساده است: احا

مخاطب جوان به دليل خود و هويت ارزشمندي که به  .خواني نياز بيشتري داريماين حديثما به ود که خ

اما روايتي که معلم در ابتداي  .از تحميل گريزان و به دنبال انتخاب آزادانه است ،تازگي کشف کرده است

 تحميلي نيست و چشمه زلالي است که به دل ،بخواند و به دليل نياز خودش دل خود اب بهخطکلاس فقط 

  نشيند.مي نيز جوان مخاطب

کنند. اين نشانة بدي ابراز مي متفاوتهاي در ابتداي کار يک يا دو نفر اعتراض خود را به شيوه هميشه البته

در اين اعتراض نيز حق به جانب آنهاست و اما  ند.اچون معنايش اين است که آنها احاديث را شنيده نيست.

از آنها اجازه  بايد به آنها يادآور شويم که خود معلم بيش از آنها به مضمون اين احاديث نيازمند است و

در اين کسب اجازه بگيريم که محتواي چند دقيقة ابتداي کلاس خطاب به خود معلم باشد. قطعا اگر 

 ب احاديث خواهند شد. جذ ،صداقت معلم را حس کنند
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ما سفارشهاي  بيشتر در حالي که .برخي از معلمان از ارتباط حديث با موضوع درسي خود نگران هستند

ايم. در واقع به هر اندازه که موضوع اخلاقي خاصي را به ياد داريم که از معلم رياضي يا زبان خود شنيده

کان ماندگاري مضمون احاديث در ذهن مخاطب درس با موضوع اخلاق و حديث فاصله داشته باشد، ام

 اما رند.دااز مخاطبين مضمون اصلي درس را تنها تا زمان امتحان در ذهن نگه مي بسياريبيشتر است. 

 خواهند کرد. و با آن زندگي ذهن خود حفظ  ون احاديث را براي يک عمر در گوشةمضم بيشتر آنها

 فرعيق داريم وقت کلاس را به طور رسمي به موضوعي کنند که آيا حاين سؤال را مطرح مي برخي 

 هايروش هيچ يک از اختصاص دهيم. اين دغدغه نيز به جاست و البته راه حل خاص به خود را دارد. در

 نيز سفارشخارج از عرف نيست و حتي براي تغيير فضاي کلاس اي کلاسداري بحثهاي فرعي چند دقيقه

ضمن آنکه تقريبا هر از وقت کلاس را به حديث اختصاص دهد.  يک معلم حق دارد اين بخش شود.مي

را  زمانشود و اين اي آغاز ميبا تأخيري چند دقيقه مخاطبينبرخي از به دليل عدم حضور به موقع  کلاسي

تا همة دوستان تشريف بياورند يک ». در اين صورت اين جمله که توان به قرائت حديث اختصاص دادمي

  براي مخاطبين جملة آشنايي خواهد بود.« السلام بشنويمادق عليهروايت از امام ص

معلمان در  و براي همةآوري شده اين مجموعه در طي چند سال و متناسب با نيازهاي دانشجويي گرد

احاديث تقريبا آزاد است و توجه به ابعاد مختلف پيام يک  ترجمةهاي مختلف قابل استفاده است. رشته

 گزارش طولاني از يک حديث کوتاه بخشي تنها که نيز در مواردي .ت در متن عربي استحديث نيازمند دق

 .رجوع به منبع اصلي مفيد است محتواي حديثبهتر فهم ، براي شده است

 والسلام

 رضاصادقي 

 گروه فلسفه دانشگاه اصفهان
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 مقام ايمان 

 1يَجْحَدُوا لَمْ يَکفُْرُوا. ادَ إِذاَ جَهِلُوا وَقَفُوا وَ لَمْبالسلام: لَوْ أَنَّ الْعََِامام صادق عليه

 2شدند.کردند هرگز کافر نميکردند و انکار نميدانستند توقف مياگر بندگان در آنچه نمي


 .833، 2الکافي، ج 1

السلام در بحث با يکي از کند. امام صادق عليهداند انکار نميتواند بدر روايت ديگر آمده که انسان عاقل آنچه را نمي 2

کنند که تو حتي از محيط مادي اطراف خودت هم به طور کامل آگاه نيستي ملحدين پس از آنکه به آن ملحد يادآوري مي

اي )يعني حتي بالاتر نرفتهاي و از زمين نيز اي و به عمق زمين نرفتهفرمايند: تعجب است از تو که به مشرق يا مغرب نرفتهمي

کني. آيا عاقل آنچه از جهان مادي نيز به طور کامل آگاه نيستي( و با اين حال آنچه را در پس اين جهان مادي است انکارمي
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 1اطْمأََنَّ  فيِ الْجَوفِْ يطَْلُبُ الْحقََّ فإَِذاَ أَصَابَهُ السلام: إِنَّ الْقَلْبَ لَيَتَجَلْجَلُامام صادق عليه

 گيرد. قرار است. پس هنگامي که به حق رسيد آرام ميقلب در سينه در طلب حق بي



وجََدَ ألََمَ ذَلِکَ فِي سَائِرِ  -الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ کَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِنِ اشتَْکىَ شَيْئاً منِْهُ  السلام:امام صادق عليه

 1وَ إِنَّ رُوحَ الْمُؤْمِنِ لأََشَدُّ اتِّصَالًا بِرُوحِ اللَّهِ مِنِ اتِّصَالِ شعَُاعِ الشَّمسِْ بِهَا.2نْ رُوحٍ واَحِدةٍَ جَسَدِهِ وَ أرَْوَاحُهُمَا مِ



عَجَباً لَکَ لَمْ  السلام:قاَلَ عليه .السلام: أَ فتَدَرِْي ماَ فيِهَا. قاَلَ لَاکند: أَ فَصَعدِْتَ السَّماَءَ قاَلَ: لَا. قاَلَ عليهشناسد انکار ميرا نمي

مَا فيِهنَِّ وَ وَ لمَْ تَنْزلِِ الْأَرْضَ وَ لمَْ تَصْعَدِ السَّماَءَ وَ لَمْ تجَزُْ هُناَكَ فتََعرِْفَ ماَ خَلْفَهنَُّ وَ أَنْتَ جَاحدٌِ بِ وَ لمَْ تبَْلغُِ الْمَغرِْبَ تبَْلغُِ الْمشَرِْقَ

 (38، ص 1ماَ لاَ يَعرِْفُ )الکافي، ج لُهَلْ يجَحْدَُ الْعاَقِ

توان انتظار داشت با صرف قواي شناختي انسان حتي توانايي شناخت همة ابعاد جهان مادي را نيز ندارند. بنابراين چگونه مي

د که مبدأ و توان با اين قواي ضعيف ادعا کرتکيه به اين قواي شناختي بر همة ابعاد جهان هستي سيطره پيدا کرد و چگونه مي

السلام در بيني وجود ندارد. امام صادق عليهمعادي در کار نيست. بدون کمک گرفتن از وحي راهي براي تدوين يک جهان

توان ملکوت چگونه مي ي ضعيفکنند که با اين قواروايتي با اشاره به ضعف قواي معرفتي بشر اين پرسش را مطرح مي

 تَعرِْفَ نَ آدَمَ لَوْ أَکَلَ قَلبَْکَ طاَئرٌِ لمَْ يُشْبِعهُْ وَ بَصرَُكَ لوَْ وضُعَِ عَليَهِْ خرَْقُ إِبْرَةٍ لَغَطَّاهُ ترُِيدُ أنَْيَا ابْ آسمانها و زمين را شناخت :

قدَرَْتَ أنَْ تَمْلَأَ عيَنْيَْکَ منِهْاَ فَهُوَ کَماَ  إنِْ کنُْتَ صاَدِقاً فهَذَِهِ الشَّمْسُ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فَإنِْ وَ الْأرَضِْ السَّموََاتِ بهِِماَ مَلَکوُتَ

 (544تقَوُلُ.) التوحيد )للصدوق(، 

اي فرزند آدم اگر قلب تو را پرنده اي بخورد سير نمي شود، و چشمت با سوراخ سوزني پوشيده مي شود، آيا مي خواهي با »

هاي گويي اين خورشيد که آفريده اي از آفريده اين قلب و چشم ملکوت آسمانها و زمين را بشناسي؟ اگر راست مي

 «خداست. اگر بتواني ديدگانت را از آن انباشته کني، ادعايت درست است.

 521، 2الکافي، ج 1

 (.82)الإختصاص، « لِأَنَّ أرَْوَاحَهُمْ منِْ رُوحِ اللَّهِ تَعاَلَى.» در برخي از نقلها آمده است که  2
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مومن برادر مومن است و اين دو مانند يک بدن هستند که اگر عضوي از او به درد آيد درد آن در بقية بدن 

يک روح است. و نزديکي روح مومن به روح خداوند بيش از  شود. ارواح مومنين نيز ازنيز حس مي

 نزديکي شعاع خورشيد به خود خورشيد است. 

 

وَ لقََلبْهُُ أَشَدُّ ظُلْمَةً مِنَ اللَّيْلِ الْمظُْلِمِ  2وَ لَا واَوٍ خطَيِباً مِصقْعَاً  تَجِدُ الرَّجُلَ لَا يُخطْئُِ بِلَامٍ  :السلامامام صادق عليه

 8لرَّجُلَ لَا يَستْطَيِعُ يعُبَِّرُ عَمَّا فيِ قَلْبِهِ بِلِسَانهِِ وَ قَلْبُهُ يَزْهَرُ کَمَا يزَْهَرُ الْمِصبَْاحُ.وَ تَجِدُ ا

يک نفر ممکن است خطيب توانايي باشد که هيچ خطايي در کلامش نيست و با اين حال قلبي دارد تاريکتر 

ا در دل دارد به زبان بياورد و با اين حال قلب او مثل از شب ظلماني. فرد ديگري ممکن است نتواند آنچه ر

 چراغي روشن نوراني است. 

 

السلام: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبيِِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَکْتُ فقََالَ لَهُ ع أَتَاكَ الْخبَِيثُ فقََالَ لَکَ امام صادق عليه

کَ اللَّهُ مَنْ خَلَقَهُ فقََالَ إِي وَ الَّذِي بعَثَکََ بِالْحقَِّ لَکَانَ کَذاَ فقََالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ خَلقَکََ فَقُلْتَ اللَّهُ فَقَالَ لَ

 5.الإِْيمَانِ مَحْضُ وَ اللَّهِ ذاَكَ



که مراد اين است که نزديکي روح مومن به خداوند بيشتر از نزديکي اشعة خورشيد به خود شود از ادامه حديث روشن مي

 خورشيد است و به همان اندازه و بلکه بيشتر در وجود خود نيازمند به خداوند است.

 111، 2الکافي، ج 1

 بليغ  2

 522، 2الکافي، ج 8

 524، 2الکافي، ج 5




6

الله عليه و آله فرمودند: شيطان الله عليه و آله آمد و گفت هلاك شدم. پيامبر صليمردي نزد پيامبر اکرم صلي

يث نزد تو آمده و پرسيده خالقت کيست گفته اي خداوند. آنگاه شيطان پرسيده خدا را چه کسي خلق خب

کرده است؟ آن مرد گفت بله به خدايي که تو را به حق مبعوث کرد همين طور است. پس حضرت فرمودند: 

 1اين به خدا قسم ايمان محض است.



  2زْهَرنُُورُهُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ کَمَا تَزْهَرُ نُجوُمُ السَّمَاءِ لِأَهْلِ الْأَرْضِ السلام: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَامام صادق عليه

 درخشند.هاي آسمان براي اهل زمين ميدرخشد؛ آنگونه که ستارهمومن نورش براي اهل آسمان مي

 

 8لهَُ وَ لَا يقَُولُ عَليَهِْ إلَِّا الْحقََّ وَ لَا يَخَافُ غيَْرَهُ. وَ يَصنَْعُ يعُيِنُهُ اللَّهِ وَلِيُ السلام: إِنَّ الْمُؤْمِنَامام صادق عليه

گويد و از غير کند. تنها حق را در مورد او ميو براي او کار مي 5کندمومن دوست خداست. او را ياري مي

 ترسد.او نمي




حديث مي فرمايند آنچه محض ايمان است همان خوف هلاکت است. در حديث ديگر امام صادق عليه السلام در ذيل اين  1

 ذکر لااله الا الله براي دفع وسوسه سفارش شده است.

 131،  2الکافي، ج 2

 131، 2. الکافي، ج8

د در حالي که او دهدهنده خود قرار مياين از لطف و بزرگواري خداوند است که به مومن تا آنجا عنايت دارد که او را ياري 5

من »يا «. ان تنصروا الله ينصرکم»است:  دهندة خداوند معرفي شدهبي نياز و عزيز است. در آيات قرآن کريم نيز مومن ياري

بنابراين نداي هل من ناصر ينصرني ندايي الهي است و همان گونه که از اين دو « . ذاالذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له

نياز و عزيز است و دعوت او از انسانها براي رسد. خداوند بيآيد سود ياري کردن خداوند به خود مومن ميآيه به دست مي

 کمک دادن لطف او براي جدا کردن انسان از روزمرگي و ورود انسان به مرتبه انس با خداوند است. 
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عِ شَراَئِعِ الدِّينِ فقََالَ: قَوْلُ الْحقَِّ وَ الْحُکْمُ بِالْعَدْلِ وَ الْوفََاءُ بِجَميِ السلام: أخَبِْرْنِيعليه 1قُلْتُ لِعَليٍِ أبَيِ مَالِکٍ قَالَ

 2الدِّينِ شَراَئِعِ بِالعَْهْدِ فَهَذِهِ جَميِعُ

السلام پرسيدم: خلاصه احکام دين چيست؟ حضرت فرمودند: سخن گويد از امام سجاد عليهابو مالک مي

 اين سه خلاصة احکام دين است. هد.حق و حکم عادلانه و وفاي به ع

 

 السلام: مَنْ دخََلَ فِي هَذاَ الدِّينِ بِالرِّجَالِ أخَْرَجهَُ مِنْهُ الرِّجَالُ کَمَا أَدخَْلُوهُ فيِهِ وَ مَنْ دَخَلَ فِيهِ امام صادق عليه

 8.يَزُولَ أَنْ قبَْلَ الْجبَِالُ بِالْکتَِابِ وَ السُّنَّةِ زَالَتِ

اند او را از دين ه دنبال مردم به دين وارد شود، مردم همان گونه که او را به دين وارد کردهکسي که ب

 کنند. اما کسي که با کتاب و سنت به دين وارد شود در دين خود استوارتر از کوههاست. خارج مي



: ياَ ربَِّ، مَا حَالُ الْمُؤْمِنِ عنِْدَك؟َ قَالَ: يَا لَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبيِِّ صلى الله عليه و آله، قَالَ»السلام: امام باقر عليه

ءٍ أنََا نُصْرةَِ أَولْيَِائيِ، وَ مَا تَرَدَّدتُْ عنَْ شيَْ ءٍ إِلىمُحَمَّدُ، مَنْ أَهَانَ ليِ ولَيِّاً فقََدْ بَارزََنِي بِالْمُحَارَبَةِ، وَ أنََا أَسْرعَُ شيَْ

الْمُؤْمِنِ، يَکْرهَُ الْمَوتَْ، وَ أَکْرهَُ مَسَاءتَهَ؛ُ وَ إِنَّ مِنْ عبَِادِيَ الْمُؤْمنِِينَ مَنْ لاَيُصْلِحهُُ إلَِّا  فَاعِلهُُ کتََرَدُّدِي عَنْ وفََاةِ

غيَْرِ  ، وَ لَوْ صَرفَْتُهُ إِلىغيَْرِ ذلِکَ لَهَلکََ، وَ إِنَّ مِنْ عِبَادِيَ الْمُؤْمنِِينَ مَنْ لَايُصْلِحهُُ إلَِّا الْفقَْرُ ، وَ لَوْ صَرفَْتُهُ إِلىالغِْنى

ءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افتَْرَضْتُ عَليَهِْ، وَ إنَِّهُ لَيتَقََرَّبُ إلِيََّ بِالنَّافِلَةِ بِشيَْ عبَِادِي عبَْدٌ مِنْ إلِيََ ذلکَِ لَهَلکََ، وَ مَا يتَقََرَّبُ



 المراد: عليّ بن الحسين عليه السلام، کما في المصدر. 1

 .118و الخصال:  181صفات المؤمنين، أعلام الدين في  2

 114،  2بيروت( ، ج -بحار الأنوار )ط  8
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سَمعْهَُ الَّذِي يَسْمَعُ بهِِ، وَ بَصرَهَُ الَّذِي يبُْصِرُ بهِِ، وَ لِسَانهَُ الَّذِي ينَطْقُِ بهِِ، وَ يَدَهُ  أُحِبَّهُ، فإَِذاَ أَحبَْبْتهُُ کنُْتُ إِذاً حتَىّ

 1«.الَّتِي يبَْطِشُ بِهَا؛ إِنْ دعََانِي أَجَبْتُهُ، وَ إِنْ سأَلََنِي أَعْطَيْتهُُ

دگارا حال مومن نزد تو چگونه است؟ خداوند الله عليه و آله در معراج خود پرسيد که پرورپيامبر اکرم صلي

اي محمد کسي که به مومني اهانت کند به جنگ با من برخواسته است. در هيچ کاري مانند ياري  فرمود:

ورزم؛ او از مرگ نگران ورزم. در هيچ کاري مانند گرفتن جان مومن ترديد نميدوستان خود سرعت نمي

شوند و ي برسد. برخي از بندگان مومن من فقط با ثروت سعادتمند ميخواهم به او آزاراست و من نيز نمي

شود و اگر شود. برخي از بندگان مومن من نيز تنها با فقر سعادتمند مياگر ثروت را از او بگيرم نابود مي

 شودکند. بندة من با هيچ عملي که مانند واجبات محبوب من باشد، به من نزديک نميفقير نباشد طغيان مي

اي را که با مستحبات به من نزديک شود دوست دارم و اگر او را دوست بدارم گوشي خواهم شد که و بنده

و دستي  2گويدبيند و زباني خواهم شد که با آن سخن ميشنود و چشمي خواهم شد که با آن ميبا آن مي

ر درخواستي داشته باشد به او دهم و اگگيرد. اگر مرا بخواند پاسخش ميخواهم شد که با آن چيزها را مي

 کنم.عطا مي

 

الإِْسْلَامِ فَإِيَّاکُمْ أَنْ ينَفَْلِتَ مِنْ  بأَِدْنَى السلام: مَا أُوتيَِ النَّاسُ أَقَلَّ مِنَ الْيَقيِنِ وَ إنَِّمَا تَمَسَّکتْمُْ امام صادق عليه

 8أَيْدِيکُمْ.



 35،  5دارالحديث( ، ج -الکافي )ط  1

بيند و با زبان آنها سخن کند و با چشم آنها ميشوند که شيطان در دل آنها لانه مياي تسليم شيطان ميبرخي نيز به اندازه 2

 گويد:مي

فِي صدُُورِهمِْ وَ دَبَّ وَ درَجََ فِي حجُوُرِهمِْ فنََظرََ بِأَعيْنُهِمِْ وَ نَطَقَ  وَ فرََّخَ  نَ لِأَمرِْهمِْ مِلاَکاً وَ اتَّخذََهمُْ لهَُ أَشرَْاکاً فبَاَضَاتَّخذَُوا الشَّيْطَا

)نهج البلاغة  ،  هُ الشَّيْطَانُ فِي سُلْطاَنهِِ وَ نَطَقَ باِلْباَطِلِ عَلَى لسِاَنهِِبِألَسْنِتَِهِمْ فرََکِبَ بهِِمُ الزَّلَلَ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الْخَطَلَ فِعْلَ منَْ قدَْ شرَِکَ

48 ) 
 42، 2الکافي، ج 8
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ايد. مبادا اين ه پايينترين درجه اسلام تمسک کردهبه مردم يقين از هر چيزي کمتر داده شده است. شما ب

 درجه را هم از دست بدهيد. 

 

يَعْنِي أَهْلَ الطَّوَافِ فقََدْ سَلِمُوا  السلام: إِنْ يَکُنِ الأَْمْرُ عَلىَ مَا يقَُولُ هَؤُلَاءِ وَ هُوَ عَلىَ مَا يَقُولُونَامام صادق عليه 

رُ عَلَى مَا تقَُولُونَ وَ لَيْسَ کَمَا تقَُولُونَ فَقَدِ استَْوَيتُْمْ وَ هُمْ.  فَقُلْتُ لَهُ يَرحَْمکَُ اللَّهُ وَ أَيَّ وَ عطَبِتُْمْ وَ إِنْ يَکُنِ الأَْمْ

کَ وَ قَولُْهُمْ السلام(: وَ کيَْفَ يَکُونُ قَوْلُ ءٍ يقَُولُونَ مَا قَولِْي وَ قَولُْهُمْ إِلَّا واَحِدٌ فَقَالَ )عليهءٍ نَقُولُ وَ أَيَّ شيَْشيَْ

هَا عُمْراَنٌ وَ أنَتُْمْ تَزعُْمُونَ أَنَّ واَحِداً وَ هُمْ يقَُولُونَ إِنَّ لَهُمْ مَعَاداً وَ ثَواَباً وَ عقَِاباً وَ يَدِينُونَ بأَِنَّ فيِ السَّمَاءِ إلَِهاً وَ أنََّ

 1السَّمَاءَ خَرَابٌ لَيْسَ فيِهَا أَحَدٌ 

السلام است که حضرت در مناظرة با او در کنار خانة حدين زمان امام صادق عليهابن ابي العوجاء يکي از مل

آنها نجات  -که البته درست است -فرمايند: اگر باور مؤمنيني که در حال طواف هستند درست باشدمي کعبه

آنگاه  -که البته درست نيست -شويد. اما اگر باور شما ملحدين درست باشدکنند وشما هلاك ميپيدا مي

پرسد مگر باورهاي ما با يکديگر تفاوت دارد؟ حضرت مي العوجاء ميشما و آنها مساوي هستيد. ابن ابي

فرمايند: چگونه سخن شما و آنها يکي باشد. آنها به معاد و ثواب و عقاب ايمان دارند و باور دارند که در 

که در آن کسي  2اي استان ويرانهکنيد آسمآسمان خدايي است و آسمان آبادي است. اما شما گمان مي

 8نيست.



 34، 1الکافي، ج 1

اي است که کسي در آن نيست. در بخشي از وصاياي ابوذر آمده که قلبي که حقيقت در آن نيست مانند دل کافر نيز ويرانه 2

)بحار « ءٌ کاَلبْيَْتِ الخْرََابِ الَّذِي لَا عاَمرَِ لهَُإنَِّ قَلبْاً لَيْسَ منِهُْ منَِ الحَْقِّ شَيْ»ه کسي نيست تا آن را آباد کند. خانه خرابي است ک

 ( 541،  34بيروت( ، ج -الأنوار )ط 

شود و چرا خداوند از خلق پرسد که اگر در آسمان کسي است چرا براي خلق خود ظاهر نمي بن ابي العوجاء در ادامه ميا 8

واي بر تو. چگونه خداوند از تو پنهان است در حالي که قدرت خود را در »فرمايند: خود پنهان است؟ حضرت در پاسخ مي

و در ادامه حضرت به تغيير حالات « درون تو به تو نشان داده است. تو را به وجود آورد در حالي که وجود نداشتي. ...
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يَا وَ اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ الْمُتَّقِينَ ذَهبَُوا بعَِاجِلِ الدُّنيَْا وَ آجِلِ الْآخِرةَِ فَشَارَکُوا أَهْلَ الدُّنْ السلام:اميرالمومنين عليه

رَتِهِمْ سَکنَُوا الدُّنْيَا بأِفَْضَلِ مَا سُکنَِتْ وَ أَکَلُوهَا بأِفَْضَلِ مَا أُکِلَتْ فيِ دنُيَْاهُمْ وَ لَمْ يُشَارِکُوا أَهْلَ الدُّنيَْا فِي آخِ

لْمبَُلِّغِ وَ أخََذُوا منِْهَا مَا أخََذَهُ الْجبََابِرةَُ الْمتَُکبَِّرُونَ ثُمَّ انقَْلبَُوا عنَْهَا بِالزَّادِ ا الْمتُْرفَُونَ بهِِ فَحظَُوا مِنَ الدُّنيَْا بِمَا حَظِيَ

جيِراَنُ اللَّهِ غَداً فِي آخِرَتِهِمْ لَا تُرَدُّ لَهُمْ دعَْوةٌَ وَ لَا وَ الْمتَْجَرِ الرَّابِحِ أَصَابُوا لَذَّةَ زُهْدِ الدُّنيَْا فِي دنُيَْاهُمْ وَ تَيَقَّنُوا أنََّهُمْ



مي کند و با تمسک به اينکه احوال دروني انسان دست خودش نيست بر سيطرة قدرت الهي بر تمام  دروني انسان اشاره

 شؤون جهان هستي استدلال مي کنند: 

ختَْلِفَ منِهْمُُ اثنْاَنِ وَ لمَِ احتْجََبَ عنَهْمُْ وَ تَّى لاَ يَفقَُلْتُ لهَُ ماَ منََعهَُ إنِْ کاَنَ الْأَمرُْ کَماَ يقَوُلوُنَ أنَْ يَظهْرََ لخَِلقْهِِ وَ يدَْعوَُهمُْ إلَِى عبِاَدَتهِِ حَ

 فِي قدُرَْتهَُ أرََاكَ يْفَ احتْجََبَ عنَْکَ منَْأرَْسَلَ إلِيَهْمُِ الرُّسُلَ وَ لوَْ باَشرََهمُْ بنَِفْسهِِ کاَنَ أَقرَْبَ إلَِى الْإِيماَنِ بهِِ فقَاَلَ لِي وَيْلَکَ وَ کَ

تِکَ وَ صحَِّتَکَ بَعدَْ وَ لمَْ تَکنُْ وَ کبِرََكَ بَعدَْ صِغرَِكَ وَ قوَُّتَکَ بَعدَْ ضَعفِْکَ وَ ضَعفَْکَ بَعدَْ قوَُّتِکَ وَ سقُْمکََ بَعدَْ صحَِّنشُوُءَكَ  نفَسِْکَ

عدَْ حزُْنِکَ وَ حبَُّکَ بَعدَْ بُغْضِکَ وَ بغُضَْکَ بَعدَْ فرَحَِکَ وَ فرَحََکَ بَ سقُْمِکَ وَ رضِاَكَ بَعدَْ غَضبَِکَ وَ غَضبََکَ بَعدَْ رضِاَكَ وَ حزُْنَکَ

بَعدَْ عزَْمِکَ وَ شهَوَْتَکَ بَعدَْ کرََاهتَِکَ وَ کرََاهتََکَ بَعدَْ شهَوَْتِکَ وَ رغَبَْتَکَ بَعدَْ رَهْبَتِکَ وَ  8بَعدَْ حبُِّکَ وَ عزَْمَکَ بَعدَْ أَناَتِکَ وَ أَناَتَکَ

بِماَ لمَْ يَکنُْ فِي وَهْمِکَ وَ عزُوُبَ ماَ أَنتَْ مُعتْقَدُِهُ  8وَ رجَاَءَكَ بَعدَْ يَأسِْکَ وَ يَأْسکََ بَعدَْ رجَاَئِکَ وَ خَاطرَِكَ رَهبْتََکَ بَعدَْ رَغبَْتِکَ

 ننَْتُ أَنَّهُ سيََظْهَرُ فيِماَ بيَنِْي وَ بيَنَْهُ وَ ماَ زَالَ يُعدَِّدُ عَلَيَّ قدُرَْتهَُ الَّتِي هِيَ فِي نفَسِْي الَّتِي لاَ أَدْفَعهُاَ حتََّى ظَ 8عنَْ ذِهنِْکَ

نخست استدلال شده که اهل ايمان در زندگي دنيايي با ملحدين مساوي هستند و آنها از ايمان خود  در اين مناظره در مرحلة 

دگي اخروي هلاك خواهند در دنيا ضرري نمي بينند. اما اگر حق با مومنين باشد آنها اهل نجات خواهند بود و ملحدين در زن

دانند و از اين نظر زندگي براي آنها دوم استدلال شده که مومنين جهان هستي را داري غايتي عقلاني مي شد. در مرحلة

اي بيش نيست و بنابراين ملحد در دينا زندگي پوچي دارد و حوادث دنيا براي او معنادار است. اما جهان براي ملحد خرابه

دهند و از اينکه وجود انسان و جهان يت است. در مرحلة سوم حضرت يقيني بودن وجود خداوند را نشان ميغاهدف و بيبي

کنند که نه تنها از رگ گردن به انسان نزديکتر درون او تحت سيطرة خود انسان نيست بر وجود قدرتي برتر استدلال مي

براي مطالعه «. يحول بين المرء و قلبه»بين انسان و قلب اوست اي اي به انسان نزديک است که واسطهبلکه به اندازه است،

 دلايل ديگري که حضرت بر وجودخداوند اقامه مي کنند به ادامه مناظره رجوع کنيد. 
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مَوتَْ وَ قُربْهَُ وَ أعَِدُّوا لهَُ عُدَّتهَُ فإَِنَّهُ يأَْتيِ بأَِمْرٍ عظَيِمٍ وَ خطَْبٍ ينَقُْصُ لَهُمْ نَصيِبٌ مِنْ لَذَّةٍ فَاحْذرَُوا عبَِادَ اللَّهِ الْ

 1جَليِلٍ بِخيَْرٍ لَا يَکُونُ معَهَُ شَرٌّ أبََداً أَوْ شَرٍّ لَا يَکُونُ معَهَُ خَيْرٌ أبََداً 

ا اهل دنيا شريک بودند. اما اهل دنيا بندگان خدا بدانيد که متقين از دنيا و آخرت برخوردار شدند. در دنيا ب

هاي دنيا سکونت داشتند و بهترين خوراکها را داشتند. از دنيا در آخرت آنها شريک نشدند. در بهترين خانه

اي را بردند که سرکشان و متکبران بردند. سپس همان لذتي را بردند که دنياداران بردند و از دنيا همان بهره

توشة فراوان و تجارتي پر سود به سوي آخرت شتافتند. در دنيا لذت زهد و از اين جهان با زاد و 

اعتنايي به دنيا را چشيدند و يقين داشتند که در آخرت در همسايگي خدايند. هيچ دعايي از آنها رد بي

شود و سهم آنها از هر لذتي کامل است. پس بندگان خدا از مرگ و نزديکي آن بترسيد و براي مرگ نمي

اي بسيار بزرگ به دنبال دارد. يا خيري که هيچ شري همراه آن نيست و يا شري ه شويد. مرگ نتيجهآماد

 که هيچ خيري تا ابد همراه آن نيست.

 

 مقام محبت 

قَالَ يَا رَبِّ  إِلَى خَلْقِي وَ حَبِّبْ خَلْقِي إِلَيَّ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى مُوسَى ع حَبِّبنْيِ السلام:امام سجاد عليه

  2کيَْفَ أفَعَْلُ قَالَ ذَکِّرْهُمْ آلَائيِ وَ نعَْمَائِي

السلام وحي کرد که مرا دوست بدار و مردم را دوستدار من کن. خداوند متعال به حضرت موسي عليه

 السلام گفت: خدايا من تو را دوست دارم اما چگونه مردم را دوستدار تو کنم. خداوندحضرت موسي عليه

 فرمود: نعمتهاي مرا به آنها يادآوري کن.



 841نهج البلاغة  ، 1

 835نهج البلاغة ،  1
 5، 111منية المريد،  2




12

 

يتَقََدَّمُهُ السلام : مَا أَحَبَّنِي أحََدٌ أعَْلَمُ ذلَِکَ يقَِيناً مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا قَبِلتْهُُ لِنَفْسيِ وَ أَحبْبَْتُهُ حبُّاً لَا فِي أَخبَْارِ داَوُدَ عليه 

وجََدَنيِ وَ مَنْ طَلَبَ غيَْرِي لَمْ يَجِدنْيِ فَارفُْضُوا يَا أَهْلَ الأَْرْضِ مَا أنَتُْمْ عَليَْهِ  بِالْحقَِ طَلبَنَيِ أحََدٌ مِنْ خَلْقِي مَنْ

سَارِعْ إِلَى مِنْ غُرُورِهَا وَ هَلُمُّوا إِلَى کَراَمَتِي وَ مُصَاحَبَتيِ وَ مُجَالَسَتِي وَ مُؤاَنَسَتِي وَ آنِسُونيِ أُؤاَنِسْکُمْ وَ أُ

 1.مَحبََّتِکُمْ

فرمايد: کسي که مرا دوست داشته باشد و اين دوستي را در قلب خداوند متعال خطاب به حضرت داود مي

دهم. کسي که واقعا کنم و زندگي او را برتر از زندگي ديگران قرار مياو بيابم او را براي خود انتخاب مي

يابد. پس اي اهل زمين فريب دنيا را نمي يابد. اما کسي که به دنبال غير من باشد مرادنبال من باشد مرا مي

 نخوريد و به کرامت و دوستي و همنشيني و انس با من بشتابيد.

 

لَهُ يِّرَ مَنْ أحََبَّ أَنْ يعَْلَمَ کيَْفَ منَْزلِتَهُُ عنِْدَ اللَّهِ فَليَْنْظُرْ کيَْفَ منَْزلِتَهُُ عنِْدَهُ فَإِنَّ کُلَّ مَنْ خُ السلام:امير المومنين عليه

هَ وَ مَنِ اختَْارَ أَمْرَ الدُّنيَْا أَمْراَنِ أَمْرُ الدُّنيَْا وَ أَمْرُ الْآخِرةَِ فَاختَْارَ أَمْرَ الْآخِرةَِ عَلَى الدُّنيَْا فَذَلِکَ الَّذِي يُحِبُّ اللَّ

 2فَذَلِکَ الَّذِي لَا منَْزلَِةَ لِلَّهِ عنِْدَهُ.

د خداوند داريد بنگريد که خداوند نزد شما چه جايگاهي دارد. خواهيد بدانيد که چه جايگاهي نزاگر مي

کسي که بين دنيا و آخرت مجبور به انتخاب باشد و آخرت را انتخاب کند خداوند را دوست دارد و کسي 

 که دنيا را انتخاب کند به جايگاه خداوند توجهي ندارد.

 



 21، 13بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط  1

 21، 13وت(، جبير -بحار الأنوار )ط  2
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 .1هِ فَلَا تُسْکِنْ حَرَمَ اللَّهِ غيَْرَ اللَّهِالسلام: الْقَلْبُ حَرَمُ اللَّوَ قَالَ الصَّادِقُ عليه

 قلب خانه خداست. در خانه خدا کسي  غير از خدا را ساکن نکنيد. 

 

هُ بِهِ مَا متََّعَ اللَّ إلِىَ السلام: لَوْ يعَْلَمُ النَّاسُ مَا فيِ فَضْلِ معَْرفَِةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ماَ مَدُّوا أعَيْنَُهُمْامام صادق عليه

أَرجُْلِهِمْ وَ لَنُعِّمُوا بِمعَْرِفَةِ اللَّهِ الأَْعْدَاءَ مِنْ زَهْرَةِ الْحيََاةِ الدُّنيَْا وَ نَعِيمِهَا وَ کَانَتْ دنُيَْاهُمْ أَقَلَّ عِنْدَهُمْ مِمَّا يطَئَُونَهُ بِ

اتِ الْجنَِانِ مَعَ أَولْيَِاءِ اللَّهِ إِنَّ مَعْرفَِةَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ آنسٌِ مِنْ جَلَّ وَ عَزَّ وَ تَلَذَّذُوا بِهاَ تَلَذُّذَ منَْ لَمْ يَزَلْ فيِ رَوْضَ

 2سقُْمٍ کُلِّ وحَْشَةٍ وَ صَاحِبٌ مِنْ کُلِّ وحَْدةٍَ وَ نُورٌ مِنْ کُلِّ ظُلْمَةٍ وَ قُوَّةٌ مِنْ کُلِّ ضعَْفٍ وَ شفَِاءٌ مِنْ کُلِّ

وند عزوجل چه مزيتي دارد به آنچه خداوند از زهرة زندگي دنيا و نعمتها دانستند شناخت خدااگر مردم مي

دوختند و دنياي دشمنان نزد آنها کمتر از خار و خاشاك زير پاي آنها بود و به دشمنان داده است چشم نمي

 بردند مانند لذت کسي که درشدند و از اين معرفت لذتي مياز نعمت معرفت خداوند عزوجل برخوردار مي

باغهاي بهشتي همنشين اولياء الهي است. شناخت خداوند عز وجل در هر وحشتي انيس است و در هر 

تنهايي رفيق و همراه است و براي هر تاريکي نور است و براي هر ضعفي قوت است و براي هر بيماري 

 شفاست.

 

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَسأَْلُ اللَّهُ عَمَّا سِوَى  السلام: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلي الله عليه و آلهامام صادق عليه

 خَلْقِي قَبَّحَ اللَّهَ ءٍ سِواَهَا قَالَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَالفَْرِيضَةِ فقََالَ لَا قَالَ فَوَ الَّذِي بعََثَکَ بِالْحقَِّ لَا تقََرَّبْتُ إِلَى اللَّهِ بِشيَْ

وَ نَزَلَ جبَْرَئيِلُ ع فقََالَ يَا مُحَمَّدُ ربَُّکَ يقُْرِئکَُ السَّلَامَ وَ يقَُولُ أقَْرِئْ عَبْدِي فُلَاناً السَّلَامَ  قَالَ فأََمْسکََ النَّبِيُّ ص


 21، 13بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط  . و23جامع الأخبار  1

 253، 3الکافي، ج 2
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الَ نَعَمْ قَالَ فَوَ الَّذِي دَهُ قَوَ قُلْ لهَُ أَ مَا تَرْضىَ أَنْ أَبْعَثَکَ غَداً فيِ الْآمِنِينَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ قَدْ ذَکَرنَيَِ اللَّهُ عنِْ

 1ءٌ يتُقََرَّبُ بهِِ إِلىَ اللَّهِ عنِْدَهُ إلَِّا تقََرَّبْتُ بهِِبعََثَکَ بِالْحقَِّ لَا بَقيَِ شَيْ

کند. حضرت فردي نزد پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله آمد و پرسيد آيا خدا از مستحبات نيز بازخواست مي

شوم. ت قسم به خدايي که تو را مبعوث کرد فقط با واجبات به خداوند نزديک ميفرمودند خير. آن مرد گف

حضرت پرسيدند چرا. آن مرد گفت: چون خدا مرا زشت آفريده است. پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله 

گويد: به فلان بندة من رساند و ميدرنگ کردند تا جبرئيل نازل شد و فرمود: اي محمد خدايت سلام مي

شوي. آن مرد گفت: اي رسول خدا آيا لام برسان و بگو آيا اگر در قيامت به تو امان دهم راضي ميس

آري. آن مرد گفت قسم به خدايي که تو را مبعوث کرد حضرت فرمود: 2خداوند نزد خود مرا ياد کرده است.

که با همة واجبات و مستحبات به خداوند متعال نزديک خواهم شد.



أَمْلأَْ قَلْبَکَ غِنىً وَ لَا أَکِلکَْ إِلَى طَلَبِکَ وَ  لِعِبَادَتيِ السلام: فِي التَّوْرَاةِ مَکتُْوبٌ يَا ابْنَ آدَمَ تفََرَّغْهامام صادق علي

شغُُلًا بِالدُّنيَْا ثُمَّ لَا أَسُدَّ فَاقَتَکَ وَ  أَمْلأَْ قَلْبَکَ لعِبَِادَتيِ عَليََّ أَنْ أَسُدَّ فَاقَتَکَ وَ أَمْلَأَ قَلْبَکَ خَوْفاً مِنِّي وَ إِنْ لَا تفََرَّغْ

 8أَکِلکَْ إِلَى طَلبَکَِ.

نيازي لبريز کنم و تو را به نيازت وا نگذارم. در تورات است که اي فرزند آدم بندگي من کن تا دلت را از بي

ل نباشي تو را به دنيا بر من است که نياز تو را برطرف کنم و دلت را خداترس کنم. اگر به بندگي من مشغو

 گذارم.کنم و تو را به نيازت وا ميکنم و نيازت را برطرف نميسرگرم مي

  



 518، 2علل الشرائع، ج 1

خواند و با گرداني او روي به تو دارد و تو را به عفو خود ميتوجه داشته باش که در همان لحظه که تو از خدا روي مي 2

گرداني. وَ تَمثََّلْ فِي حاَلِ توَلَِّيکَ عنَْهُ إِقبْاَلَهُ عَليَْکَ يَدْعوُكَ إِلَى عفَوِْهِ وَ يتََغَمَّدُكَ روي بر ميپوشاند. اما تو از او فضل خود مي

 :854بفَِضْلهِِ وَ أَنْتَ متُوَلٍَّ عنَهُْ )نهج البلاغة ، 
 38، 2الکافي، ج 8
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يَا ابْنَ جُنْدَبٍ قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ فِي بعَْضِ مَا أَوْحَى إنَِّمَا أَقْبَلُ الصَّلَاةَ مِمَّنْ يتََواَضَعُ  السلام:امام صادق عليه

عَ وَ نفَْسهَُ عَنِ الشَّهَواَتِ مِنْ أَجْليِ وَ يَقْطَعُ نَهَارَهُ بِذِکْرِي وَ لَا يتَعَظََّمُ عَلىَ خَلْقيِ وَ يُطْعِمُ الْجَائِ لعِظََمَتِي وَ يَکُفُّ

فِي الظُّلْمَةِ نُوراً وَ فَذَلکَِ يُشْرِقُ نُورُهُ مثِْلَ الشَّمسِْ أَجْعَلُ لَهُ  يَکْسُو العَْارِيَ وَ يَرحَْمُ الْمُصَابَ وَ يُؤْوِي الغَْرِيبَ

  1بعِِزَّتيِ وَ أَستَْحفِْظُهُ مَلَائِکتَيِ يَدعُْونِي فَأُلَبِّيهِ وَ يَسأْلَُنِي فَأُعطِْيهِ  فيِ الْجَهَالَةِ حِلْماً أَکْلَؤُهُ

پذيرم نماز را از شخصي مي فرمايد:اي ابن جندب خداوند عز و جل در بعضي از آنچه وحي کرده است مي

برابر عظمت من خضوع کند و به خاطر من نفس خود را از شهوت بازدارد؛ در طول روز به ياد من  که در

زده رحم کند و باشد و بر مردم تکبر نورزد؛ کسي که گرسنه را اطعام کند و برهنه را بپوشاند و به مصيبت

دهم و يکي قرار ميتابد. براي او نوري در تارغريب را مسکن دهد. نور چنين شخصي مانند خورشيد مي

کنم و ملائکه خود را محافظ او قرار ها حلمي به او مي دهم. به عزت خود او را نگهداري ميدر گمراهي

 کنم.خواهد به او عطا ميخواهد و من آنچه را ميگويم و از من ميخواند و من پاسخ ميدهم. مرا ميمي

 

 2الْجَوَارحِِ بِالْأعَْمَالِ. إِتعَْابِ تعََالَى بِالْقُلُوبِ أَبْلَغُ مِنْالسلام: القَْصْدُ إلِىَ اللَّهِ امام جواد عليه

 رساند تا سختي دادن بدن با اعمال.توجه قلبها به خداوند متعال انسان را زودتر به مقصد مي

 

ةَ حُبِّ اللَّهِ وَ کَانَ عنِْدَ أَهْلِ الدُّنيَْا کأََنَّهُ قَدْ مِنَ الدُّنْيَا سَمَا وَ وجََدَ حَلَاوَ الْمُؤْمِنُ السلام: إِذاَ تَخَلَّىامام صادق عليه

 8خُولِطَ وَ إنَِّمَا خَالَطَ الْقَوْمَ حَلَاوةَُ حُبِّ اللَّهِ فَلَمْ يَشتْغَِلُوا بِغَيْرِهِ.



 811تحف العقول،  1

 185نزهة الناظر و تنبيه الخاطر ،  2

  181، 2افي، جالک 8
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نيا چشد. اين بي اعتنايي به دگيرد و شيريني محبت خداوند را مياوج مي ،آنگاه که مومن دل از دنيا برکند

اند ديوانگي است. ولي مومن شيريني محبت خداوند را چشيده و به غير او نزد آنها که دل به دنيا بسته

 توجهي ندارد. 


 1إِذاَ صَفَا ضَاقَتْ بهِِ الْأَرْضُ حَتَّى يَسْمُوَ الْقَلْبَ إِنَ السلام:امام صادق عليه

 ود.دل که جلا يافت زمين برايش زندان است تا به آسمان بر

 

 2الدُّنْيَا لَا يَلتَْذُّ بِالعْبَِادةَِ وَ لَا يَجِدُ حَلَاوَتَهَا مَعَ ماَ يَجِدُ مِنْ حُبِّ الْمَال السلام: صَاحِبُقال عيسي عليه

 8چشد.برد و به دليل دلبستگي به مال و ثروت، شيريني عبادت را نميشيفتة دنيا از عبادت لذتي نمي

 

 مقام توکل

عَلىَ اللَّهِ وَ سئُِلَ عَنْ حَدِّ التَّوَکُّلِ مَا هُوَ قَالَ لَا  فَليْتََوَکَّلْ النَّاسِ السلام : مَنْ أرَاَدَ أَنْ يَکُونَ أقَْوَىامام رضا عليه

 5تَخَافُ سِواَهُ.


 ، 181، 2الکافي، ج 1

 413. تحف العقول، 2

 تواند لذت عبادت را درك کند: . گرفتار هواي نفس نمي 8

 (413)غرر الحکم و درر الکلم ،  الهوى عن کيف يجد لذّة العبادة من لا يصومالسلام:مير المومنين عليها

 ، 158، 13بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط  5
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خواهد قوي ترين مردم باشد پس بر خداوند توکل کند. سوال شد تعريف توکل چيست؟ کسي که مي

1نکه از غير خدا نترسيد.حضرت فرمودند: اي


 

 2يُصغَِّرُ الْمَخْلُوقَ فيِ عَيْنکَِ عِنْدكََ الْخَالقِِ السلام: عظَِمُامير المؤمنين عليه

 کند.بزرگي خداوند نزد تو غير خدا را در چشم تو کوچک مي

 

وَ مَنْ يتََوَکَّلْ عَلىَ اللَّهِ فَهُوَ » -جَلَّ السلام: سأَلَْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَعلي بن سويد عن امير المومنين عليه

رَاضيِاً  عنَهُْ کنُْتَفَقَالَ التَّوَکُّلُ عَلىَ اللَّهِ دَرَجَاتٌ مِنْهَا أَنْ تتََوَکَّلَ عَلَى اللَّهِ فِي أُمُورِكَ کُلِّهَا فَمَا فعََلَ بِکَ « حَسبْهُُ

ضْلًا وَ تعَْلَمُ أَنَّ الْحُکْمَ فِي ذَلِکَ لَهُ فتََوَکَّلْ عَلىَ اللَّهِ بِتَفْوِيضِ ذلَکَِ إِلَيْهِ وَ ثقِْ بِهِ خيَْراً وَ فَ 8تعَْلَمُ أنََّهُ لَا يأَلُْوكَ 

 5فيِهَا وَ فيِ غيَْرِهَا.

آنکه بر خداوند توکل کند خداوند او را کفايت » :السلام از تفسير اين آيه سوال شداز اميرالمومنين عليه

رمودند: توکل بر خداوند درجاتي دارد. يک درجه از آن تکية بر خداوند در همة امور حضرت ف« کند.مي

دارد. و او را است. پس هر چه با تو کرد از او راضي باشي و بداني که او خير و فضلي را از تو باز نمي

او اميد داشته  حاکم بداني. پس با واگذار کردن همة امور خود به خداوند بر او توکل کن و در امور خود به

 باش. 



نيازي و عزت در دل مومن در پروازند به مکان توکل که رسيدند ساکن بيالسلام روايت شده که : ام سجاد عليهاز ام 1

أَوْطنَاَهُ. کشف فِي قَلْبِ الْمؤُْمنِِ فَإِذَا وصََلاَ إلَِى مَکاَنٍ فيِهِ التَّوَکُّلُ  الْغِنَاءُ وَ الْعزُِّ يَجُولَانِ السلام: عَلِيِّ بنِْ الحُْسَينِْ عليهشوند.مي

 182، 2القديمة(، ج -الغمة في معرفة الأئمة )ط 

 592نهج البلاغه،  2

 از الو به معني تفصير و کوتاهي و در اينجا به معناي منع است. 8

 14، 2الکافي، ج 5
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عَلىَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فقََالَ العِْلْمُ بِأَنَّ الْمَخْلُوقَ لَا يَضُرُّ وَ  جَاءَ جبَْرَئِيلُ ع إِلَى النَّبِيِّ ص: قال... فقَُلْتُ وَ مَا التَّوَکُّلُ

الْخَلقِْ فإَِذَا کَانَ العْبَْدُ کَذَلِکَ لَمْ يعَْمَلْ لِأَحَدٍ سِوَى اللَّهِ وَ لَمْ  لَا ينَفَْعُ وَ لَا يعُطْيِ وَ لَا يَمنَْعُ وَ استْعِْمَالُ اليْأَْسِ مِنَ

 1يَرْجُ وَ لَمْ يَخفَْ سِوَى اللَّهِ وَ لَمْ يطَْمَعْ فيِ أَحَدٍ سِوَى اللَّهِ فَهَذاَ هُوَ التَّوَکُّلُ.

دند. جبرئيل گفت: معرفت به اينکه مخلوق آله از جبرئيل از معناي توکل پرسي پيامبر اکرم صلي الله عليه و

کند و يأس از خلق. پس اگر بنده اينگونه باشد براي کند و منع نميرساند و عطا نميزند و نفع نميضرر نمي

ترسد و به بندد و از کسي غير خدا نميدهد و به کسي غير خدا اميد نميکسي غير از خدا عملي انجام نمي

 دد. اين توکل است.بنکسي غير خدا طمع نمي

 


تَکُنْ أَعْقَلَ النَّاسِ وَ إِنَّ الْکَيِّسَ لَدَى الْحَقِّ يَسيِرٌ يَا  لِلْحقَِ السلام: إِنَّ لُقْمَانَ قَالَ لِابْنِهِ تَواَضَعْامام صادق عليه

وَ شِراَعُهاَ  2فيِنَتُکَ فيِهَا تقَْوَى اللَّهِ وَ حَشْوُهاَ الإِْيمَانَبنُيََّ إِنَّ الدُّنيَْا بَحْرٌ عَميِقٌ قَدْ غَرِقَ فيِهَا عَالَمٌ کثَيِرٌ فَلتَْکُنْ سَ

 8التَّوَکُّلَ وَ قيَِّمُهَا الْعَقْلَ وَ دلَيِلُهَا العِْلْمَ وَ سُکَّانُهَا الصَّبْرَ 

 گفت: در برابر حق متواضع باش تا عاقلترين مردم باشي. زيرك در برابر حق اندكلقمان به فرزند خود مي

اند. پس از تقواي الهي کشتي است. اي فرزندم دنيا دريايي ژرف است که انسانهاي زيادي در آن غرق شده

نجاتي بساز با باري از ايمان و بادباني از توکل و عقل ناخداي آن کشتي و علم راهنماي آن و صبر مسافر 

 آن باشد.

 

 5.غيَْرُهُ ءٍ قَدْ مَضَى لَوْ کَانَولُ لِشيَْالسلام: لَمْ يَکُنْ رَسُولُ اللَّهِ يقَُامام صادق عليه



 211معاني الأخبار،  1

ة فوق خشبة تصفقها الريح فتمضى بالسفينة. أي مع ما يحشى فيها و تملأ منها و الشراع ککتاب: الملاءة الواسع« و حشوها»  2

 و القيم: مدبر أمر السفينة.
 11، 1الکافي، ج 8

 18، 2الکافي، ج 5
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کردند که اي کاش به پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله هرگز براي آنچه در گذشته رخ داده بود آرزو نمي

 داد.اي ديگر رخ ميگونه

 

 مقام نيکوکاري

.لِلَّهِ فِي خَلْقِهِ فَلَ بِالنُّصحِْ عَليَکَْ السلام:امام صادق عليه  1نْ تَلقَْاهُ بعَِمَلٍ أفَْضَلَ منِهُْ

 براي خدا خيرخواه خلق او باش که با کاري برتر از اين خدا را ملاقات نخواهي کرد.

 

، وَ اسَ فيِ شُکْرِهِمْ، لَمْ يَستْبَْطِ النَّنفَْسِهِ إلِى إنَِّمَا صنََعَ : مَنْ عَلِمَ أَنَّ ماَ صنَعََ -صَلَواَتُ اللَّهِ عَليَْهِ  -ََ أَميِرُ الْمُؤْمنِيِنَ 

نَفْسکَِ، وَ وقََيْتَ بهِِ عِرْضکََ، وَ اعْلَمْ أَنَّ  فيِ مَوَدَّتِهِمْ، فَلَا تَلتَْمسِْ مِنْ غيَْركَِ شُکْرَ مَا أَتيَْتَ إلِى لَمْ يَستَْزِدْهُمْ

 2«.رِمْ وجَْهکََ عَنْ رَدِّهِعَنْ وجَْهِکَ، فأََکْ وجَْههَُ يُکْرِمْ الطَّالِبَ إلَِيْکَ الْحَاجَةَ، لَمْ


کسي که بداند نيکي به ديگران به نفع خودش است از ديگران انتظار قدرداني ندارد و توقع محبت بيشتر 

ديگران را ندارد. پس از ديگري درخواست نکن که از کاري که به نفع خودت بوده و آبروي خودت را با 

درخواست آبروي خود را مي برد تو با رد او آبروني خود را اي تشکر کند. بدان که سائل با آن حفظ کرده

 8«نبر



  115، 2الکافي، ج 1

 238،  3دارالحديث( ، ج -الکافي )ط  2

اي و شتهفرمايند: اگر به کسي احترام گذاشتي در حقيقت به خودت احترام گذاالسلام ميدر حديث ديگر حضرت عليه 8

 اي از ديگري انتظار سپاسگذاري نداشته باش. اي. پس به خاطر احترامي که به خودت گذاشتهآبروي خودت را با آن آراسته
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  1. إِذاَ صنَعَْتَ مَعْرُوفاً فَانْسهَفَاذْکُرْهُ السلام: إِذاَ صنُِعَ إلَِيْکَ مَعْرُوفٌأَميِرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه

 اگر کسي به تو خوبي کرد از آن ياد کن. اما گر خوبي کردي فراموش کن.



السُّرُورِ عَلىَ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ إِشبَْاعِ  السلام: مِنْ أحََبِّ الْأعَْمَالِ إلِىَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِدخَْالُق عليهامام صاد

 جَوعَْتِهِ أَوْ تنَفِْيسِ کُربَْتِهِ أَوْ قَضَاءِ دَينْهِِ.

ت قرض او، از بهترين کارها نزد خوشنود کردن برادر مومن، با سير کردن او يا حل مشکل او و يا پرداخ

 خداوند عزوجل است.



 2فَأحَبَُّهُمْ إلِيََّ أَلْطفَُهُمْ بِهِمْ وَ أَسعَْاهُمْ فيِ حَواَئِجِهِمْ. عيَِالِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْخَلقُْ السلام:امام صادق عليه

کسي را بيشتر دوست دارم که به آنها خداوند عزوجل مي فرمايند مردم مانند خانوادة من هستند. پس 

 1محبت بيشتري دارد و در رفع نيازهاي آنها کوشاتر است. 



غَيْرِكَ شُکرَْ مَا صنََعْتَ إلَِى  تَطْلُبْ مِنْ إنَِّ مَکرُْمَةً صنََعْتهََا إلَِى أَحَدٍ منَِ النَّاسِ إِنَّماَ أَکرَْمْتَ بِهَا نَفْسَکَ وَ زَيَّنْتَ بهِاَ عِرضَْکَ فَلاَ 

 (145نفَسِْکَ. )عيون الحکم و المواعظ )لليثي( ، 

 

صدقه بدهيد پيش از آنکه چيزي نيابيد که آن را » فرمايند الرحمه نيز در ابتداي يکي از وصاياي خود ميحضرت اباذر عليه

ند کسي است که قتلي انجام داده و مهلت گرفته تا و مضمون ادامة سخن ايشان اين است که وضع شما مان« صدقه بدهيد.

رضايت بازماندگان را جلب کند. شما نيز در دنيا مهلت داريد تا با صدقه خود را از عذاب آخرت نجات دهيد. )بحار الأنوار 

 (541،  34بيروت( ، ج -)ط 
  811ص  1غرر الحکم ج  1

 ، 199، 2الکافي، ج 2
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 2الْمُسْلِمُ فأََکْرَمهَُ فَإِنَّمَا أَکْرَمَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ. أخَُوهُ أَتَاهُ السلام: مَنْامام صادق عليه

 شش کند، به خداي عزوجل احترام گذاشته است.کسي که به مسلماني که نزد او آمده احترام بگذارد و بخ


 8شَجَرةٍَ لَا يتََحَاتُّ ورَقَُهَا فيِ شتَِاءٍ وَ لَا صيَْفٍ. کَمثِْلِ الْمُؤْمِنُ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه وآله:

 5ريزد.مومن مانند درختي است که برگهاي آن در زمستان و تابستان نمي

 

حَاجَةِ أَخِيهِ کَالسَّاعيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوةَِ وَ قَاضيِ حَاجَتِهِ  فِي الْمَاشيِ جُنْدبٍَ ابْنَ السلام: يَاإمام صادق عليه

 1قَراَءِ إخِْوَانِهِمْ تِهِمْ بِحُقُوقِ فُ کَالْمتَُشَحِّطِ بِدَمهِِ فيِ سبَِيلِ اللَّهِ يَوْمَ بَدرٍْ وَ أُحُدٍ وَ مَا عَذَّبَ اللَّهُ أُمَّةً إلَِّا عِنْدَ استِْهَانَ


خواهيد براي مسلمانان ديگر نيز بخواهيد: ه آنچه را براي عزيزترين فرد خانوادة خود ميدر روايتي ديگر سفارش شده ک 1

( 132، ص 2)الکافي ، ج« هُ لِأَعزَِّ أَهْلهِِيحُِبُّ الْمرَْءُ الْمسُْلمُِ لِأخَيِهِ مَا يحُِبُّ لِأَعزَِّ أَهْلهِِ وَ يَکرَْهُ الْمرَْءُ الْمسُْلمُِ لِأخَيِهِ ماَ يَکرَْ»

فرمودند: خداوند بندگاني در سمت راست عرش دارد که الله عليه و آله بارها مينين نقل شده که پيامبر اکرم صليهمچ

اند: رَسوُلَ اللَّهِ تر از خورشيد دارند و اينها کساني هستند که يکديگر را براي خداوند دوست داشتهصورتهايي سفيد و نوراني

جِ وَ أضَوَْأُ مِنَ : إِنَّ لِلَّهِ خَلْقاً عَنْ يَميِنِ الْعَرْشِ بيَْنَ يدََيِ اللَّهِ وَ عنَْ يَميِنِ اللَّهِ وجُوُهُهُمْ أَبيَْضُ منَِ الثَّلْصلي الله عليه و آله کاَنَ يَقُولُ

 (138، ص: 2. )الکافي، جاللَّهِ جَلاَلِ الشَّمْسِ الضَّاحيَِةِ يسَْألَُ السَّائِلُ ماَ هؤَُلَاءِ فيَقُاَلُ هَؤلُاَءِ الَّذِينَ تَحَابُّوا فِي

  211، 2الکافي، ج 2

 284، 2الکافي، ج 8

کنند در روايت ديگر سفارش شده است که مانند فرات و نيل باشيد که خودشان در فرايند جزر و مد درختان را آبياري مي 5

 گيرند:دجله و بلخ که مردم با زحمت از آن آب مي نه مانند رودخانة

فَأَمَّا الْمؤُْمنِاَنِ فَالفْرَُاتُ وَ نيِلُ مِصرَْ وَ أَمَّا الْکَافرَِانِ فدَجِْلَةُ وَ نَهَرُ  کاَفرَِانِ بِي الحَْسَنِ عليه السلام قاَلَ: نهَرََانِ مؤُْمنَِانِ وَ نهَرََانَِِ عنَْ أَ

 ( 891، 1بَلخٍْ. )الکافي، ج
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اي ابن جندب کسي که براي نياز برادر خود حرکت کند مانند کسي است که بين صفا و مروه در حرکت 

است و کسي که حاجت برادر مومن خود را برطرف کند مانند کسي است که در جنگ بدر و احد به 

وق برادران فقير خود را رعايت شهادت رسيده است. خداوند هيچ قومي را عذاب نکرد مگر زماني که حق

 نکردند.

 

لتَّواَضُعَ يَزِيدُ رسول الله صلى الله عليه و آله: إِنَّ الصَّدَقَةَ تَزِيدُ صَاحبَِهَا کثَْرةًَ، فتََصَدَّقُوا؛ يَرحَْمْکُمُ اللَّهُ، وَ إِنَّ ا

 2«.وَ يَزِيدُ صَاحبِهَُ عِزاًّ، فَاعفُْوا؛ يعُِزَّکُمُ اللَّهُصَاحبِهَُ رِفْعَةً، فتََوَاضعَُوا؛ يَرفْعَْکُمُ اللَّهُ، وَ إِنَّ الْعَفْ

صدقه باعث افزايش روزي است پس صدقه بدهيد خداوند شما را بيامرزد. تواضع باعث افزايش قدر و 

منزلت است پس تواضع کنيد خداوند شما را بيامرزد. گذشت و بخشش باعث افزايش عزت است پس 

 شما را عزت ببخشد. يکديگر را ببخشيد خداوند 

 

السلام: يَا ابْنَ جُنْدبٍَ صِلْ مَنْ قَطَعَکَ وَ أعَْطِ مَنْ حَرَمکََ وَ أَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إلَِيْکَ وَ سَلِّمْ امام صادق عليه

عْفَى عنَْکَ فَاعْتبَِرْ بِعفَْوِ اللَّهِ عَلىَ مَنْ سَبَّکَ وَ أنَْصِفْ مَنْ خَاصَمَکَ وَ اعْفُ عَمَّنْ ظَلَمکََ کَمَا أنََّکَ تُحِبُّ أَنْ يُ

 8 وَ الْخَاطئِِينَ عنَکَْ أَ لَا تَرَى أَنَّ شَمْسهَُ أَشْرقََتْ عَلىَ الْأَبْراَرِ وَ الْفُجَّارِ وَ أَنَّ مَطَرَهُ ينَْزِلُ عَلىَ الصَّالِحِينَ

و را محروم کرده است اي ابن جندب با کسي که از تو بريده است معاشرت داشته باش و به کسي که ت

بخشش کن و به کسي که به تو بدي کرده است نيکي کن. به آنکه دشنامت گويد سلام کن و با دشمنت 

عادلانه برخورد کن و آنکه را به تو ظلم کرده است ببخش. همانگونه که دوست داري تو را ببخشد. از عفو 


 818تحف العقول،  1

 815، 8دارالحديث(، ج -الکافي )ط  2

 814تحف العقول،  8
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تابد و باران او بر نيکوکار و بر نيک و بد مي الهي نسبت به خودت عبرت بگير. آيا نمي بيني که خورشيد او

 بدکار مي بارد.

 

البِْرُّ  إِنَّ مِمَّا خَصَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ الْمُؤْمِنَ أَنْ يعَُرِّفهَُ بِرَّ إخِْوَانِهِ وَ إِنْ قَلَّ وَ لَيْسَ السلام:امام صادق عليه

وَ مَنْ  وَ لَوْ کانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ ثُمَّ قَالَ أَنْفُسِهِمْ وَ يُؤْثِرُونَ عَلى -وَ جَلَّ يقَُولُ فِي کتَِابِهِ  بِالْکثَْرةَِ وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ

اللَّهُ تبََارَكَ وَ  وَ مَنْ عَرَّفهَُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِذَلِکَ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَحبََّهُ فأَُولئکَِ هُمُ الْمفُْلِحُونَ يُوقَ شحَُّ نفَْسهِِ

 1فإَِنَّهُ تَرغْيِبٌ فِي البِْرِّ.تعََالىَ وفََّاهُ أجَْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِغَيْرِ حِسَابٍ ثُمَّ قَالَ يَا جَميِلُ ارْوِ هَذاَ الْحَدِيثَ لِإخِْوَانکَِ 

ش را به او ياد دهد اين است که نيکي به برادراناز صفاتي که خداوند عزوجل به مومن اختصاص مي

دهد. هر چند اين نيکي اندك باشد. کار نيک لازم نيست زياد باشد. چون خداوند عزوجل در کتاب خود مي

فرمايد: و ديگران را بر خود ترجيح مي دهند هر چند خودشان در تنگدستي باشند. و همچنين مي

ن هستند. کسي که خداوند عزوجل فرمايد: کساني که بر آزمندي خود مسلط باشند پس آنها از رستگارامي

او را نيکي کردن بياموزد، محبوب خداوند است و هر کس محبوب خداوند تبارك و تعالي باشد روز قيامت 

 اجر بي حساب دارد. 

سپس حضرت امام صادق فرمودند: اي جميل اين حديث را براي برادران خود بخوان. چون اين حديث به 

 کند. نيکي دعوت مي

 

فإَِذَا الَّذِي بَيْنَکَ وَ بَيْنَهُ عَداوةٌَ کأََنَّهُ وَلِيٌّ  أحَْسَنُ هِيَ بِالَّتِي و لا تستوي الحسنه و لا السيئه ادْفَعْ تعالي: قال الله

  2حَميِمٌ. وَ ما يُلقََّاها إلَِّا الَّذِينَ صبََرُوا وَ ما يُلقََّاها إلَِّا ذوُ حَظٍّ عظَِيمٍ


 ، 211، 2الکافي، ج 1

 84-85فصلت  2
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ست. بدي را با آنچه بهترين است دفع کن، آن گونه که کسي که با تو دشمني دارد مانند خوبي با بدي برابر ني

رسند و تنها کساني که درجه دوستي دلسوز باشد. اين مقامي است که تنها کساني که صبر دارند به آن مي

 اي بالا دارند.



وَ اصطْنَِاعُ الْخيَْرِ إلِىَ کُلِّ بَرٍّ وَ  -النَّاسِ التَّوَدُّدُ إلِىَ رأَْسُ الْعَقْلِ بَعْدَ الدِّينِ الله عليه و آله: امبر اکرم صليپي 

 1فَاجِرٍ.

 اساس عقل بعد از دين مهرورزي نسبت به مردم و نيکي کردن به هر نيکوکار و گنهکاري است.

 

الْمعَُانِدِ الْمعَُادِي  وَجْهِ جنََّةَ وَ بِشْرٌ فِيالله عليها: بِشْرٌ فيِ وَجهِْ الْمُؤْمِنِ يُوجِبُ لِصَاحبِهِِ الْ حضرت فَاطِمَةُ سلام

 2يقَيِ صَاحِبَهُ عَذَابَ النَّارِ.

لبخند در صورت مومن جزايش بهشت است و لبخند در صورت دشمن بدخواه جزايش امان از آتش جهنم 

 است.

 

عکَُ أَنْ تعُتْقَِ کُلَّ يَوْمٍ نَسَمَةً قُلْتُ لَا يَحتَْمِلُ ذلَکَِ مَالِي مَا يَمنَْ السلام: وَ عَنْ سَدِيرٍ قَالَ قَالَ أبَُو عبَْدِ اللَّهِ عليه

 8.الطَّعَامَ الْمُوسِرَ قَدْ يَشتَْهيِ قَالَ فقََالَ تُطْعِمُ کُلَّ يَوْمٍ رجَُلًا مُسْلِماً فقَُلْتُ مُوسِراً أَوْ معُْسِراً قَالَ إِنَ

 



 511،  31بيروت( ، ج -بحار الأنوار )ط  1

 511، 32بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط  2

 218،  2الکافي، ج 8
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کني؟ گفتم توان مالي براي من گفت: چرا روزي يک برده آزاد نميالسلام به گويد امام صادق عليهسدير مي

تفاوتي ندارد فقير يا  اين کار ندارم. حضرت فرمودند: پس هر روز غذاي يک مسلمان را تهيه کن. گفتم:

 غني باشد؟ حضرت فرمودند: غني هم گاه به غذا نياز دارد. 

 

ءُ أحََدُکُمْ إلِىَ أَخِيهِ فَيُدْخِلُ يَدَهُ فيِ کيِسهِِ فيَأَخُْذُ حَاجَتَهُ أَ يَجيِ السلام:عليه سعَيِدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ أبَُو جعَفَْرٍ

قَوْمَ ءَ إِذاً قُلْتُ فَالْهَلَاكُ إِذاً فَقَالَ: إِنَّ الْ السلام: فَلَا شيَْ فَلَا يَدفْعَهُُ فَقُلْتُ مَا أعَْرفُِ ذَلِکَ فيِنَا فَقَالَ أبَُو جَعْفَرٍ عليه

 1لَمْ يعُطَْواْ أحَْلَامَهُمْ بَعْدُ 

السلام از من سؤال کرد: آيا يکي از شما از اموال برادر خود براي رفع گويد امام باقر عليهسعيد بن حسن مي

پس السلام فرمودند:دارد. گفتم: چنين کاري در بين ما سابقه نداشته است. امام باقر عليهنيازهايش بر مي

 گفتم پس هلاك شده ايم. حضرت فرمودند: چنين مردمي هنوز عقل کاملي ندارند.خبري نيست. 

 

بعَْضُکُمْ بَعْضاً وَ لَا تَضَارُّوا وَ لَا  2عظَِّمُوا أَصْحَابَکُمْ وَ وَقِّرُوهُمْ وَ لَا يتََجَهَّمُ السلام يقَُولُ:کَانَ أبَُو جَعْفَرٍ عليه

  8کُونُوا عبَِادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ. تَحَاسَدُوا وَ إيَِّاکُمْ وَ البُْخْلَ

فرمودند: ياران خود را بزرگ بشماريد و به آنها احترام بگذاريد و با يکديگر السلام مکرر ميامام باقر عليه

بدرفتاري نکنيد و به هم زيان نرسانيد و حسادت نکنيد. و از بخل بپرهيزيد تا از بندگان با اخلاص خداوند 

 باشيد.



 135، 2الکافي، ج 1
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خيَْرُ النَّاسِ مَنِ انْتَفَعَ بِهِ النَّاسُ وَ شَرُّ النَّاسِ مَنْ تأََذَّى بِهِ النَّاسُ وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِکَ  ولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله:رَسُ

 1مَنْ أَکْرَمهَُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ وَ شَرٌّ مِنْ ذلَکَِ مَنْ بَاعَ دِينهَُ بِدُنيَْا غَيْرِهِ

مردم کسي است که به ديگران سود برساند و بدترين مردم کسي است که ديگران را آزار دهد و بدتر  بهترين

از او کسي است که مردم از ترس شرارتهايش به او احترام بگذارند و بدتر از اينها کسي است که دين خود 

 را براي دنياي فردي ديگر از دست بدهد.

 

زَارَ إِيَّايَ زَارَ وَ ثَواَبُهُ  إِيَّاهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ أَيُّمَا مُسْلِمٍ زاَرَ مُسْلِماً فَليَسَْ ه:رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آل

  2عَليََّ الْجنََّةُ.

کند بلکه مرا فرمايد: هر مسلماني که به ديدار مسلمان ديگري برود او را زيارت نميخداوند عزوجل مي

 کنم که بهشت ثواب اين زيارت است.است و ضمانت ميزيارت کرده 



 يَدَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا، وَ أقَبَْلَ  -عَزَّ وَ جَلَّ  -إِنَّ الْمُؤْمِنَيْنِ إِذَا الْتقَيََا فتََصَافَحَا، أَدْخَلَ اللَّهُ »السلام: امام باقر عليه

بِوجَْههِِ عَليَْهِمَا، تحََاتَّتْ عنَْهُمَا الذُّنُوبُ کَماَ  -عَزَّ وَ جَلَّ -ا أقَْبَلَ اللَّهُ أَشَدِّهِمَا حبُّاً لِصَاحبِهِِ، فإَِذَ  عَلى بِوجَْههِِ

 8«.يتََحَاتُّ الْورََقُ مِنَ الشَّجَرِ



 .115 11البحار ج  1
 311،  2الکافي ، ج 2
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دو مومن که يکديگر را ببينند و با يکديگر دست بدهند خداوند عز وجل دست رحمت خود را بين دستهاي 

کند. پس اگر خداوند عزوجل به آن ه رفيقش را بيشتر دوست دارد توجه ميدهد و به کسي کآنها قرار مي

1ريزد.دو توجه کند گناهان آنها مانند برگ درخت مي


 

 2فَإِنِ استَْخْدَمَکَ فَلَا وَ لَا کَراَمَةَ  أَخَاكَ اخْدُمْ السلام:امام صادق عليه

 تش نکن و ديگر احترام او نيز لازم نيست.به برادر خود خدمت کن. اما گر تو را به خدمت گرفت خدم



السلام: مَا هَذاَ قَالُوا يَا أَميِرَ الْمُؤْمِنِينَ نَصْراَنِيٌّ فَقَالَ أَميِرُ مَرَّ شَيْخٌ مَکفُْوفٌ کبَيِرٌ يَسأَْلُ فقََالَ أَميِرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه

 8ا کبَِرَ وَ عَجَزَ منَعَتُْمُوهُ أنَْفِقُوا عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.حتََّى إِذَ السلام: اسْتَعْمَلتُْمُوهُالْمُؤْمنِِينَ عليه

السلام از زندگي او سؤال کردند. ياران پيرمردي نابينا و سالخورده در حال عبور بود. اميرالمومنين عليه

و ناتوان است او ايشان پاسخ دادند که او مسيحي است. حضرت فرمودند: از او کار کشيديد تا اکنون که پير 

المال هزينة زندگي او را بدهيد.ايد. از بيترا محروم کرده

 

 5فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَکُونَ يَدُكَ العُْليَْا عَلَيْهِ فَافْعَلْ. خَالَطْتَ السلام: مَنْامام باقر عليه



 511، 8دارالحديث(، ج -الکافي )ط  1

 . 59 11البحار ج  2

 ، 232، 1القديمة(، ج -روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه )ط  8

 843، 2المحاسن، ج 5
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تواني دست برتر را داشته باش.با کساني که همنشين هستي اگر مي

 

مَا فيِ الْمَسأْلََةِ مَا سأََلَ أَحَدٌ أَحَداً وَ لَوْ يعَْلَمُ الْمُعْطِي مَا فيِ الْعَطيَِّةِ مَا رَدَّ  السَّائِلُ السلام: لَوْ يعَْلَمُعليهامام باقر 

 1أحََدٌ أحََداً.

اي دارد هيچ کس از ديگري چيزي را درخواست دانست که درخواست چه نتيجهکننده مياگر درخواست

 کرد.دانست که نتيجة بخشيدن چيست، هيچ کس درخواست ديگري را رد نميرد و اگر عطاکننده ميکنمي

 

، وَ تَصِلُ مَنْ ظَلَمکََ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله: أَ لَاأُخبِْرُکُمْ بِخيَْرِ خَلَائقِِ الدُّنيَْا وَ الْآخِرَةِ؟: الْعفَْوُ عَمَّنْ

 2«.مَنْ أَسَاءَ إلَِيْکَ، وَ إِعْطَاءُ مَنْ حَرَمَکَ نُ إِلىقَطَعکََ، وَ الْإحِْسَا

آيا از بهترين خلائق دنيا و آخرت خبرتان دهم؟ بخشيدن کسي که به تو ظلم کرده و ارتباط با کسي که با 

 تو قطع رابطه کرده و احسان به کسي که به تو بدي کرده و بخشش به کسي که تو را محروم کرده است.



 8بِالْعفَْوِ فَإِنَّ الْعَفْوَ لَا يَزيِدُ الْعَبْدَ إلَِّا عِزاًّ فتَعََافَواْ يعُِزَّکُمُ اللَّهُ. عَليَْکُمْ اللَّهِ صلي الله عليه و آله:رَسُولُ 

ببخشيد که بخشيدن چيزي جز عزت و بزرگي براي بنده ندارد. پس خداوند شما را عزت دهد، يکديگر را 

 ببخشيد. 
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 1صُحبَْةِ اللَّهِ السلام: اسْلُکُوا سُبُلَ الْخيَْرِ وَ لَا تَستَْوحِْشُوا فِيهَا لقِِلَّةِ أَهْلِهَا وَ اذْکُرُوا حُسْنَعليهاميرالمومنين 

در راه  خير وارد شويد و از خلوت بودن آن و از اينکه اهل خير اندکند وحشت نکنيد. در راه خير زيبايي 

 .همراهي خداوند را به ياد بياوريد

 

 با ديگران دوستي

عبَْدِ اللَّهِ السلام: کَانَ عنِْدَهُ قَوْمٌ يُحَدِّثُهُمْ إِذْ ذکََرَ رجَُلٌ منِْهُمْ رجَُلًا فَوقََعَ فِيهِ وَ شَکَاهُ فقََالَ لهَُ أبَُو امام صادق عليه

 2.الْمُهَذَّبُ السلام: وَ أنََّى لکََ بِأَخِيکَ کُلِّهِ وَ أَيُّ الرِّجَالِعليه

السلام شکايت کرد. حضرت فرمودند: دوست کامل کجا پيدا صادق عليه شخصي از دوست خود نزد امام

 شوند.کني و انسانهاي بي عيب کجا پيدا ميمي

 8فتََبْقىَ بِلَا صَدِيقٍ. النَّاسَ السلام: لَا تفُتَِّشِامام صادق عليه

 5در زندگي مردم کنجکاوي نکن که بدون دوست مي ماني.



 4 انْقَطعََتْ مَوَدَّتهُُ صَدِيقِهِ عَلىَ اسْتَقْصىَ السلام: مَنِامير المومنين عليه



 221تحف العقول،  1

 141، 2الکافي، ج 2

 142، 2الکافي، ج 8

السلام لِأَبِي بَصيِرٍ: در حديث ديگر است که در دين مردم نيز کنجکاوي نکنيد که بدون دوست مي مانيد: قاَلَ ابو عبدالله عليه 5

 (819لعقول، عنَْ أَدْياَنِهِمْ فتَبَقَْى بِلاَ صدَِيقٍ. )تحف ا النَّاسَ ياَ أَباَ محَُمَّدٍ لاَ تُفَتِّشِ

 125غرر الحکم و درر الکلم ،  4
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 رسد.هر که بر دوست خود خرده گيري کند، دوستي او به پايان مي

فأََمَّا إخِْوَانُ الثِّقَةِ فَهُمُ الْکَفُّ وَ  1السلام: الْإِخْواَنُ صِنْفَانِ إخِْوَانُ الثِّقَةِ وَ إخِْواَنُ الْمُکَاشَرةَِأَميِر الْمُؤْمِنِينَ عليه

وَ  وَ صَافِ مَنْ صَافَاهُ-الْجنََاحُ وَ الأَْهْلُ وَ الْمَالُ فإَِذَا کنُْتَ مِنْ أَخِيکَ عَلَى حَدِّ الثِّقَةِ فَابْذُلْ لَهُ مَالَکَ وَ بَدنََکَ 

رْ منِهُْ الْحَسَنَ وَ اعْلَمْ أَيُّهَا السَّائِلُ أنََّهُمْ أقََلُّ مِنَ الْکبِْرِيتِ الْأَحْمَرِ وَ أَمَّا عَادِ مَنْ عَاداَهُ وَ اکتُْمْ سِرَّهُ وَ عيَبْهَُ وَ أَظْهِ

هِمْ وَ نْ ضَميِرِالْمُکَاشَرةَِ فإَنَِّکَ تُصيِبُ لَذَّتکََ منِْهُمْ فَلَا تقَطْعََنَّ ذَلِکَ منِْهُمْ وَ لَا تطَْلُبَنَّ ماَ ورَاَءَ ذلَکَِ مِ إخِْواَنُ

 2ابْذُلْ لَهُمْ مَا بَذَلُوا لَکَ مِنْ طَلَاقَةِ الْوَجْهِ وَ حَلَاوةَِ اللِّسَانِ.

اند. دوستان مطمئن و دوستاني براي بگو و بخند. دوستان مطمئن پناهگاه و بال پروازند و دوستان دو دسته

را از او دريغ نکن. با دوستان  مانند خانواده و مال انسان هستند. اگر دوست مطمئني داري مال و جان خود

او دوست و با دشمنان او دشمن باش. رازدار او باش و خوبي او را بگو و بدان که اين قبيل دوستان بسيار 

 نايابند. 

بري. پس لذت با آنها بودن را از دست نده و بيش اما دوستاني که براي بگو و بخند داري از آنها لذت مي

 ر نداشته باش. به اندازة خود آنها با آنها گشاده رو و شيرين سخن باش.از اين نيز از آنها انتظا

 

 مقام تزکيه

مَسَاوِيهَاَ فيِ الدِّينِ وَ الرَّأْيِ وَ الْأَخْلَاقِ وَ الْأَدَبِ  نَفْسهِِ عَلىَ يُحْصيَِ السلام: عَلىَ العَْاقِلِ أَنْاميرالمومنين عليه

 8 وَ يعَْمَلَ فِي إِزاَلَتِهَا وْ فيِ کتَِابٍفيََجْمَعَ ذلَکَِ فيِ صَدرِْهِ أَ
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بر خردمند لازم است که فهرستي از نقاط ضعف خود را در دين، انديشه، اخلاق و آداب تهيه کند و آن را به 

 ذهن بسپارد يا در دفتري ثبت کند و براي برطرف کردن آنها تلاش کند.

 

 لَا وَ أَمَركََ حيَْثُ اللَّهُ يَفْقِدُكَ لَا فقََالَ أَوْصِنِي اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ يَا لهَُ :قَالَفَ  السلامعليه اللَّهِ عَبْدِ أبََا رَجُلٌ أَتىَ

 1.أَجِدُ لَا قَالَ زِدْنيِ قَالَ نَهَاكَ حيَْثُ يَراَكَ

اي به من داشته باشيد. حضرت السلام آمد و گفت اي فرزند رسول خدا توصيهصادق عليه فردي پيش امام

دند: خداوند آنجا که تو را امر کرده غايب نبيند و آنجا که تو را نهي کرده حاضر نبيند. آن فرد گفت فرمو

 توصيه اي ديگر بفرماييد. حضرت فرمودند يزي بيش از اين لازم نيست.

 

 2بَيْنَ اللَّهِ ستِْراً وَ إِنْ رَقَ وَ إِنْ قَلَّ وَ اجْعَلْ بيَْنَکَ وَ التُّقَى بَعْضَ اللَّهَ اتَّقِ السلام:امير المومنين عليه

 اي از حيا نگهدار هر چند کامل نباشد.مقداري از خدا بترس هر چند اندك باشد و بين خودت و خدا پرده

 

کُلِّ مَجْهُودٍ  عْدَ بَذْلِالسلام: مَنْ أَخْلَصَ بَاطنَِهُ لِلَّهِ تعََالىَ وَ خَشَعَ لَهُ بِقَلبْهِِ وَ رَأَى نَفْسهَُ مُقَصِّراً بَ امام صادق عليه

يُرجْىَ لهَُ الْخَلَاصُ مِنَ الرِّيَاءِ وَ النِّفَاقِ إِذاَ اسْتَقَامَ عَلىَ ذَلِکَ فِي کُلِّ  وجََدَ الشُّکْرَ عَليَهِْ حَاصِلًا وَ يَکُونُ مِمَّنْ 

 8حَالٍ
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د و بعد از آنکه همة آنکه باطش را براي خداوند متعال خالص گرداند و براي خداوند در دل خشوع کن

تلاش خود را کرد باز خود را مقصر بداند، اگر هميشه بر اين حال استقامت ورزد از اين راه به مقام شاکرين 

 رود از ريا و نفاق نجات يابد.رسد و از کساني است که اميد ميمي

 

بِ التَّوبَْةِ وَ کَمْ مِنْ شهَْوةَِ سَاعَةٍ أَورَْثَتْ حُزنْاً طَوِيلاً وَ تَركُْ الْخطَيِئَةِ أَيْسَرُ مِنْ طَلَ السلام:أَميِرُ الْمُؤْمنِِينَ عليه

 1الدُّنيَْا فَلَمْ يتَْركُْ لِذِي لُبٍّ فَرَحاً. فَضحََ الْمَوتُْ

ترك خطا آسانتر از توبه است. چه بسا يک لحظه شهوت که اندوهي طولاني به دنبال دارد. مرگ رسوايي 

 ي خردمند است.دنياست که مانع سرخوش

 

وَ الْحقَُّ وَ البَْاطِلُ وَ الْهُدَى وَ الضَّلَالَةُ وَ  وَ الشَّيطَْانُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَِّمَا هُوَ اللَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله:

وَ السَّيِّئَاتُ فَمَا کَانَ مِنْ حَسنََاتٍ فَلِلَّهِ وَ مَا کَانَ مِنْ الرُّشْدُ وَ الْغَيُّ وَ الْعَاجِلَةُ وَ الْآجِلَةُ وَ الْعَاقبَِةُ وَ الْحَسنََاتُ 

 2سيَِّئَاتٍ فَلِلشَّيطَْانِ لَعَنَهُ اللَّهُ.

اي مردم همانا خداست و شيطان، حق است و باطل، هدايت است و گمراهي، راستي است و کژي، آخرت 

ها از شيطان که ها از خداست و بديس خوبيها، پاست و دنياي زودگذر و عاقبت، خوبيها هستند و بدي

 8لعنت خدا بر او باد.
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کند. اين ي در دوراهي حق و باطل قرار دارد و بين خدا و شيطان يکي را انتخاب ميانسان در هر لحظه و در هر رفتار 8

دهد. اين جنگ دائمي در درون هر فردي و در هنگام شؤون زندگي خبر مي حديث شريف از جنگ بين حق و باطل در همة
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 1قُلُوبِ بَنيِ آدَمَ لنَظََرُوا إلِىَ الْمَلَکُوتِ. عَلَى رسول الله صلي الله عليه و آله: لَوْ لَا أَنَّ الشَّيَاطِينَ يَحُومُونَ

 ند.ديدچرخيدند، آنها ملکوت را مياگر شيطانها اطراف قلب انسانها نمي

 

لَا يَا عبَْدَ العَْزِيزِ إِنَّ الإِْيمَانَ عَشْرُ درَجََاتٍ بِمنَْزلَِةِ السُّلَّمِ يُصعَْدُ مِنْهُ مِرقَْاةً بَعْدَ مِرقَْاةٍ فَ السلام:امام صادق عليه

 هُوَ دُونَکَ  العَْاشِرِ فَلَا تُسقِْطْ مَنْ ءٍ حَتَّى ينَتَْهيَِ إِلَىيقَُولَنَّ صَاحِبُ الِاثنَْيْنِ لِصَاحِبِ الْوَاحِدِ لَسْتَ عَلىَ شَيْ

حْمِلَنَّ عَليَهِْ مَا لَا فيَُسْقِطکََ مَنْ هُوَ فَوْقَکَ وَ إِذاَ رأََيْتَ مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنکَْ بِدَرجََةٍ فَارْفَعهُْ إلَِيْکَ بِرِفْقٍ وَ لَا تَ

 2لَيْهِ جَبْرُهُ.فَإِنَّ مَنْ کَسَرَ مُؤْمنِاً فعََ -يطُيِقُ فَتَکْسِرَهُ

اي عبدالعزيز ايمان ده درجه دارد و مانند نردباني است که بايد گام به گام بالا رفت. پس آنکه در پله دوم 

اي تا به درجة نهايي برسد. پس هرگز است هرگز به کسي که در پله اول است نگويد که تو به جايي نرسيده

زند. و اگر کسي را ديدي که بالاتر از توست تو را زمين ميتر از توست زمين نزن که آنکه آن را که پايين

تر از توست با رفاقت و مدارا او را به بالا هدايت کن و هرگز او را به آنچه طاقت ندارد در درجة پايين

 خورد و هر که مومني را زمين زند بر اوست که جبران کند.مجبور نکن که زمين مي

 

 8وَ صفََحَاتِ وَجْهِهِ  لِسَانهِِ ا أَضْمَرَ أَحَدٌ شيَئْاً إلَِّا ظَهَرَ فِي فَلتََاتِمَ السلام:اميرالمومنين عليه



سبَيلِ اللَّهِ وَ الَّذينَ کفَرَُوا يقُاتِلوُنَ  قاتِلوُنَ فيهر تصميمي وجود دارد و در جوامع بشري نيز نمودي بيروني دارد: الَّذينَ آمنَوُا يُ

  (31سبَيلِ الطَّاغُوتِ فقَاتِلوُا أَولْيِاءَ الشَّيْطانِ إِنَّ کَيْدَ الشَّيْطانِ کانَ ضَعيفاً )نساء،  في
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 اش آشکار خواهد شد.کند در لغزشهاي زباني او و حالات چهرههر کس چيزي را پنهان 

 

نفَْسِهِ، فَيعَْلَمَ أَنَّ ذلِکَ  ، أَ لَيسَْ يَرجِْعُ إلِىالسلام: مَا يَصنَْعُ أحََدُکُمْ أَنْ يظُْهِرَ حَسنَاً وَ يُسِرَّ سيَِّئاًامام صادق عليه

، قَوِيَتِ السَّرِيرةََ إِذاَ صَحَّتْ إِنَ« نفَْسهِِ بَصيِرَةٌ بَلِ الإْنِْسانُ عَلى»يقَُولُ:  -عَزَّ وَ جلََّ  -ليَسَْ کَذلِکَ؟ وَ اللَّهُ 

 1العَْلَانيَِة.

کنند و در پنهان بدي. آيا به درون خود توجه نمي چرا برخي از شما در آشکار خوبي مي کنند و

بلکه انسان به »فرمايد: خودشان نمي دانند که طوري که وانمود مي کنند نيستند. خداوند عزوجل مي

 شود.درون اگر درست شد آشکار نيز اصلاح مي«  خود آگاه است.

 

 نَفْسهِِ بَصيِرةٌَ وَ لَوْ أَلْقى بَلِ الإْنِْسانُ عَلى»لسلام إِذْ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ اابا حفص: إنِِّي لأََتعََشَّى مَعَ أبَيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه

اللَّهِ ص کَانَ  يَا أبََا حفَْصٍ مَا يَصنْعَُ الإْنِْسَانُ أَنْ يعَتَْذرَِ إِلَى النَّاسِ بِخِلَافِ مَا يعَْلَمُ اللَّهُ منِهُْ إِنَّ رَسُولَ« معَاذِيرهَُ 

 2أَسَرَّ سَرِيرةًَ ألَبَْسهَُ اللَّهُ رِدَاءَهَا إِنْ خَيْراً فَخيَْرٌ وَ إِنْ شَراًّ فَشَرٌّ. مَنْيقَُولُ 

انسان بر نفس خود آگاه است و لو »السلام بودم که اين آيه را تلاوت نمودند که: شب نزد امام صادق عليه

اي اباحفص چرا برخي رفتار خود را بر و فرمودند: « اينکه رفتار خود را توجيه کند و عذرهايي بتراشد

فرمايند: کسي که کاري را در نهان انجام دهند. پيامبر اکرم ميداند جلوه ميخلاف آنچه خداوند از او مي

پوشاند. اگر نهان زندگي او نيک باشد آشکار زندگي او نيز نيک دهد، خداوند متعال لباس آن را بر او مي

د آشکار نيز بد خواهد بود.خواهد بود و اگر نهان بد باش
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يظُْهِرَ اللَّهُ لَهُ خيَْراً، وَ مَا مِنْ عبَْدٍ يُسِرُّ  مَا مِنْ عَبْدٍ يُسِرُّ خيَْراً إلَِّا لَمْ تَذْهَبِ الْأَيَّامُ حتَىّ»السلام: امام صادق عليه

 1«.يظُْهِرَ اللَّهُ لهَُ شَراًّ شَراًّ إلَِّا لَمْ تَذْهَبِ الْأَيَّامُ حتَىّ

اي که کار کند و هر بندهاو را فاش مي اي که کار خوبي را پنهان کند خداوند در طول عمرش خوبيهر بنده

 کند.بدي را پنهان کند، خداوند در طول عمرش بدي او را فاش مي



عَمِلَ لِدِينهِِ کَفَاهُ اللَّهُ أَمْرَ دنُيَْاهُ وَ مَنْ  أَصْلحََ اللَّهُ عَلَانِيتَهَُ وَ مَنْ سَرِيرَتهَُ أَصْلحََ السلام: مَنْامير المومنين عليه

 2أحَْسَنَ فِيمَا بيَنْهَُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أحَْسَنَ اللَّهُ مَا بَيْنهَُ وَ بَيْنَ النَّاسِ

کند. آنکه کسي که نهان و درون خود را اصلاح کند خداوند متعال امور آشکار و بيروني او را اصلاح مي

کند. آنکه آنچه را بين او و خداي اوست نيکو خود عمل کند خداوند امور دنيايي او را تضمين ميبراي دين 

 کند.کند خدا آنچه را بين او و مردم است نيکو مي

 

اتِّبَاعِ أَهْواَئِهِمْ وَ  ءٌ أَعْدَى لِلرِّجَالِ مِنِالسلام: احْذرَُوا أَهْوَاءَکُمْ کَمَا تَحْذرَُونَ أعَْدَاءَکُمْ فَليَسَْ شَيْامام صادق عليه

 5.ألَْسنِتَِهِمْ 8حَصَائِدِ

ترسيد از هواهاي نفس خود نيز بترسيد. براي انسان هيچ چيز به اندازة گونه که از دشمنان خود ميهمان

 پيروي از هواهاي نفساني و زياده گويي ضرر ندارد.
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زَّ وَ جَلَّ وَ عِزَّتيِ وَ جَلَاليِ وَ عظََمَتِي وَ کبِْرِيَائيِ وَ نُورِي وَ عُلُوِّي يقَُولُ اللَّهُ عَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله:

وَ لبََّسْتُ عَليَهِْ دنُيَْاهُ وَ شغََلْتُ قَلبْهَُ بِهَا وَ لَمْ  وَ ارْتفَِاعِ مَکَانيِ لَا يُؤْثِرُ عبَْدٌ هَواَهُ عَلىَ هَواَيَ إلَِّا شتََّتُّ عَليَهِْ أَمْرَهُ

 لَا يُؤْثِرُ عبَْدٌ هَواَيَ أُؤْتهِِ منِْهَا إلَِّا مَا قَدَّرْتُ لَهُ وَ عِزَّتيِ وَ جَلَالِي وَ عَظَمتَيِ وَ نُورِي وَ عُلُوِّي وَ ارْتفَِاعِ مَکَانيِ 

هُ وَ کنُْتُ لهَُ مِنْ ورََاءِ تِجَارةَِ کُلِّ تَاجِرٍ وَ رِزْقَ إلَِّا استَْحْفَظتْهُُ مَلَائِکتَيِ وَ کفََّلْتُ السَّمَاواَتِ وَ الْأَرَضِينَ هَواَهُ عَلىَ

 1أَتتَهُْ الدُّنيَْا وَ هيَِ راَغِمَةٌ.

ام که هر فرمايد: قسم به عزت و جلال و عظمت و کبريا و نور و بزرگي و بلندي مرتبهخداوند عزوجل مي

ريزم و دل او به امور ه هم ميهاي من ترجيح دهد دنياي او را باي هواي نفس خود را بر خواستهبنده

دهم. و قسم به عزت و ام نميکنم و به او چيزي از دنيا بيش از آنچه برايش تقدير کردهدنيايي مشغول مي

اي که خواست من را بر هواي نفس خود ترجيح دهد ام، بندهجلال و عظمت و نور و بزرگي و بلندي مرتبه

کنم و در هر تجارتي از او سمانها و زمين رزق او را تضمين ميکنم و در آاو را با فرشتگان محافظت مي

 شود.کنم و دنيا با ذلت تسليم او ميحمايت مي



 مقام خشيت و دعا

جَرِ  نَ مِ إِذَا اقْشَعَرَّ قَ لْبُ الْمُؤْمِنِ مِنْ خَشْيَةِ اللََِّّ تَََاتَّتْ عَنْهُ خَطاَياَهُ كَمَا تَ تَحَاتُّ  الله عليه و آله:رسول الله صلي  2 وَرَقُ هَا الشَّ

 ريزد.آنگاه که قلب مومن از ترس خداوند بلرزد گناهانش مانند برگ درخت مي

 

 1السلام: إِذاَ اقْشعََرَّ جِلْدُكَ وَ دَمعََتْ عَيْنَاكَ فَدُونکََ دُونکََ فقََدْ قُصِدَ قَصْدُكَ.امام صادق عليه



 .884، 2الکافي، ج 1

 895،  13بيروت( ، ج -بحار الأنوار )ط  2
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 هي طلب کن که به تو توجه شده است.هر گاه بدنت لرزيد و اشکت جاري شد هرچه مي خوا

 

 اللَّهَ  السلام: ]لقمان[ قَالَ لِابنْهِِ خَفِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خيِفَةً لَوْ جِئْتهَُ ببِِرِّ الثَّقَلَيْنِ لعََذَّبکََ وَ ارْجُامام صادق عليه

  2رجََاءً لَوْ جِئْتهَُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ لَرحَِمَکَ 

اي از خداوند متعال خوف داشته باش که اگر کارهاي نيک کرد که به اندازهد خود توصيه ميلقمان به فرزن

اي به او اميد اي کارهاي نيک انس و جن باشد باز خود را مستحق عذاب او بداني و به اندازهتو به اندازه

 بخشد.داشته باش که گويي اگر با گناههاي انس و جن نزد او حاضر شوي تو را مي

 

 8ءٍ.ءٍ وَ مَنْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ أخََافَهُ اللَّهُ مِنْ کُلِّ شيَْاللَّهُ مِنهُْ کُلَّ شَيْ أخََافَ اللَّهَ خَافَ مَنْ السلام:مام صادق عليها

ترساند و کسي که از خدا نترسد خدا او را از همه کسي که از خدا بترسد خداوند متعال همه چيز را از او مي

5ترساند.چيز مي


 


 .353، 2الکافي، ج 1

  13، 2الکافي، ج 2

کند: ثمَُّ قاَلَ أَبوُ عبَدِْ اللَّهِ در ادامه روايت است که ترس و اميد در قلب مومن برابرند و هيچ يک از اين دو بر ديگري غلبه نمي

خِيفَةٍ وَ نُورُ رَجَاءٍ لوَْ وُزِنَ هذََا لَمْ يزَِدْ عَلَى هذََا وَ لَوْ  السلام کاَنَ أَبِي يَقُولُ إِنَّهُ لَيْسَ منِْ عَبْدٍ مؤُْمنٍِ إِلَّا ]وَ[ فِي قَلبْهِِ نوُرَانِ نُورُعليه

 وُزِنَ هذََا لمَْ يزَِدْ عَلَى هذََا.

 13، 2الکافي، ج 8

امام کنند: در روايت ديگر است که کسي که از خدا بترسد از او مي ترسند و کسي که خداوند را اطاعت کند از او اطاعت مي 5

  883، 1دارالحديث(، ج -الکافي )ط « ، يُطاَعُ، وَ منَْ أَطاَعَ اللَّهَمنَِ اتَّقَى اللَّهَ يُتَّقى»لسلام: رضا عليه ا
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   1عَليَْکُمْ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّکُمْ لَا تقََرَّبُونَ بِمثِْلِهِ  السلام:امام صادق عليه

 کند. از دعا کردن غفلت نکنيد که چيزي مانند دعا شما را به خداوند متعال نزديک نمي

 

 منَْزلَِةً لَاتنَُالُ -عَزَّ وَ جَلَّ -قَدْ فُرِغَ منِهْ؛ُ إِنَّ عنِْدَ اللَّهِ يَا ميَُسِّرُ، ادعُْ، وَ لَاتقَُلْ: إِنَّ الأَْمْرَ »السلامامام صادق عليه

نَّهُ لَيْسَ مِنْ بَابٍ يقُْرعَُ إلَِّا إلَِّا بِمَسأْلََةٍ، وَ لَوْ أَنَّ عَبْداً سَدَّ فَاهُ وَ لَمْ يَسْأَلْ، لَمْ يعُْطَ شيَئْاً؛ فَسَلْ تعُْطَ. يَا ميَُسِّرُ، إِ

 2نْ يفُتْحََيُوشکُِ أَ

آيد. اي ميسر دعا کن و نگو کار از کار گذشته است. نزد خداوند جايگاهي است که تنها با دعا به دست مي

زني شود. بخواه تا به تو داده شود. دري را که مياگر بنده دهان ببندد و چيزي نخواهد چيزي به او داده نمي

 اميد است که باز شود.



بِحَاجَتِهِ  : إِنَّ الْعبَْدَ ليََدعُْو فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْمَلَکَيْنِ قَدِ استَْجبَْتُ لَهُ وَ لَکِنِ احبِْسُوهُالسلام امام صادق عليه

 8حَاجَتَهُ فإَِنِّي أُبغِْضُ صَوْتهَُ..فإَِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ صَوْتهَُ وَ إِنَّ العَْبْدَ ليََدْعُو فَيَقُولُ اللَّهُ تبََارَكَ وَ تعََالىَ عَجِّلُوا لهَُ 



 ، 513، 2ج، الکافي 1

امثال اين «. الْکِباَرِ  الصِّغاَرِ هوَُ صاَحِبُ صاَحِبَ وَ لاَ تتَرُْکوُا صَغيِرَةً لِصِغرَِهاَ أنَْ تدَْعوُا بهِاَ إنَِ»ادامه حديث اين گونه است که 

اي براي ارتباط با خداوند بزرگي است که هر چند چيزهاي کوچکي را از او دهد دعاهاي کوچک ما بهانهحديث که نشان مي

 اي براي نزديکي به اوست.خواهيم اما او متناسب با کرم خود پاسخ خواهد داد و در هر صورت حوائج ما بهانهمي

 ، 293، 5يث(، جدارالحد -الکافي )ط  2

 539، 2الکافي، ج 8
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فرمايد دعايش را مستجاب کردم اما حاجتش را کند و خداوند عزوجل به فرشتگان مياي دعا ميبنده

فرمايد زود کند و خداوند تبارك و تعالي مياي هم دعا ميندهيد که دوست دارم صدايش را بشنوم. بنده

را بشنوم.  خواهم صدايشحاجتش را بدهيد که نمي

اللَّهُ مِنْ السلام: عَليَْکُمْ بإِِتيَْانِ الْمَسَاجِدِ فَإِنَّهَا بيُُوتُ اللَّهِ فيِ الْأَرْضِ وَ مَنْ أَتَاهاَ متُطََهِّراً طَهَّرَهُ امام صادق عليه

صَلُّوا مِنَ الْمَسَاجِدِ فيِ بقَِاعٍ مُختَْلِفَةٍ فَإِنَّ کُلَّ بُقْعَةٍ  فأََکثِْرُوا فيِهَا مِنَ الصَّلَاةِ وَ الدُّعَاءِ وَ زُوَّارِهِ مِنْ ذنُُوبهِِ وَ کتُِبَ

 1تَشْهَدُ لِلْمصُلَِّي عَليَْهَا يَوْمَ القْيَِامَةِ.

اهل مسجد باشيد. مسجد خانة خداوند در زمين است. آنکه پاکيزه به مسجد رود خداوند گناهانش را پاك 

سد. در مسجد زياد نماز بخوانيد و زياد دعا کنيد. در مکانهاي مختلف نويکند و او را از زائران خود ميمي

 دهد.مسجد نماز بخوانيد. چون در قيامت هر مکاني براي آنکه در آن نماز خوانده شهادت مي

 

مقام زهد

يقٌ أَنْ يُزْهَدَ فِي أَوَّلِهِ وَ إِنَّ شيَئْاً هَذَا لَحَقِ  السلام عنِْدَ قبَْرٍ وَ هُوَ يقَُولُ: إِنَّ شيَئْاً هَذَا آخِرُهُمُوسىَ بْنَ جَعفَْرٍ عليه

 2أَوَّلهُُ لَحَقيِقٌ أَنْ يُخَافَ آخِرُهُ.

دنيايي که آخرش قبر است سزاوار است که از  السلام به قبري اشاره کردند و فرمودند:امام موسي کاظم عليه

 ز پايانش بترسيم.آغازش زهد بورزيم و آخرتي که ابتدايش قبر است سزاوار است که ا

 

وَ لا  ما فاتَکُمْ لِکيَلْا تأَْسَواْ عَلى»الزُّهْدَ فيِ آيَةٍ مِنْ کتَِابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ  السلام: ألََا وَ إِنَامام سجاد عليه

 1. «تفَْرحَُوا بِما آتاکُمْ



 835،  31بيروت( ، ج -بحار الأنوار )ط  1

 858معاني الأخبار،  2
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و از آنچه به شما داده شده  ايد تأسف نخوريدبر آنچه از دست داده»قرآن است که  همانا زهد در اين آية

 «سرخوش نشويد.

 

الدُّنيَْا  عيُُوبَ السلام: مَنْ زَهِدَ فيِ الدُّنْيَا أَثبَْتَ اللَّهُ الْحِکْمَةَ فيِ قَلْبِهِ وَ أنَطْقََ بِهَا لِسَانهَُ وَ بَصَّرهَُ امام صادق عليه

 8إلِىَ دَارِ السَّلَامِ. 2داَءَهَا وَ دَواَءَهَا وَ أخَْرَجَهُ مِنَ الدُّنيَْا سَالِماً

دهد و آن را بر زبانش جاري مي کند و ورزد خداوند متعال حکمت را در دلش جاي مي 5آنکه در دنيا زهد

دهد و او را با دلي پاك از دنيا به سوي بهشتي که دارالسلام است عيبهاي دنيا و درمان آنها را به او نشان مي

 مي برد.





  123، 2الکافي، ج 1

سلامت دل از کفر و شرك و رذائل اخلاقي شرط سعادت است. اميرالمومنين عليه السلام در مناجات مسجد کوفه از روزي  2

يوم لاينفع مال و لا بنون الا »آيد: اللهم اني اسئلک الامان لبد که تنها قلب سليم به کار ميطبرد و امان ميبه خداوند پناه مي

 رسد.فرمايند: کسي که قلب سليم دارد به راه سعادت و سلامت ميالبلاغه ميو در نهج« من اتي الله بقلب سليم.

 (881، البلاغة نهج) السَّلاَمَةِ سبَِيلَ أصَاَبَ وَ يرُْدِيهِ منَْ تجَنََّبَ وَ يهَدِْيهِ منَْ أَطاَعَ سَليِمٍ قَلْبٍ لذِِي فَطوُبَى

 123، 2الکافي، ج 8

زهد در اسلام به معناي رهبانيت و ترك دنيا نيست. بلکه به اين معناست که دنيا مقصد نيست و ابزاري است براي مقصدي  5

ندي اندك بيشترين فايده را براي جامعه دارد. در روايتي که ماي با وجود بهرهمتعالي که دارالسلام است. زاهد در هر جامعه

هزينه و پرکار است: اند آمده است که مومن کمپيامبر اکرم صلي الله عليه و اله صد و سه وصف را براي کمال ايمان بيان کرده

 (131،  11قَليِلَ الْمئَوُنَةِ کثَيِرَ الْمَعوُنَة،) مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ، ج
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السلام فقََالَ: يَا جَابِرُ وَ اللَّهِ إِنِّي لَمَحْزُونٌ وَ إِنِّي لَمَشغُْولُ القَْلْبِ قُلْتُ لْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عليهعَنْ جَابِرٍ قَالَ: دخََ

للَّهِ شُغِلَ قَلْبُهُ ا جعُِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا شغََلکََ وَ مَا حَزَنَ قَلْبَکَ فَقَالَ يَا جَابِرُ إِنَّهُ مَنْ دخََلَ قَلبْهَُ صَافيِ خَالِصِ دِينِ

 لبَِستَْهُ أَوِ امْرَأَةٌ أَصبَتَْهَا يَا عَمَّا سِواَهُ يَا جَابِرُ مَا الدُّنيَْا وَ مَا عَسَى أَنْ تَکُونَ الدُّنيَْا هَلْ هِيَ إلَِّا طَعَامٌ أَکَلْتَهُ أَوْ ثَوبٌْ

بِبقََائِهِمْ فيِهَا وَ لَمْ يأَْمَنُوا قُدُومَهُمُ الْآخِرَةَ يَا جَابِرُ الْآخِرةَُ دَارُ قَرَارٍ وَ  جَابِرُ إِنَّ الْمُؤْمنِِينَ لَمْ يطَْمئَنُِّوا إِلَى الدُّنيَْا

لَمْ يُصِمَّهُمْ هْلُ فِکْرةٍَ وَ عِبْرةٍَ الدُّنيَْا دَارُ فنََاءٍ وَ زَواَلٍ وَ لَکِنْ أَهْلُ الدُّنيَْا أَهْلُ غَفْلَةٍ وَ کَأَنَّ الْمُؤْمنِِينَ هُمُ الْفُقَهَاءُ أَ

 بِأَعيْنُِهِمْ فَفَازُوا بثَِوَابِ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ جَلَّ اسْمهُُ مَا سَمعُِوا بِآذاَنِهِمْ وَ لَمْ يعُْمِهِمْ عَنْ ذکِرِْ اللَّهِ مَا رأََواْ مِنَ الزِّينَةِ

الدُّنيَْا مئَُونَةً وَ أَکْثَرُهُمْ لکََ مَعُونَةً تَذْکُرُ  لَ التَّقْوَى أَيْسَرُ أَهْلِالْآخِرةَِ کَمَا فَازُوا بِذَلِکَ العِْلْمِ وَ اعْلَمْ يَا جَابِرُ أَنَّ أَهْ 

 بِمَحبََّةِ ربَِّهِمْ وَ وحََشُوا فيَعُِينُونَکَ وَ إِنْ نَسيِتَ ذَکَّرُوكَ قَوَّالُونَ بِأَمْرِ اللَّهِ قَوَّامُونَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ قَطَعُوا مَحبََّتَهُمْ

کَ هُوَ الْمَنْظُورُ إلَِيْهِ لِعَظِيمِ نيَْا لطَِاعَةِ مَليِکِهِمْ وَ نظََرُوا إِلىَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَى مَحبََّتِهِ بِقُلُوبِهِمْ وَ عَلِمُوا أَنَّ ذَلِ الدُّ

ءٌ لٍ وجََدْتَهُ فِي منََامِکَ فَاستَْيْقَظْتَ وَ لَيْسَ مَعکََ مِنهُْ شَيْشأَنْهِِ فَأنَْزِلِ الدُّنيَْا کَمنَْزِلٍ نَزلَْتَهُ ثُمَّ ارْتَحَلْتَ عَنْهُ أَوْ کَمَا

 ءِ الظِّلَالِ يَا جَابِرُ فَاحْفَظْ مَا استَْرعَْاكَ اللَّهُ إنِِّي ]إنَِّمَا[ ضَربَْتُ لَکَ هَذاَ مَثَلًا لأِنََّهَا عنِْدَ أَهْلِ اللُّبِّ وَ الْعِلْمِ بِاللَّهِ کفَيَْ

يَا عَلىَ غيَْرِ مَا عَزَّ مِنْ دِينهِِ وَ حِکْمتَِهِ وَ لَا تَسأَْلَنَّ عَمَّا لکََ عنِْدَهُ إلَِّا مَا لَهُ عنِْدَ نفَْسِکَ فَإِنْ تَکُنِ الدُّنْ جَلَّ وَ

بهِِ حِينَ أَتَاهُ وَ لَربَُّ کَارِهٍ لأَِمرٍْ فَلعََمْرِي لَربَُّ حَرِيصٍ عَلىَ أَمْرٍ قَدْ شقَيَِ  وَصفَْتُ لکََ فتََحَوَّلْ إِلَى داَرِ الْمُستَْعْتَبِ

 1الْکافِرين الَّذِينَ آمنَُوا وَ يَمْحقََ وَ ليُِمَحِّصَ اللَّهُ قَدْ سعَِدَ بِهِ حِينَ أَتَاهُ وَ ذلَکَِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

خدا قسم غمگينم و دلم گرفته. السلام رفتم. ايشان فرمودند: اي جابر به گويد نزد امام باقر عليهجابر مي

گفتم فداي شما شوم گرفتاري شما چيست و دل شما از چه چيزي گرفته است. حضرت فرمودند: جابر هر 

شود. جابر مگر دنيا چيست؟ دنيا کس دين خالص خداوند در دل او جاي بگيرد دلش از غير خدا خالي مي

پوشي و زني که همسر توست. جابر و لباسي که مي خوريتواند باشد؟ آيا غير از غذايي است که ميچه مي

مومنين اطميناني به ماندن در دنيا ندارند و از ورود به آخرت احساس امنيت ندارند. جابر آخرت محل 

ماندن است و دنيا گذرا و محل نابودي است. اهل دنيا در غفلت هستند. اما مومنين مانند فقها اهل فکر 

ناشنوا نمي کند و  -هاي دنيا آنها را از ياد خداوند ـ جل اسمهشنيدنيکردن و عبرت گرفتن هستند. 
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شوند همانگونه که کند. پس با ثواب آخرت رستگار ميبينند آنها را از ياد خداوند نابينا نميزينتهايي که مي

بيشترين  شوند. جابر بدان که اهل تقوا نسبت به ديگران کمترين هزينه را دارند وبا اين علم رستگار مي

آورند. از کنند و اگر خدا را فراموش کني به يادت ميکنند. در ذکر خدا تو را ياري ميکمک را به تو مي

اند ها را با محبت الهي قطع کردهگويند و بر اوامر الهي پايبند هستند. دلبستگيدستورات خدا زياد سخن مي

اوند عزوجل و به محبتي که خداوند به دلهاي آنها اند. به خدو براي اطاعت از مالک خود از دنيا گريخته

 دانند که هدف خداوند با عظمتي که دارد همين است. دارد توجه دارند و مي

کني. يا مقامي که در خواب ماني و سپس از آنجا کوچ ميدنيا را منزلگاهي بدان که اندکي در آن مي 

يابي. اين مثال را از اين رو زدم که دنيا نزد انسان شوي چيزي از آن را نميبيني و زماني که بيدار ميمي

خردمند و خداشناس مانند حرکت يک سايه است. پس اي جابر دين و حکمتي که خداوند در تو به امانت 

گذاشته است را پاس بدار. هرگز از آنچه نزد خدا داري سؤال نکن و فقط کافي است به آنچه خدا نزد تو 

بيني پس به آخرت بپرداز. پس به جانم قسم که ا را آنگونه که وصف کردم نمي. اگر دني1دارد توجه کني

ورزد که رسيدن به آن باعث نابودي اوست و گاهي انسان از بندد و حرص ميگاهي انسان به چيزي دل مي

و براي اينکه مومنين  فرمايند:چيزي گريزان است که رسيدن به آن باعث سعادت اوست. خداوند متعال مي

 آزمايش شوند و کافرين هلاك شوند.

 

 وَ مَعَهُ مَفَاتيِحُ کُنُوزِ أَميِرِ الْمُؤْمنِيِنَ صَلَواَتُ اللَّه عليه:  قَدْ أَخبَْرنَِي حَبيِبِي رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ جبَْرَئيِلَ ع نَزَلَ إِلَيْهِ 

وَ يقَُولُ لَکَ إِنْ شئِْتَ صيََّرْتَ مَعکََ جبَِالَ تِهَامَةَ ذَهبَاً وَ فِضَّةً وَ  السَّلَامَ يقُْرِئکَُ الْأَرْضِ وَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ السَّلَامُ

يَکُونُ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ  خُذْ هَذِهِ مفََاتيِحَ کُنُوزِ الْأَرْضِ وَ لَا يَنْقُصُ ذَلِکَ مِنْ حَظِّکَ يَوْمَ الْقيَِامَةِ قَالَ يَا جبَْرَئِيلُ وَ مَا
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عُ إلِىَ رَبِّي لَ إِذاً لَا حَاجَةَ ليِ فيِ الدُّنيَْا دعَْنِي أجَُوعُ يَوْماً وَ أشَبَْعُ يَوْماً فَاليَْوْمَ الَّذِي أجَُوعُ فِيهِ أَتَضَرَّالْمَوتُْ فقََا

 1لِکُلِّ خيَْرٍ يَا مُحَمَّدُ. وَ أَسأْلَهُُ وَ اليَْوْمَ الَّذِي أَشبَْعُ فِيهِ أَشْکُرُ ربَِّي وَ أَحْمَدُهُ فقََالَ لهَُ جَبْرَئيِلُ وفُِّقْتَ

الله عليه و آله به من خبر داد که جبرئيل با کليدهاي گنجهاي زمين نزد او آمد و گفت: اي پيامبر اکرم صلي

فرمايد: اگر اراده کني کوههايي از طلا و نقره به تو و مي 2رساندمحمد خدايي که سلام است به تو سلام مي

شود مرتبة تو در قيامت کاهش يابد. نجهاي زمين را بگير و اين باعث نميخواهم داد. اين کليدهاي گ

جبرئيل پايان دنيا چيست؟ جبرئيل فرمود: پايانش مرگ است. حضرت فرمودند: پس حضرت پرسيدند:

کنم ام به درگاه خدايم زاري مينيازي به دنيا ندارم. بگذار گاهي گرسنه باشم و گاهي سير. آنگاه که گرسنه

گويم. جبرئيل فرمود: کنم و ثناي او ميکنم و آنگاه که سير باشم پروردگارم را شکر مياو گدايي مي و از

 اي.اي محمد به همة خوبي ها نايل شده

 

منِْ قتَِالِ مَنْ قَاتَلهَُ أَشْرفََ  السلام بِالبَْصْرةَِ فَلَمَّا فَرَغَکنَُّا مَعَ أَميِرِ الْمُؤْمنِِينَ عليه قَالَ جَابِرُ بْنُ عبَْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُ

 وَ أَثنْىَ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا أَنْتُمْ فِيهِ فقَُلنَْا فيِ ذَمِّ الدُّنيَْا فقََالَ عَلَامَ تَذُمُّ الدُّنيَْا يَا جَابِرُ ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ عَليَنَْا مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

مَنْ وَامٍ يَذُمُّونَ الدُّنْيَا انْتَحَلُوا الزُّهْدَ فيِهَا الدُّنيَْا منَْزِلُ صِدْقٍ لِمَنْ صَدقََهَا وَ مَسْکَنُ عَافيَِةٍ لِوَ قَالَ أَمَّا بعَْدُ فَمَا بَالُ أقَْ

تهِِ وَ مَسْکنَُ أحَبَِّائهِِ وَ متَْجَرُ فَهِمَ عنَْهَا وَ داَرُ غنِىً لِمَنْ تَزَوَّدَ منِْهَا مسَْجِدُ أنَبْيَِاءِ اللَّهِ وَ مَهبِْطُ وحَيْهِِ وَ مُصَلَّى مَلَائِکَ

آذنََتْ ببِيَنِْهَا وَ نَادتَْ بِانْقطَِاعِهَا  أَولْيَِائهِِ اکتَْسبَُوا فيِهَا الرَّحْمَةَ وَ ربَِحُوا منِْهَا الْجَنَّةَ فَمَنْ ذَا يَذُمُّ الدُّنيَْا يَا جَابِرُ وَ قَدْ

جَابِرُ امْضِ معَيِ فَمَضيَْتُ معَهَُ حتََّى أَتيَنَْا الْقُبُورَ فَقَالَ يَا أَهْلَ التُّربَْةِ وَ يَا أَهْلَ الغُْرْبَةِ  وَ نعََتْ نفَْسَهَا بِالزَّواَلِ ... يَا

عِنْدنََا فَمَا خبََرُ مَا رُ مَا أَمَّا الْمنََازِلُ فَقَدْ سُکنَِتْ وَ أَمَّا الْمَوَارِيثُ فَقَدْ قُسِمَتْ وَ أَمَّا الْأَزْواَجُ فَقَدْ نُکِحَتْ هَذاَ خبََ



 کند.السلام در شب نوزدهم ماه مبارك رمضان از ايشان نقل مياين روايت را ام کلثوم دختر اميرالمومنين عليه

گردد. خانه تو خانه سلام است خدايا تو سلامي و سلام از توست و سلام به سوي تو بر مي»در برخي از ادعيه آمده که  2

نَا رَبَّناَ مِنْکَ باِلسَّلاَمِ وَ إِلَيْکَ يَعوُدُ السَّلاَمُ وَ دَارُكَ دَارُ السَّلاَمِ حَيِّ السَّلاَمُ وَ منِْکَ السَّلَامُ اللَّهُمَّ أنَْتَ«. پس ما را با سلام زنده بدار
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وَ سطَحََ الْأَرْضَ فَدَحَتْ لَوْ أُذِنَ لِلْقَوْمِ  عنِْدَکُمْ ثُمَّ أَمْسکََ عَنِّي مَليِّاً ثُمَّ رفََعَ رَأْسهَُ فَقَالَ وَ الَّذِي أَقَلَّ السَّمَاءَ فعََلَتْ

 1ثُمَّ قَالَ يَا جَابِرُ إِذاَ شئِْتَ فَارْجِعْ. وىفيِ الْکَلَامِ لقََالُوا إِنَّا وجََدنَْا خَيْرَ الزَّادِ التَّقْ

السلام در بصره بوديم. ايشان بعد از آنکه از امور جنگ فارغ شدند، در گويد با اميرالمومنين عليهجابر مي

گوييم. حضرت فرمودند جابر چرا از کنيد؟ گفتيم: از دنيا بد ميچه مي اواخر شب نزد ما آمدند. پرسيدند:

 گوييد. بد ميدنيا 

سپس حضرت حمد و ثناي خداوند کردند و فرمودند: چرا برخي که مدعي زهد در دنيا هستند از دنيا بد 

گويند. دنيا براي کسي که صادقش بداند منزل راستي است و براي کسي که از آن بياموزد خانة سلامت مي

يا مسجد پيامبران خداست. محل نزول نيازيست. دناست. دنيا براي کسي که از آن توشه بردارد مکان بي

وحي الهي است. مکان نماز ملائکه الهي است. خانة دوستداران خداوند است و براي اولياء الهي محل 

آورند. پس اي شود و از همين دنيا بهشت را به دست ميتجارت است. در دنيا رحمت الهي شامل آنها مي

ا که دور شدن خود را با صداي بلند اعلام کرده است و تمام کنيد. دنيجابر چه چيزي از دنيا را مذمت مي



. بنابراين آنچه تحت عنوان دنيا مذمت شده است طبيعت يا ثروت و قدرت نيست. بلکه از وابستگي و دلبستگي به اين امور 1

ه نيز مضمون مشابهي وجود دارد که از شيفتگي نسبت به دنيا و اصالت دادن به آنها نهي شده است. در فرازي از نهج البلاغ

اي. دينا عبرتها را آشکار کرد و تو را ترديد نکن که دنيا تو را فريب نداده، بلکه تو شيفته و فريفتة دنيا شده»نهي شده است: 

ايجاد کرد راستگوتر از آن است که به عدالت دعوت کرد. دنيا با دردهايي که در بدن تو قرار داد و با کاهشي که در قواي تو 

پنداري. اگر دنيا را از کني و راستگويي است که او را دروغگو ميتو را فريب دهد. دنيا خيرخواهي است که تو او را متهم مي

گري بليغ او به دوستي دلسوز شباهت دارد هاي مخروبه بشناسي يادآوري دلسوزانة او و موعظهروي شهرهاي ويران و خانه

اي است براي کسي که آن را خانة خويش نداند. و محل خوبي است براي کسي ه از نابودي تو نگران است. دنيا خوب خانهک

وَ حقَاًّ أَقوُلُ ماَ الدُّنْيَا  رسند که امروز از دنيا گريزانند.که آن را وطن خويش نداند. فرداي قيامت کساني با دنيا به سعادت مي

[ بجِسِْمِکَ وَ ]النَّقضِْ هاَ اغتْرَرَْتَ وَ لقَدَْ کاَشفَتَْکَ الْعِظاَتِ وَ آذَنتَْکَ عَلَى سوََاءٍ وَ لهَِيَ بمِاَ تَعدُِكَ منِْ نزُُولِ البَْلاَءِ غرََّتْکَ وَ لَکنِْ بِ

عنِدَْكَ متَُّهمٌَ وَ صاَدِقٍ منِْ خبَرَِهَا مُکذََّبٌ وَ لئَنِْ  النَّقْصِ فِي قوَُّتِکَ أصَدَْقُ وَ أوَفَْى منِْ أنَْ تَکذِْبَکَ أوَْ تَغرَُّكَ وَ لرَُبَّ ناَصِحٍ لهَاَ

ظتَِکَ بِمحََلَّةِ الشَّفيِقِ عَليَْکَ وَ الشَّحِيحِ بِکَ وَ تَعرََّفتْهَاَ فِي الدِّيَارِ الْخاَوِيَةِ وَ الرُّبُوعِ الْخَاليَِةِ لَتَجدَِنَّهَا منِْ حسُنِْ تَذْکيِرِكَ وَ بَلاَغِ موَْعِ

 854همُُ الْهَارِبُونَ منِْهَا نهج البلاغة ، ص: عمَْ دَارُ منَْ لمَْ يَرْضَ بهِاَ دَاراً وَ محََلُّ منَْ لمَْ يوَُطِّنهْاَ محََلًّا وَ إِنَّ السُّعدََاءَ بِالدُّنْياَ غَداً لنَِ
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...سپس حضرت فرمودند جابر با من بيا. پس  1شدن خود را ندا داده است و از پايان خود خبر داده است.

با حضرت همراه شدم تا به مزار رسيديم. حضرت فرمودند: اي اهل خاك و اي اهل غربت. منزلهاي شما را 

ل شما را تقسيم کردند و همسران شما را صاحب شدند. اين اخبار اينجاست. شما چه ساکن شدند و اموا

 خبر داريد؟ 

گفتند: اينجا بهترين حضرت مدتي ساکت شدند و سپس فرمودند: به خدا قسم اگر اجازه جواب داشتند مي

 2خواهي برگرد.توشه تقواست. سپس فرمودند جابر اگر مي

 

مَا کنُْتَ تَصنَْعُ بِسعَِةِ هَذِهِ الدَّارِ فِي الدُّنيَْاوَ أنَْتَ إلِيَْهَا فيِ الْآخِرةَِ کُنْتَ أَحْوَجَ وَ بَلَى إِنْ  السلام:امير المومنين عليه

فإَِذاً أَنْتَ قَدْ بَلَغْتَ وَ تَصِلُ فيِهَا الرَّحِمَ وَ تطُْلِعُ منِْهاَ الْحقُُوقَ مطََالعَِهَا  فيِهَا الضَّيْفَ شئِْتَ بَلغَْتَ بِهَا الْآخِرةََ تقَْرِي

لهَُ قَالَ لبَسَِ العْبََاءةََ وَ بِهَا الْآخِرةََ فقََالَ لهَُ العَْلَاءُ يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِِينَ أَشْکُو إلِيَکَْ أَخِي عَاصِمَ بْنَ زِيَادٍ قَالَ وَ ماَ 

وَ ولََدَكَ أَ ا عُدَيَّ نَفْسهِِ لَقَدِ استَْهَامَ بکَِ الْخبَِيثُ أَ مَا رَحِمْتَ أَهْلکََتَخَلَّى  عَنِ الدُّنيَْا قَالَ عَليََّ بِهِ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ يَ

ا أَميِرَ الْمُؤْمنِِينَ هَذَا تَرَى اللَّهَ أحََلَّ لکََ الطَّيِّبَاتِ وَ هُوَ يکَْرهَُ أَنْ تأَخُْذَهَا أنَْتَ أَهْوَنُ عَلىَ اللَّهِ مِنْ ذلَکَِ قَالَ يَ







ه نيست. در ابتدا آنجا که اميرالمومنين حمد جابر با تمام بزرگي خود در اين روايت در ابتدا و انتهاي راه با اميرالمومنين همرا 2

کند. در حالي که اين حمد و ثنا براي امير کند و فقط به آن اشاره ميگويد جابر حمد و ثنا را نقل نميو ثناي خداوند را مي

ده است در المونين بخش اصلي هر سخني است. در پايان نيز اميرالمومنين به عنوان سرداري که تازه از امور جنگ فارغ ش

ماند. اين بخش از زندگي امير المومنين در تاريخ پنهان است. شايد از دعاهايي مانند کميل و ابوحمزه بتوان راز مزار تنها مي

يقِ لحَدِْي أَبْکِي لِظُلْمَةِ قبَرِْي أَبْکِي لِضِ و نياز ايشان در آن مزار تاريک را حدس زد: فَماَ لِي لاَ أَبْکِي أَبْکِي لخِرُُوجِ نفَسِْي أَبْکِي

  لسِؤَُالِ مُنْکرٍَ وَ نَکيِرٍ إِيَّايَ أَبْکِي لخِرُُوجِي منِْ قبَرِْي عرُْيَاناً ذَلِيلاً حاَمِلاً ثِقْلِي عَلَى ظهَرِْي

اند و در همين شبهاست هوش و افتاده بر زمين ديدهدادند که علي را بيدر چنين شبهايي است که به خانواده حضرت خبر مي

 کند. ه ايشان را در حومه شهر مي ديدند که با دست خود به پوشاك و خوراك افراد بي خانمان رسيدگي ميک
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[ ئِمَّةِ ]الْحَقِ فِي خُشُونَةِ مَلبَْسکَِ وَ جُشُوبَةِ مَأْکَلکَِ قَالَ وَيْحکََ إِنِّي لَسْتُ کأَنَْتَ إِنَّ اللَّهَ تعََالَى فَرَضَ عَلَى أَأنَْتَ 

 1العَْدْلِ أَنْ يقَُدِّرُوا أَنفُْسَهُمْ بِضَعَفَةِ النَّاسِ کيَْلَا يتَبَيََّغَ بِالْفَقيِرِ فَقْرُه

 ياد خانة بزرگي داشت که حضرت هنگام ورود به آن خانه فرمودند:علاء بن ز

تواني آيد. تو در آخرت به آن نياز بيشتري داري و اگر بخواهي ميبزرگ در دنيا به چه کار تو مي اين خانة

ها پذيرايي کني و صلة رحم کني و از اين خانه حقوقي را با آن به آخرت برسي. اگر در اين خانه از مهمان

رسي. حضرت همچنين که بر گردن توست به صاحبان آن برساني در اين صورت با اين خانه به آخرت مي

اي دشمن جان خود. شيطان  گرفته بود احضار کردند و خطاب به او فرمودند:برادر علاء را که از دنيا کناره

داوند نعمتهاي پاکيزة خود را کني خکني؟ گمان ميتو را سرگردان کرده است. چرا به خانواده خود رحم نمي

حلال کرده است و با اين حال دوست ندارد تو از آن استفاده کني؟ تو کوچکتر از آن هستي که خداوند با 

تو چنين کند. برادر علاء گفت شما خودتان لباس خشن و خوراك داريد داريد. حضرت فرمودند: واي بر 

اجب کرده است که زندگي خود را مانند ضعفاي جامعه تو. من با تو فرق دارم. خداوند بر امامان حق و

 تنظيم کنند تا تنگدستي فقرا را به طغيان وا ندارد.

 

خَةِ السلام : أَمَا إِنَّکَ لَوْ کنُْتَ أَتيَتَْنِي عِنْدَ شِراَئِکَ مَا اشتَْرَيْتَ لَکتََبْتُ لَکَ کتَِاباً عَلىَ هَذِهِ النُّسْاميرالمومنين عليه

 غَبْ فيِ شِرَاءِ هَذِهِ الدَّارِ بِدرِْهَمٍ فَمَا فَوْقُ وَ النُّسْخَةُ هَذِهِ:فَلَمْ تَرْ

لِلرَّحِيلِ اشتَْرَى مِنهُْ دَاراً مِنْ دَارِ الغُْرُورِ مِنْ جَانِبِ الْفَانِينَ وَ خِطَّةِ  قَدْ أُزْعِجَ هَذاَ مَا اشتَْرَى عبَْدٌ ذَلِيلٌ مِنْ ميَِّتٍ 

هِي إِلَى دَوَاعِي جْمَعُ هَذِهِ الدَّارَ حُدُودٌ أَرْبَعَةٌ الْحَدُّ الأَْوَّلُ ينَتَْهيِ إِلَى دَواَعِي الْآفَاتِ وَ الْحَدُّ الثَّانِي ينَتَْالْهَالِکِينَ وَ تَ

الشَّيْطَانِ الْمغُْوِي وَ فيِهِ يُشْرعَُ بَابُ الْمُصيِبَاتِ وَ الْحَدُّ الثَّالِثُ ينَتَْهيِ إِلَى الْهَوَى الْمُرْدِي وَ الْحَدُّ الرَّابِعُ ينَتَْهيِ إلِىَ 

الْمُزْعَجِ بِالأَْجَلِ هَذِهِ الدَّارَ بِالْخُرُوجِ مِنْ عِزِّ القْنََاعَةِ وَ الدُّخُولِ  23هَذِهِ الدَّارِ اشتَْرَى هَذاَ الْمُغْتَرُّ بِالأَْمَلِ مِنْ هَذاَ 



  825نهج البلاغة  ،  1
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كَ هَذَا الْمُشتَْرِي فيِمَا اشتَْرَى منِهُْ مِنْ دَرَكٍ فَعَلىَ مبَُلْبِلِ أَجْسَامِ الْمُلُوكِ وَ فيِ ذُلِّ الطَّلَبِ وَ الضَّراَعَةِ فَمَا أَدْرَ

  1سَالِبِ نفُُوسِ الْجبََابِرةَِ وَ مُزِيلِ مُلکِْ الْفَراَعنَِةِ مِثْلِ کِسْرَى وَ قَيْصَرَ وَ تبَُّعٍ وَ حِميْرََ 

فرمايند: اگر هنگام اي مجلل خريده بود ميريح قاضي که خانهالسلام خطاب به شحضرت اميرالمومنين عليه

نوشتم که براي خريد آن به درهمي يا بيشتر رغبت خريد خانه نزد من آمده بودي براي تو سندي مي

 نوشتم:کردي. آن سند را اين گونه مينمي

اي از شهر فريب است. خانه کوچ است خريدهاي که آمادة اي خوار آن را از مردهاي است که بندهاين خانه

شود: از يک شدگان قرار دارد. اين خانه به چهار جهت منتهي ميکه در محلة نابودشوندگان و کوچه هلاك

طرف به آفت و بلا. از طرف ديگر به مصيبت و از طرف ديگر به هوا و هوسهاي سست کننده و از طرف 

 به سمت او باز است. شود که در خانهچهارم به شيطان گمراه کننده ختم مي

رود به مبلغي خريده که او را از عزت و خورده آزمند از کسي که به زودي از دنيا مياين خانه را فريب

پرستي کشانده است. هر گونه نقصي در اين خانه است بر عهدة خدايي قناعت خارج کرده و به ذلت و دنيا

هايي مانند کسري و گرفته و کاخ سلطنت فرعون است که اجساد پادشاهان را پوسانده و جان جباران را

 را نابود کرده است. 8و حمير 2قيصر و تبع

 

لِلَّهِ الْعبَِادةََ وَ الدُّعَاءَ وَ لَمْ يَشغَْلْ قَلْبَهُ بِمَا تَرَى عيَنَْاهُ وَ لَمْ ينَسَْ ذِکْرَ  أَخْلَصَ لِمَنْ السلام: طُوبىَاميرالمومنين عليه

 5سْمَعُ أُذنَُاهُ وَ لَمْ يحَزُْنْ صَدرَْهُ بِمَا أعُطْيَِ غيَْرُهُ.اللَّهِ بِمَا تَ



 814نهج البلاغة ،  1

 لقب شاهان يمن 2

 لقب شاهان جنوب عربستان قبل از اسلام 8

 11، 2الکافي، ج 5
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خوشا به حال کسي که عبادت و دعاي خود را با اخلاص و فقط براي خداوند تبارك و تعالي انجام دهد و 

شنود بيند، مشغول نباشد و ياد خدا را به واسطة آنچه با گوشهايش ميدل او به آنچه با چشمهايش مي

 موش نکند و قلب او به واسطة آنچه به ديگران داده شده است، محزون نباشد.فرا

 

: يَا ابْنَ جنُْدَبٍ إِنْ أحَْبَبْتَ أَنْ تُجَاورَِ الْجَليِلَ فيِ دَارِهِ وَ تَسْکنَُ الفِْرْدَوْسَ فيِ جِوَارِهِ السلامامام صادق عليه

  1تَ نُصْبَ عيَْنِکَ وَ لَا تَدَّخِرْ شَيْئاً لغَِدٍ فَلتَْهُنْ عَليَکَْ الدُّنْيَا وَ اجْعَلِ الْمَوْ

اي ابن جندب اگر دوست داري در مجاورت خانة پروردگار بلند مرتبه باشي و در بهشت در همسايگي او 

ساکن شوي، پس بايد دنيا را ناچيز بشماري و مرگ در برابر چشم تو باشد و چيزي براي فردا ذخيره 

 نکني. 

 

أْمُلُونَ لسلام: بِحقٍَّ أقَُولُ لَکُمْ إنَِّکُمْ لَا تُصيِبُونَ مَا تُريِدُونَ إلَِّا بتَِركِْ مَا تشَتَْهُونَ وَ لَا تنََالُونَ ماَ تَاامام صادق عليه

  2إلَِّا بِالصَّبْرِ عَلىَ مَا تَکْرَهُونَ

به آرزوهاي خود ها رسيد و بدون صبر در سختيترديد نکنيد که بدون ترك هواي نفس به اهداف خود نمي

 رسيد.نمي

 

 مقام صبر



 815تحف العقول،  1

 814تحف العقول،  2
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لهَُ ألََماً وَ  فَلَا تَجدُِ  منِهُْ اصْبِرُوا عَلىَ الدُّنيَْا؛ فَإِنَّمَا هيَِ سَاعَةٌ، فَمَا مَضى»السلام، قَالَعَنْ أبَيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه

طَاعَةِ اللَّهِ، وَ  اعَتُکَ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا، فَاصبِْرْ فِيهَا عَلىلَاسُرُوراً، وَ مَا لَمْ يَجِئْ فَلَا تَدرِْي مَا هُوَ، وَ إنَِّمَا هيَِ سَ

 1«.معَْصيَِةِ اللَّهِ اصبِْرْ فيِهَا عَنْ

السلام: در دنيا صبور باشيد. دنيا يک لحظه است. آنچه از آن گذشته است که رنج يا لذتي امام صادق عليه

گونه خواهد بود. بنابراين دنيا تنها همين لحظه است که در آن ندارد وآنچه که نيامده نيز که معلوم نيست چ

 قرار داري. در اين لحظه بر طاعت الهي مقاومت کن و در اين لحظه از معصيت الهي پرهيز کن.

 

ظَلِ إنَِّهُ مَنْ صبََرَ نَالَ لَأَصبِْرُ مِنْ غُلَاميِ هَذاَ وَ مِنْ أَهْلِي عَلىَ مَا هُوَ أَمَرُّ مِنَ الْحنَْ إِنِّي السلام:امام باقر عليه

 2بِصبَْرِهِ درَجََةَ الصَّائِمِ القَْائِمِ وَ درََجَةَ الشَّهيِدِ الَّذِي قَدْ ضَربََ بِسَيْفهِِ قُدَّامَ مُحَمَّدٍ ص.

کنم. هر کس صبر کند با صبر من در زندگي با اين خادم و خانواده بر آنچه تلختر از زهر است صبر مي

رسد و اجر شهيدي را دارد که با شمشير خود از پيامبر اکرم صلي الله دار ميزندهدار شبروزه خود به درجة

 آله دفاع کرده است.عليه و

 

لَا  نَحْنُ صبَُّرٌ وَ شيِعتَنَُا أَصبَْرُ منَِّا وَ ذلَکَِ أنََّا صبََرنَْا عَلىَ ماَ نعَْلَمُ وَ صبََرُوا هُمْ عَلىَ ماَ السلام:امام صادق عليه

 8يعَْلَمُونَ.



 231،  5دارالحديث( ، ج - الکافي )ط 1

 193ثواب الأعمال و عقاب الأعمال،  2



 




50

کنيم و دانيم صبر ميما صبر بسياري داريم و شيعيان ما از ما صبورترند. دليلش اين است که ما بر آنچه مي

 1کنند.دانند صبر ميشيعيان ما بر آنچه نمي

 

 عِنْدَ  الصَّبْرُ ذَلِکَ مِنْ أَحْسَنُ وَ جَميِلٌ  حَسَنٌ بَةِالْمُصِي عنِْدَ  صَبْرٌ صَبْراَنِ الصَّبْرُ :ِعَلَيْه اللَّهِ صَلَوَاتُ الْمُؤْمنِِينَ أَميِرُ

 عنِْدَ اللَّهِ ذِکْرُ ذلَکَِ مِنْ أفَْضَلُ وَ الْمُصيِبَةِ عنِْدَ جَلَّ وَ  عَزَّ اللَّهِ ذِکرُْ  ذکِرْاَنِ الذِّکْرُ وَ عَليَکَْ جَلَّ وَ  عَزَّ اللَّهُ حَرَّمَ مَا

 1.اجِزاًحَ فيََکُونُ عَليَکَْ حَرَّمَ مَا



مصيبتهاي ائمه اطهار و انبياء الهي بيشتر در تبليغ دين و هدايت مردم بود. در روايت است که پيامبر اکرم بعد از آنکه  1

)قَدْ  ر مورد خدايم ديگر صبر ندارم.مشرکين خداوند متعال را تکذيب کردند فرمودند: بر جان و اهل و آبرويم صبر کردم اما د

متن کامل « ما يَقُولُونَ فاَصْبرِْ عَلى» اما باز آيه نازل شد که ذِکرِْ إِلَهِي( عَلَى صبَرَْتُ فِي نفَسِْي وَ أَهْلِي وَ عرِضِْي وَ لاَ صَبرَْ لِي

قرآن از امام صادق عليه السلام نقل شده است اين روايت که مقام صبر پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله با تمسک به آيات 

 چنين است: 

 أُموُرِكَ فَإنَِّ ياَ حَفْصُ إنَِّ منَْ صَبَرَ صبَرََ قَليِلاً وَ إنَِّ منَْ جزَِعَ جزَِعَ قَليِلاً ثمَُّ قاَلَ عَليَْکَ باِلصَّبرِْ فِي جَميِعِ السلام:امام صادق عليه

 وَ اهجْرُْهمُْ هجَرْاً جَميِلاً وَ ذرَْنِي وَ الْمُکذَِّبيِنَ ما يقَوُلوُنَ وَ اصبْرِْ عَلى مَّداً ص فَأَمرَهَُ باِلصَّبرِْ وَ الرِّفقِْ فقَاَلَاللَّهَ عزََّ وَ جَلَّ بَعثََ محَُ

وَ ما يُلقََّاها إلَِّا الَّذِينَ  وَ بيَنَْهُ عدَاوَةٌ کَأَنَّهُ ولَِيٌّ حَميِمٌ باِلَّتِي هِيَ أحَْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَکَ ادْفعَْ أُولِي النَّعْمَةِ وَ قاَلَ تبَاَرَكَ وَ تَعَالَى

جَلَّ ا فَضاَقَ صَدْرُهُ فَأَنزْلََ اللَّهُ عزََّ وَ صبَرَُوا وَ ما يُلقََّاها إِلَّا ذُو حظٍَّ عَظيِمٍ فَصبَرََ رَسوُلُ اللَّهِ ص حتََّى ناَلُوهُ باِلْعَظاَئِمِ وَ رَموَْهُ بهَِ

وَ کنُْ منَِ السَّاجدِِينَ ثمَُّ کذََّبوُهُ وَ رَموَْهُ فحَزَنَِ لذِلَِکَ فَأَنزَْلَ  فسَبَِّحْ بحَِمدِْ رَبِّکَ بِما يقَوُلوُنَ وَ لقَدَْ نَعْلمَُ أَنَّکَ يَضيِقُ صدَرُْكَ -عَليَهِْ

مِنْ  وَ لقَدَْ کذُِّبَتْ رُسُلٌ يجَحْدَُونَ وَ لکنَِّ الظَّالِميِنَ بآِياتِ اللَّهِ فَإِنَّهمُْ لا يُکذَِّبُونَکَ يَقُولوُنَ قدَْ نَعْلمَُ إِنَّهُ ليَحَْزُنُکَ الَّذِي اللَّهُ عزََّ وَ جلََ 

تَبَارَكَ وَ تَعاَلَى وَ کذََّبوُهُ  دَّوْا فذََکرََ اللَّهَما کذُِّبوُا وَ أُوذُوا حتََّى أَتاهمُْ نَصرُْنا فَألَزَْمَ النَّبِيُّ ص نفَسْهَُ الصَّبْرَ فتََعَ فَصبَرَُوا عَلى قبَْلِکَ

وَ الْأرَْضَ  وَ لَقَدْ خَلقَْنَا السَّماواتِ -فَأَنزْلََ اللَّهُ عزََّ وَ جَلَّ  ذِکرِْ إلِهَِي عَلَى فقَاَلَ قدَْ صَبرَْتُ فِي نفَسِْي وَ أَهْلِي وَ عرِضِْي وَ لاَ صبَرَْ لِي

فَصبَرََ النَّبِيُّ ص فِي جَميِعِ أحَوَْالهِِ ثمَُّ بشُِّرَ فِي عتِرَْتهِِ بِالْأئَِمَّةِ  ما يقَُولوُنَ فاَصبْرِْ عَلى وَ ما مسََّنا منِْ لُغوُبٍ فِي ستَِّةِ أَيَّامٍ وَ ما بيَنْهَُما

بِأَمرِْنا لَمَّا صبَرَُوا وَ کانوُا بآِياتنِا يوُقنِوُنَ فَعنِدَْ ذلَِکَ قاَلَ ص الصَّبرُْ مِنَ  دُونَوَ جَعَلنْا منِهْمُْ أئَِمَّةً يهَْ وَ وصُفِوُا باِلصَّبرِْ فقَاَلَ جَلَّ ثنَاَؤُهُ

بنَِي إِسرْائِيلَ  عَلى سنْىالحُْ وَ تَمَّتْ کلَمَِتُ رَبِّکَ -الْإِيماَنِ کاَلرَّأْسِ منَِ الجَْسَدِ فَشَکرََ اللَّهُ عزََّ وَ جَلَّ ذلَِکَ لهَُ فَأَنزْلََ اللَّهُ عزََّ وَ جَلَّ

 (33، ص 2وَ ما کانوُا يَعرِْشُونَ )الکافي ، ج بِما صبَرَُوا وَ دَمَّرْنا ما کانَ يَصنَْعُ فرِْعوَْنُ وَ قوَْمهُُ
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صبر بر دو نوع است. صبر در مصيبت که خوب و زيباست وزيباتر از آن صبر بر آنچيزي است که خداوند 

متعال بر تو حرام کرده است. ذکر هم بر دو نوع است: ذکر خداوند متعال در هنگام مصيبت و برتر از آن ياد 

 .اي که مانع گناه شودخداوند متعال در هنگام گناه است به گونه

 

 2الصَّبْرُ أَهْلَکهَُ الْجَزعَُ ينُْجهِِ لَمْ السلام: مَنْقَالَ اميرالمومنين عليه

 کند.تابي هلاکش ميآنکه را صبر نجات ندهد، بي

 

وَ ذَهَبَ مَاليِ وَ  أبَيِ الْحَسَنِ ع قَالَ: قَالَ ليِ مَا حبََسکََ عَنِ الْحَجِّ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وقََعَ عَليََّ دَيْنٌ کثَيِرٌ

قَدَرتُْ أَنْ أَخْرُجَ فَقَالَ دَينْيَِ الَّذِي قَدْ لَزِمَنِي هُوَ أَعظَْمُ مِنْ ذَهَابِ مَاليِ فَلَوْ لَا أَنَّ رجَُلًا مِنْ أَصْحَابنَِا أَخْرجََنِي مَا 

 8کَارِهاً. أَمْ راَضيِاً کنُْتَليِ إِنْ تَصبِْرْ تغُتْبََطْ وَ إلَِّا تَصبِْرْ ينُفِْذِ اللَّهُ مَقَادِيرَهُ 

بود فرمودند: اگر صبر کني  السلام خطاب به فردي که قرض بسيار داشت و ورشکست شدهامام رضا عليه

 شود.گيري و اگر صبر نکني، راضي باشي يا ناراضي، تقدير الهي جاري ميدر نهايت مورد غبطه قرار مي


نَ يَسَارٍ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لوَْ أَصبْحََ لهَُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمغَْربِِ کَانَ ذلَکَِ خيَْراً لَهُ السلام: يَا فُضيَْلَ بْامام صادق عليه

هُوَ خيَْرٌ لَهُ يَا  ؤْمِنِ إِلَّا مَاوَ لَوْ أَصْبحََ مُقَطَّعاً أعَْضَاؤُهُ کَانَ ذلَِکَ خَيْراً لَهُ يَا فُضَيْلَ بْنَ يَسَارٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَفْعَلُ بِالْمُ



 91، 2ج، الکافي 1

 412نهج البلاغة ،  2

 91،  2الکافي ، ج 8
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ربَْةَ مَاءٍ يَا فُضَيْلَ بْنَ فُضيَْلَ بْنَ يَسَارٍ لَوْ عَدلََتِ الدُّنيَْا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ جنََاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى عَدُوَّهُ مِنْهَا شَ

 1وَ مَنْ کَانَ هَمُّهُ فيِ کُلِّ واَدٍ لَمْ يبَُالِ اللَّهُ بِأَيِّ وَادٍ هَلکََ.هَمّاً واَحِداً کفََاهُ اللَّهُ هَمَّهُ  هَمُّهُ کَانَ يَسَارٍ إنَِّهُ مَنْ

زمين باشد برايش خير است و اگر هم همة اعضاي او قطع شود باز برايش  اي فضيل اگر مومن صاحب همة

به اندازة  کند. اي فضيل اگر دنيا نزد خداوندخير است. اي فضيل خدا فقط براي مومن فقط خير مقدر مي

داد. اي فضيل کسي که همتش خداي واحد اي از آن را به دشمن خود نميبال مگسي ارزش داشت جرعه

جايي داشته باشد براي خداوند مهم نيست که در باشد خدا براي همت او کافي است. اما کسي که دلي همه

 کدام وادي هلاك شود. 

 

 2.وَ جَلَّ جَعَلَ ولَِيَّهُ فِي الدُّنيَْا غَرَضاً لعَِدُوِّهِالسلام: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ امام صادق عليه

دهد.خداوند عزوجل دوست خود را هدف حملة دشمن خود قرار مي

 

 مَنْ  ضُوَ لَربَُّمَا اجتَْمَعَتِ الثَّلَاثُ عَليَهِْ إِمَّا بغُْ مِنْ واَحِدَةٍ مِنْ ثَلَاثٍ 8السلام: مَا أفَْلَتَ الْمُؤْمِنُ امام صادق عليه

يُؤْذِيهِ أَوْ جَارٌ يُؤْذِيهِ أَوْ مَنْ فيِ طَرِيقهِِ إِلىَ حَوَائِجهِِ يُؤْذِيهِ وَ لَوْ أَنَّ مُؤْمنِاً الدَّارِ يغُْلقُِ عَليَهِْ بَابَهُ فيِ معَهَُ يَکُونُ 

وَ يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ مِنْ إِيمَانهِِ أنُْساً لَا يَستَْوْحِشُ مَعَهُ إِلَى  عَلىَ قُلَّةِ جَبَلٍ لبََعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ شَيْطَاناً يُؤْذِيهِ

 5أحََدٍ.

مومن از يکي از اين سه در امان نيست و گاه گرفتار هر سه است. يا در خانه دشمني دارد که در را بر او 

نيازهايش را برطرف کند او را دهد. يا کسي که بايد اش آزارش ميدهد. يا همسايهبندد و او را آزار ميمي



 251، 2الکافي، ج 1

 241،  2الکافي ، ج 2

 أي ما تخلص. 8
 241،  2الکافي ، ج 5
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فرستد تا او را آزار دهد. دهد. اگر مؤمن به قلة کوهي هم پناه ببرد خداوند عزوجل شيطاني را ميآزار مي

1 دهد که با کمک آن از هيچ کس وحشت ندارد. اما خدا ايمان مومن را انيسي قرار مي




 2«.اءً الأْنَْبِيَاءُ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الأَْمثَْلُ فَالْأَمثَْلُإِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ بَلَ»السلام: امام صادق عليه

شديدترين بلاها براي انبيا است. سپس براي کساني که به آنها نزديک هستند و هر که به آنها نزديکتر باشد 

بلايش بيشتر است.



 

ا أَحَبَّ عبَْداً غتََّهُ بِالبَْلَاءِ غتَّاً، وَ إنَِّا وَ إِيَّاکُمْ يَا سَدِيرُ، إِنَّ اللَّهَ إِذَ»السلام خطاب به سدير: امام صادق عليه

 8«.لنَُصبْحُِ بِهِ وَ نُمْسيِ

کند. اي سدير من و شما شيعيان صبح و اي را دوست داشته باشد او را در بلا غرق ميخداوند وقتي بنده

شام در بلا غرقيم.

بِالْبَلَاءِ کَمَا يتَعََاهَدُ الرَّجُلُ أَهْلهَُ بِالْهَدِيَّةِ مِنَ الغَْيْبَةِ وَ  للَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَيَتعََاهَدُ الْمُؤْمِنَالسلام: إِنَّ اامام باقر عليه

 5يَحْميِهِ الدُّنيَْا کَمَا يَحْميِ الطَّبيِبُ الْمَرِيضَ.



کنند. سلطة شياطين و کند و زمينة صبر و شکر و رضا را فراهم ميها مياين دست از روايات مومن را آماده تحمل سختي. 1

هاست. خروج رساند، باعث زهد و قطع دلبستگيصابرين ميکفار بر مؤمن حکمتهايي دارد: کفاره گناه اوست، او را به درجة

کند و باعث غربت در بين مردم و انس با خداوند است. مرآة العقول ج کند. زمينة توسل و دعا را فراهم مين مياز دنيا را آسا

2  ،222. 

 188،  8دارالحديث( ، ج -الکافي )ط  2

 184،  8دارالحديث( ، ج -الکافي )ط  8
 244، 2الکافي، ج 5
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کند، خداوند عزوجل نيز از مؤمن با بلا گونه که مسافر از خانواده خود با هديه از راه دور دلجويي ميهمان

 دهد.گونه که طبيب مريض را پرهيز ميدهد همانکند و او را از دنيا پرهيز ميدلجويي مي



لنَّاسِ وَ وَ ذلَکَِ أَنَّ معَْرُوفَهُ يَصعَْدُ إلِىَ اللَّهِ تعََالىَ فَلَا ينَتَْشِرُ فيِ ا 1مُکَفَّرٌ السلام: إِنَّ الْمُؤْمِنَامام صادق عليه

 8وَ ذلَکَِ أَنَّ مَعْرُوفهَُ لِلنَّاسِ ينَتَْشِرُ فِي النَّاسِ وَ لَا يَصعَْدُ إلِىَ السَّمَاءِ 2الْکَافِرَ مَشْهُورٌ

رود و بين کنند. چون کار خير او به آسمان ميشود و مردم از زحمات او قدرداني نميمومن ناسپاسي مي

کنند. چون کار خير او شده است و مردم از زحمات او قدرداني مي شود. اما کافر شناختهمردم پخش نمي

 رود.شود و به آسمان نميبراي مردم است، بين مردم پخش مي



 5وَ إِنْ رَضيَِ اصْطَفَاهُ. صبََرَ اجْتَبَاهُ إِذاَ أَحَبَّ اللَّهُ عَبْداً ابتَْلَاهُ فَإِنْ رسول الله صلي الله عليه و آله:

گزيند و اگر راضي کند. پس اگر صبر کرد او را بر مياي را دوست دارد او را گرفتار ميبندهوقتي خداوند 

 بود او را به مقام اصفياء مي رساند.

 

اتَ شَهيِداً وَ إِنْ إنِِّي أنََا الصَّبُورُ وَ الصَّابِرُ إِنْ مَاتَ مَعَ الصَّبْرِ مَ بأِخَْلَاقِي السلام: تَخَلَّقْ أَوحْىَ اللَّهُ إِلَى داَوُدَ عليه

 4نُ الْفَرَجِعَاشَ عَاشَ عَزِيزاً وَ اعْلَمُوا أَنَّ الصَّبْرَ عَلىَ الْمطَْلُوبِ عنُْواَنُ الظَّفَرِ وَ الصَّبْرَ عَلىَ الْمِحَنِ عنُْوَا



 المُکفََّرُ ضدّ للمشکور 1

 8، ح 411والکافر مشکور آمده است. علل الشرائع، ص در بعضي از روايات عبارت  2
 411، 2علل الشرائع، ج 8

 152، 39بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط  5

 123، 1إرشاد القلوب إلى الصواب )للديلمي(، ج 4
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صابر اگر با  2من صبر زيادي دارم. 1السلام وحي کرد که اخلاق من را داشته باش.خداوند به داوود عليه

صبر خود بميرد اجر شهيد را دارد واگر زندگي کند در زندگي عزت دارد. بدانيد که صبر بر هدف خود 

 ها عامل فرج است.عامل پيروزي است و صبر بر سختي

 

الْبَلَاءِ وَ مَا أحََبَّ اللَّهُ الْجُرعَْةُ الْغيَْظُ لِمَنْ صبََرَ عَليَْهَا فإَنَِّ عظَيِمَ الْأَجْرِ لَمِنْ عظَيِمِ  السلام: نعِْمَامام صادق عليه

 8قَوْماً إلَِّا ابتَْلَاهُمْ.

خشم براي کسي که بر آن صبر کند جرعة گوارايي است. بلاي بيشتر اجر بيشتر دارد. خداوند هر قومي را 

 کند.که دوست دارد، گرفتار مي



 5بِالْمُؤْمِنِ حَتَّى مَا يَدعَُ لَهُ ذنَبْاً. وَ الْغَمُ الْهَمُ مَا يَزاَلُ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله:

 رنج و غم هميشه با مومن است تا همة گناهان او را از بين ببرد. 




که خداوند به در قرآن کريم نيز به اخلاق الهي سفارش شده است. به عنوان نمونه امر شده که انسان احسان کند هما نگونه  1

وَ منَْ أحَْسَنُ  صبِْغَةَ اللَّهِهمچنين سفارش شده که زندگي رنگي خدايي بيابد. « احسن کما احسن الله اليک»کند.او احسان مي

او  کةنيز امر شده است که مومنين نيز مانند خداوند و ملائ« ان الله و ملائکته يصلون علي النبي»منَِ اللَّهِ صبِْغَةً. در آية مبارکة 

 بر پيامبر اکرم سلام و درود بفرستند. اللهم صل علي محمد و آل محمد.

 (55إِنَّا وَجَدْناهُ صابرِاً نِعمَْ الْعَبدُْ إِنَّهُ أَوَّابٌ )ص. حضرت ايوب اين درخواست خداوند را به خوبي پاسخ داد. 2

  
 119، 2الکافي، ج 8

 554، 2الکافي، ج 5
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إِنَّ فيِ التَّورَْاةِ مَکتُْوباً يَا ابْنَ آدَمَ اذْکُرنْيِ حِينَ تغَْضَبُ أَذْکُركَْ عنِْدَ غَضبَيِ فَلَا أَمْحَقْکَ  السلام:امام صادق عليه

 1.لِنفَْسِکَ يمَنْ أَمْحقَُ وَ إِذاَ ظُلِمْتَ بِمظَْلِمَةٍ فَارْضَ بِانْتِصَارِي لَکَ فَإِنَّ انْتِصَارِي لکََ خَيْرٌ مِنِ انتِْصَارِكَفِ

در تورات است که اي فرزند آدم مرا در هنگام خشم به ياد آور تا هنگام خشم بر گنهکاران به ياد تو باشم 

ذاب نکنم. اگر به تو ظلم شد به ياري من رضايت بده؛ چون کمک من به تو بهتر از و تو را همراه آنها ع

 گيري.انتقامي است که تو مي

 

 و آزادگي بندگي مقام

هِ الْمَصَائِبُ لَمْ إِنَّ الْحُرَّ حُرٌّ عَلىَ جَميِعِ أحَْوَالهِِ إِنْ نَابَتهُْ نَائبَِةٌ صبََرَ لَهَا وَ إِنْ تَداَکَّتْ عَليَْ السلام:امام صادق عليه

ررُْ حُرِّيَّتَهُ أَنِ اسْتُعبِْدَ تَکْسِرْهُ وَ إِنْ أُسِرَ وَ قُهِرَ وَ استْبُْدِلَ بِالْيُسْرِ عُسْراً کَمَا کَانَ يُوسُفُ الصِّدِّيقُ الأَْمِينُ ص لَمْ يَضْ

ا نَالهَُ أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَجعََلَ الْجبََّارَ العَْاتيَِ لَهُ عبَْداً بَعْدَ إِذْ وَ قُهِرَ وَ أُسِرَ وَ لَمْ تَضْررُْهُ ظلُمَْةُ الْجُبِّ وَ وحَْشتَهُُ وَ مَ

 2سَکُمْ عَلىَ الصَّبْرِ تُوجَرُوا.کَانَ لهَُ مَالِکاً فأَرَْسَلهَُ وَ رحَِمَ بِهِ أُمَّةً وَ کَذلَکَِ الصَّبْرُ يعُقِْبُ خيَْراً فَاصبِْرُوا وَ وَطِّنُوا أَنْفُ

ها به او هجوم بياورند کند و اگر مصيبتآزادمرد در هر حالي آزاد است. اگر سختي به او برسد صبر مي

گونه که ي يوسف شکند و اگر چه اسير شود و شکست بخورد و سختي جاي عافيت را بگيرد هماننمي

آن و مصيبتهايي  صديق امين بردگي و گرفتاري و اسارت آزادگي را از او نگرفت و تاريکي چاه و وحشت

کرد، بردة که کشيد به او زياني نزد و خداوند بر او منت نهاد و جباري را که صاحب او بود و بر او ظلم مي



 815، 2الکافي، ج 1

 39، 2في، جالکا 2
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او به امتي رحم کرد. و صبر اينگونه است که خير به دنبال دارد  او کرد و او را رسالت بخشيد و به واسطة

 1 د تا پاداش بگيريد.پس صبر کنيد و نفس خود را به صبر کردن واداري



إلِىَ عِزِّ التَّقْوَى إلَِّا أغَنَْاهُ مِنْ غيَْرِ مَالٍ وَ  الْمعََاصيِ ذُلِ مَا نقََلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عبَْداً مِنْ السلام:امام صادق عليه

 2أعََزَّهُ مِنْ غيَْرِ عَشيِرةٍَ وَ آنَسَهُ مِنْ غَيْرِ بَشَرٍ.

کند مگر آنکه او را غني مي کند اما نه با اي را از ذلت گناهان به عزت تقوي وارد نميخداوند عز وجل بنده

 انساني ديگر.  برد اما نه به واسطةمال و عزيز مي کند اما نه با قوم و خويش و او را از تنهايي بيرون مي

 

الْقَزِّ کُلَّمَا ازْداَدتَْ مِنَ الْقَزِّ عَلَى نَفْسِهَا لفَّاً کَانَ أبَْعَدَ لَهَا  مثََلُ الْحَرِيصِ عَلَى الدُّنْيَا مثََلُ دُودةَِ السلام:امام باقر عليه

 8مِنَ الْخُرُوجِ حَتَّى تَمُوتَ غَمّاً 

  

تند امکان رهايي او کمتر حريص در دنيا مانند کرم ابريشم است که هر چه تار بيشتري دور خود مي

 شود. شود. تا آنکه از غصه هلاك ميمي


. در اين روايت سفارش شده که نفس خود را به صبر کردن وادار کنيد. در روايت ديگر نيز سفارش شده که حتي اگر حلم  1

 نداريد رفتار حليمان را در پيش گيريد:

 ، 291، 8دارالحديث(، ج -الکافي )ط «. حَليِماً، فتَحََلَّمْإِذَا لمَْ تَکنُْ »وَ قاَلَ: «. باِلْحِلمِْ ناَصِراً کفَى»قاَلَ أَبوُ عبَدِْ اللَّهِ عليه السلام: 

 فرمايند حلم براي پيروزي کافي است. اگر حليم نيستي خود را به حلم وادار کن.السلام ميامام صادق عليه

 31، 2الکافي، ج 2

 811، 2الکافي، ج 8
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  1أَسيِراً  لِلْحِرصِْ  يَکُنْ لَمْ السلام: أَغْنىَ الْغِنىَ مَنْامام صادق عليه

 نيازترين مردم است.کسي که اسير حرص نيست، بي

 

 2و لا التّذلّل ألتّقلّلالسلام:امير المومنين عليه

 با اندك بسازيد و خود را ذليل نکنيد.

 

  8حُرّاً  کَانَ الشَّهَوَاتِ ركََتَ السلام:  مَنْاميرالمومنين عليه

 رسد.کسي که هواهاي نفساني را ترك کند به آزادي مي

 

عِبَادةَُ العَْبِيدِ وَ قَوْمٌ عبََدُوا اللَّهَ  فاً فَتِلکَْالسلام: إِنَّ الْعبَُّادَ ثَلَاثَةٌ قَوْمٌ عبََدُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَوْامام صادق عليه

فتَِلْکَ عبَِادَةُ الْأحَْرَارِ وَ  تبََاركََ وَ تعََالَى طَلَبَ الثَّوَابِ فتَِلْکَ عبَِادةَُ الْأُجَرَاءِ وَ قَوْمٌ عبََدُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حبُّاً لهَُ

 5هيَِ أفَْضَلُ الْعِبَادةَِ.

پرستند که اين عبادت بردگان است. گروهي اي خداوند عزوجل را از ترس مياند. دستهدگان سه دستهبن 

پرستند که اين عبادت اجيرشدگان است. و گروهي نيز نيز خداوند تبارك و تعالي را به اميد ثواب مي

 عبادت است. پرستند که اين عبادت آزادگان است و اين بهترينخداوند عزوجل را از روي محبت مي



 811، 2الکافي، ج 1

 81غرر الحکم و درر الکلم،  2

 39تحف العقول،  8

 ، 35، 2الکافي، ج 5
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 1لَا تُشعِْرُوا قُلُوبَکُمُ الِاشْتِغَالَ بِمَا قَدْ فَاتَ فَتَشغَْلُوا أَذْهَانَکُمْ عَنِ الِاستْعِْدَادِ لِمَا لَمْ يأَتِْ. السلام:امام باقر عليه

ايد نکنيد تا ذهن شما از رسيدن به آنچه در پيش است باز نماند.فکر خود را مشغول آنچه از دست داده

 

 2.رَغبَْةٌ تُذِلُّهُ السلام: بِئْسَ الْعبَْدُ عبَْدٌ لَهُ طَمَعٌ يقَُودُهُ وَ بئِسَْ الْعَبْدُ عبَْدٌ لَهُامام باقر عليه

کند بد کند بندة خوبي نيست. و آنکه تمايلي دارد که او را ذليل مياي که طمعي دارد که او را خوار ميبنده

 8اي است.بنده

 

اسْتَشعَْرَ الطَّمَعَ وَ رَضِيَ بِالذُّلِّ مَنْ کَشَفَ عَنْ ضُرِّهِ وَ هَانَتْ عَليَهِْ نَفْسُهُ  مَنِ بِنَفْسهِِ أَزْرَى السلام:ليهاميرالمومنين ع

 4ُُ نهَمَنْ أَمَّرَ عَليَْهَا لِسَا

و کسي  آنکه طمع ورزد خود را خوار کرده است و آنکه مشکل خود را بيان کند به ذلت رضايت داده است

 که زبانش بر او حکومت کند شخصيت خود را پايمال کرده است.




 1مِنْهُ وَ أنَْکَرَهُ. استَْحيْىَ عَامِلهُُ احْذَرْ کُلَّ عَمَلٍ إِذاَ سُئِلَ عَنْهُ السلام:اميرالمومنين عليه



 811، 2الکافي، ج 1

 821، 2الکافي، ج 2

فرمايند: چقدر بد است مومن تمايلي داشته باشد که او را ذليل کند. ماَ أَقبَْحَ بِالْمؤُْمنِِ أَنْ تَکُونَ امام صادق عليه السلام نيز مي 8

 821،  2. الکافي ، جرَغْبَةٌ تذُلُِّهُ لهَُ

 519 ،نهج البلاغة 4




60

 از هر کاري که اگر از تو سؤال شود شرم کني و انکار کني پرهيز کن.

  

وَ لَا تَکُنْ سَکَ عَنْ کُلِّ دنَيَِّةٍ وَ إِنْ سَاقتَْکَ إِلَى الرَّغَائِبِ فإَِنَّکَ لَنْ تعَْتَاضَ بِمَا تبَْذُلُ مِنْ نفَْسِکَ عِوَضاً أَکْرِمْ نفَْ

 2عبَْدَ غيَْرِكَ وَ قَدْ جَعَلکََ اللَّهُ حُراًّ 

د. چون برابر آنچه از وجود هايت برسانخودت را از هر کار پستي برتر بدان، هر چند تو را به خواسته

 کني. بردگي ديگري را نکن که خداوند تو را آزاد آفريده است. گذاري، چيزي دريافت نميمي خودت مايه

 

نتَهُُ وَ يبَقَْى عَمَلٍ تَذْهَبُ لذََّتهُُ وَ تبَقْىَ تبَعِتَهُُ وَ عَمَلٍ تَذْهَبُ مئَُو عَمَلَيْنِ مَا بيَنَْ  السلام: شتََّانَاميرالمومنين عليه 

 8أجَْرُهُ

رود و کيفر آن مي ماند و عملي که سختي عملي که لذت آن مي چه قدر بين دو عمل فاصله زيادي است:

 آن مي رودو پاداش آن مي ماند. 

 

فإَنَِّکَ مُدْركٌِ قَسْمکََ وَ آخِذٌ  إِنِ استَْطَعْتَ ألََّا يَکُونَ بيَنْکََ وَ بَيْنَ اللَّهِ ذُو نعِْمَةٍ فَافعَْلْ السلاماميرالمومنين عليه

 5منِهْسَهْمکََ وَ إِنَّ اليَْسيِرَ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانهَُ أَعظَْمُ وَ أَکْرَمُ مِنَ الْکثَيِرِ مِنْ خَلْقِهِ وَ إِنْ کَانَ کُلٌّ 



 115 ،عيون الحکم و المواعظ )لليثي( 1

  511نهج البلاغة ،  2

 591نهج البلاغة،  8

 .512نهج البلاغة ،  5
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نيا تواني که بين خودت و خداوند صاحب نعمتي نباشد چنين باش. چون تو به سهم خودت از داگر مي

خواهي رسيد و اندکي که از جانب خداوند سبحانه باشد، بسيار بيشتر و ارزشمندتر است از زيادي که از 

 دست خلق خدا به تو برسد. گر چه همه چيز از جانب خداوند است.

 

کَشَفَ عَنْ ضُرِّهِ وَ هَانَتْ عَليَهِْ نَفْسُهُ  مَنِ اسْتَشعَْرَ الطَّمَعَ وَ رَضِيَ بِالذُّلِّ مَنْ بِنَفْسهِِ أَزْرَى السلام:اميرالمومنين عليه

 1مَنْ أَمَّرَ عَليَْهَا لِسَانهَُ

کسي که اسير طمع است خود را خوار کرده است و کسي که مشکلات خود را بيان کند خود را ذليل کرده 

 است و کسي که زبان را بر خود مسلط کند خود را تحقير کرده است.

 

 2لا في شغل الدنيا و لا في شغل الآخرة الفارغ الصحيح يبغض الله أن يه و آله:نبي اکرم صلي الله عل

 انسان سالم و بيکاري که به کار دنيا يا آخرت مشغول نيست، مبغوض خداوند است.

 

غَرُ الدُّنيَْا فيِ عَيْنِهِ وَ کَانَ وَ کَانَ يعُظِْمهُُ فِي عيَْنِي صِ اللَّهِ فيِ السلام: کَانَ ليِ فيِمَا مَضىَ أَخٌاميرالمومنين عليه

تاً فَإِنْ قَالَ بَذَّ الْقَائِليِنَ خَارجِاً مِنْ سُلطَْانِ بَطْنهِِ فَلَا يَشتَْهيِ مَا لَا يَجِدُ وَ لَا يُکثِْرُ إِذاَ وَجَدَ وَ کَانَ أَکثَْرَ دَهْرِهِ صَامِ

ضعْفَاً فَإِنْ جَاءَ الْجِدُّ فَهُوَ ليَْثُ غَابٍ ]لَيْثٌ عَادٍ[ وَ صِلُّ واَدٍ ... فعََليَْکُمْ وَ نقََعَ غَلِيلَ السَّائِلِينَ وَ کَانَ ضعَيِفاً مُستَْ

 8رٌ مِنْ تَركِْ الْکثَيِرِ بِهَذِهِ الْخَلَائقِِ فَالْزَمُوهَا وَ تنََافَسُوا فيِهَا فَإِنْ لَمْ تَستَْطِيعُوهَا فَاعْلَمُوا أَنَّ أَخْذَ القَْلِيلِ خَيْ



 519نهج البلاغة ،  1

 151، 13شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج 2
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رفيقي خدايي داشتم. به اين دليل در چشم من بزرگ بود که دنيا در چشم او ناچيز بود. اسير غرايز  زماني

کرد. بيشتر عمر خود ساکت بود. روي نميکرد و در آنچه داشت زيادهخود نبود. آنچه را نداشت هوس نمي

کرد. ضعيف و ا سيراب ميکنندگان رشد و تشنگي سؤالگشود بر سخنوران پيروز مياما اگر لب به سخن مي

مستضعف بود. اما در ميدان عمل شير بيشه و افعي کوير بود ... اين گونه باشيد و با اين اوصاف همراه شويد 

توانيد بدانيد که داشتن برخي از اين اوصاف بهتر از و در کسب اين اوصاف بر يکديگر پيشي گيريد. اگر نمي

 ترك همة آنهاست.

 

لِلعِْزِّ وَ مَذْهبََةٌ لِلْحيََاءِ وَ الْيَأْسُ مِمَّا فيِ أَيْدِي النَّاسِ  1طَلَبُ الْحَوَائِجِ إِلَى النَّاسِ استِْلَابٌ م:السلاامام صادق عليه

 2عِزٌّ لِلْمُؤْمِنِ

يأس از آنچه در دست ديگران  8برد.رجوع به ديگران براي رفع نيازها، عزت و حياي انسان را از بين مي

 ت مؤمن است.است باعث عز

 

 5إِلَّا مِنْ ذلَِّةٍ يَجِدُهَا فيِ نَفْسِهِ  أَحَدٍ يتَيِهُ مَا مِنْ السلام:صادق عليهامام



 أي يصير سببا لسلب العز سريعا. 1

 153،  2الکافي ، ج 2

شود انسان از ترس فقر به استقبال ذلت بشتابد و طمع باعث مي شود که انسان از ترس ذلت آيندهيحرص و آز باعث م 8

 آينده از همين الان فقيرانه زندگي کند. طمع فقر زمان حاضر است: 

(159، 2هوَُ الفْقَرُْ الحَْاضرُِ )الکافي، ج الطَّمعَُ

 812، 2الکافي، ج 5

السلام: ماَ منِْ رجَُلٍ تَکبََّرَ أوَْ ناشي از احساس ذلت دروني دانسته شده است: امام صادق عليهدر حديثي ديگر تکبر و ظلم نيز 

 (812، 2تجَبََّرَ إِلَّا لِذِلَّةٍ وجَدََهاَ فِي نفَسْهِِ. )الکافي، ج
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 زند به دليل احساس حقارتي است که در درون دارد.آنکه لاف مي



 1السَّهْلَ إِذاَ کَانَ منُْحَدرَُهُ وعَْراً الْمُرْتقَىَ اتَّقِ السلام:اميرالمومنين عليه

2از نردباني که بالارفتن از آن آسان و پايين آمدن از آن دشوار است پرهيز کنيد.


 

 8عَمَّا قَوِيَتْ عَلَيْهِ النِّيَّةُ. بَدَنٌ السلام: مَا ضعَُفَعليهامام صادق

 آورد.کم نمي اي قوي براي انجام آن باشد،بدن در کاري که اراده

 

 5.نَفْسهَُ عَذَّبَ ءَ خُلُقُهُسَا السلام: مَنْامام صادق عليه

دهد.آنکه اخلاق بدي دارد خودش را عذاب مي



 1 عنَهُْ مِنْ نَفْسهِ يبُْصِرَ مِنَ النَّاسِ مَا يعَْمى بِالْمَرءِْ عيَبْاً أَنْ کفَىالسلام: امام سجاد عليه



  881، 2الکافي، ج 1

از آن که تثبيت شدند رهايي از آنها مشکل  دوانند و بعدبيشتر رذايل نفساني و عادات شيطاني به آرامي در نفس ريشه مي 2

هاي آن فرمودند که نفس را رها نکنيد و درمان نفس در ترك خواستهاست. در ادامة حديث است که حضرت سفارش مي

ماَ تهَوَْى أَذَاهاَ وَ کفَُّ النَّفْسِ عَمَّا فإَنَِّ هوََاهاَ فِي ردََاهاَ وَ ترَْكُ النَّفْسِ وَ  -السلام: لاَ تدََعِ النَّفْسَ وَ هوََاهَااست. امام صادق عليه

 تهَوَْى دَوَاهاَ.

 214،  13بيروت( ، ج -بحار الأنوار )ط  8

 821، 2الکافي، ج 5
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  2ود غافل کند.عيبي از اين بدتر نيست که توجه به عيوب ديگران انسان را از ديدن عيوب خ

 

ثَلَاثٌ مَنْ کُنَّ فيِهِ أَوْ واَحِدةٌَ مِنْهُنَّ کَانَ فيِ ظِلِّ عَرْشِ اللَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إلَِّا ظِلُّهُ  :و آله رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه

مْ رجِْلًا حَتَّى يعَْلَمَ أَنَّ ذلَکَِ لِلَّهِ رِضًى ... وَ رجَُلٌ رجَُلٌ أَعْطىَ النَّاسَ مِنْ نَفْسهِِ مَا هُوَ سَائِلُهُمْ لَهَا وَ رجَُلٌ لَمْ يقَُدِّ 

 إلَِّا بَداَ لَهُ عَيْبٌ وَ کَفَى لَمْ يعَِبْ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ بِعَيْبٍ حَتَّى يَنْفيَِ ذَلِکَ العَْيْبَ عَنْ نَفْسِهِ فإَِنَّهُ لَا ينَتَْفِي عَنْهُ عَيْبٌ

 8هِ عَنِ النَّاسِ.بِالْمَرءِْ شغُُلًا بنِفَْسِ

اي جز ساية عرش الهي نيست، در سه وصف است که هر کس يکي از آنها را داشته باشد در روزي که سايه

ساية عرش الهي است. کسي که ببخشد آنچه را خود به آن نيازمند است. کسي که قدمي برندارد مگر آنکه 

ان نسبت ندهد مگر آنکه خودش آن عيب را بداند رضاي خدا در آن است ... و کسي که عيبي را به ديگر

نداشته باشد. و هر عيبي را که از خود برطرف کند هنوز عيبي ديگر وجود دارد و عيبهاي خود انسان مانع 

توجه به عيبهاي ديگران است.

 

  5مَالسلام: مَنْ بَالَغَ فيِ الْخُصُومَةِ أَثِمَ وَ مَنْ قَصَّرَ فيِهَا ظُلِقَالَ امير المومنين عليه

 کنند.روي کند ظلم کرده است و کسي که در دشمني کوتاهي کند به او ظلم ميکسي که در دشمني زياده



 238،  5دارالحديث( ، ج -الکافي )ط  1

کنيد انجام مي فرمود: بندگان خوبي نيستيد که مردم را بر کار بدي که گمانالسلام به ياران خود ميحضرت عيسي عليه 2

ياَ عبَِيدَ السَّوْءِ تَلوُموُنَ النَّاسَ عَلَى  ايد ملامت نمي کنيد.:کنيد و خود را بر کار بدي که يقين داريد انجام دادهاند ملامت ميداده

 ( 411عَلَى اليْقَِينِ )تحف العقول،  أَنفْسَُکُمْ الظَّنِّ وَ لاَ تَلوُموُنَ

 4، 1المحاسن، ج 8
 18، 34بيروت(، ج -الأنوار )ط بحار  5
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 إنَِّهُ ليَسَْ لِأنَفُْسِکُمْ ثَمَنٌ إلَِّا الْجنََّةُ فَلَا 1هَانَتْ عَلَيهِْ شَهْوَتهُُ نفَْسهُُ عَليَهِْ کَرُمتَْ  السلام: مَنْقَالَ امير المومنين عليه

  2تبَيِعُوهَا إلَِّا بِهَا

شوند. قيمت شما کمتر از ارزش ميهاي نفس براي او بيکسي که براي خود ارزش قائل باشد خواسته

بهشت نيست پس خود را به کمتر از بهشت نفروشيد.

 

 ياد مرگ

 8يُسَارُ بِهِمْ وَ هُمْ نيَِامٌ السلام: أَهْلُ الدُّنيَْا کَرَکْبٍاميرالمومنين عليه

 برند و با اين حال آنها در خوابند.اهل دنيا سواراني هستند که آنها را به پيش مي

 

5الْمَرءِْ خُطَاهُ إِلَى أَجَلِهِ  السلام: نَفسَُاميرالمومنين عليه


 شود.کشد يک گام به مرگ نزديک ميانسان هر نفسي که مي

 

 1.تُوا انْتَبَهُواالنَّاسُ نيَِامٌ فإَِذَا مَاأمير المؤمنين عليه السلام: 



شود. اميرالمومنين فرمايند آنکه براي خود ارزش قائل باشد براي دنيا ارزشي قائل نميدر روايتي ديگر حضرت مي1

 233هاَنَتْ عَلَيْهِ الدُّنْياَ. تحف العقول،  نفَْسُهُ عَليَهِْ کرَُمَتْ منَْ السلام:عليه

 18، 34جبيروت(،  -بحار الأنوار )ط  2

 539نهج البلاغة ،  8

  531نهج البلاغة   5
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 2شوند. مردم خوابند و با مرگ بيدار مي

 

 السلام: لَا تنََافَسُوا فيِ عِزِّ الدُّنيَْا وَ فَخْرِهَا وَ لَا تعَْجبَُوا بزِيِنتَِهَا وَ نعَيِمِهَا وَ لَا تجَْزعَُوا مِنْاميرالمومنين عليه

نفََادٍ وَ إلِىَ انْقِطَاعٍ وَ إِنَّ زِينتََهَا وَ نعَيِمَهَا إلِىَ زَواَلٍ وَ ضَرَّاءَهَا وَ بُؤْسَهَا إلِىَ ضَرَّائِهَا وَ بُؤْسهِاَ فَإِنَّ عِزَّهَا وَ فَخرْهََا

مُ الْمَاضِينَ جَرٌ وَ فيِ آبَائِکُکُلُّ مُدَّةٍ فِيهَا إلَِى انْتِهَاءٍ وَ کُلُّ حَيٍّ فيِهَا إِلىَ فنََاءٍ أَ وَ لَيْسَ لَکُمْ فيِ آثَارِ الأَْوَّلِينَ مُزْدَ

خَلَفِ البَْاقِينَ لَا يبَقَْوْنَ أَ وَ تبَْصِرةٌَ وَ معُتْبََرٌ إِنْ کنُتُْمْ تعَقِْلُونَ أَ وَ لَمْ تَرَواْ إلِىَ الْمَاضِينَ منِْکُمْ لَا يَرجْعُِونَ وَ إلِىَ الْ

شتََّى فَميَِّتٌ  يبُْکىَ وَ آخَرُ يعَُزَّى وَ صرَيِعٌ مبُتَْلىً وَ عاَئِدٌ  لَستُْمْ تَرَوْنَ أَهْلَ الدُّنيَْا يُصبِْحُونَ وَ يمُسُْونَ عَلىَ أحَْواَلٍ

 عَلىَ أَثَرِ الْمَاضيِ مَا يعَُودُ وَ آخَرُ بنِفَْسهِِ يَجُودُ وَ طَالِبٌ لِلدُّنيَْا  وَ الْمَوتُْ يطَْلبُهُُ وَ غَافِلٌ وَ ليَسَْ بِمغَفُْولٍ عَنْهُ وَ

وَ منَُغِّصَ الشَّهَواَتِ وَ قَاطِعَ الأُْمْنيَِاتِ عنِْدَ الْمُسَاورَةَِ لِلأْعَْمَالِ الْقَبيِحَةِ وَ  اللَّذَّاتِ اذْکُرُوا هَاذِمَيَمْضيِ البَْاقِي أَلَا فَ

 8استْعَِينُوا اللَّهَ عَلىَ أَدَاءِ واَجِبِ حَقِّهِ 

 

اي دنيا فريفته شويد. از رنج و سختي در عزت و فخر دنيا بر يکديگر پيشي نگيريد. مبادا با زينتها و نعمته

دنيا نالان نباشيد. عزت و فخر آن رو به پايان است. زينتها و نعمتهاي آن رو به زوال است. رنج و سختي 

اي در دنيا رو به فنا است. آيا آثاري رسد و هر زندهآن نيز رو به پايان است. هر عمري در دنيا به پايان مي

 گيريد؟دارد؟ آيا اگر تعقل کنيد از پدرانتان عبرت نميرا از دنيا پرستي باز نمي که از گذشتگان مانده شما

اند ماندني نيستند. آيا اهل دنيا را گردند و فرزندان آنها نيز که ماندهبينيد که گذشتگان بر نميمگر نمي

يرند. يکي مصيبت گميرد و بر او ميبينيد که در بامداد و شب حال و روزشان يکسان نيست: يکي مينمي



 112خصائص الأئمة عليهم السلام ، ص 1

شود تو در غفلت بودي و اکنون پرده کنار رفته است و تو چشم در آيات قرآن کريم است که پس از مرگ به انسان گفته مي 2

 (22عنَْکَ غِطاءَكَ فبََصرَُكَ اليْوَْمَ حدَيدٌ )ق.  غفَْلَةٍ منِْ هذا فَکشَفَنْا لَقَدْ کنُْتَ في اي:نافذي يافته

 ، 155نهج البلاغة ، .  8
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کند. يکي به دنبال شود و يکي جان ميشنود. يکي بيمار است و از او عيادت ميبيند و تسليت ميمي

جويد. يکي غافل است و مرگ از او غافل نيست. آيندگان نيز به دنبال گذشتگان دنياست و مرگ او را مي

 روند.مي

شکند و کند و شهوتها را در هم ميذتها را نابود ميآوريد که لپس هنگام اقدام بر گناه مرگ را به ياد

 کند و از خداوند در انجام واجبات کمک بخواهيد.آرزوها را قطع مي

 

ايَةَ السلام: بَادِرُوا الْمَوتَْ وَ غَمَراَتهِِ وَ امْهَدُوا لَهُ قَبْلَ حُلُولِهِ وَ أَعِدُّوا لَهُ قَبْلَ نُزُولِهِ فَإِنَّ الْغَامير المومنين عليه

وَ شِدَّةِ الْإِبْلَاسِ وَ هَوْلِ الْمطَُّلَعِ وَ  الْأَرْمَاسِ ضِيقِ مِنْ الْقِيَامَةُ وَ کفَىَ بِذَلِکَ واَعِظاً لِمَنْ عقََلَ ... مَا تعَلْمَُونَ 

خِيفَةِ الْوعَْدِ وَ غَمِّ الضَّرِيحِ وَ رَدْمِ  رَوعَْاتِ الْفَزعَِ وَ اخْتِلَافِ الأَْضْلَاعِ وَ اسْتِکَاكِ الأَْسْمَاعِ وَ ظُلْمَةِ اللَّحْدِ وَ

 1الصَّفِيحِ فَاللَّهَ اللَّهَ عبَِادَ اللَّهِ 

مرگ باشيد پيش از رسيدن آن که  آمدهاي آن آماده کنيد و آمادةپيش از رسيدن مرگ خود را براي پيش

دانيد از تنگي قبرها . چه ميکسي که تعقل کند کافي است. .. رويد و همين براي موعظةبه سوي قيامت مي

و شدت اندوه و ترس از قيامت و شکسته شدن استخوانها و کر شدن گوشها و تاريکي درون قبر و پوشانده 

 شدن آن با سنگ و خاك. پس خدا را خدا را اي بندگان خدا.

ةِ لَا لِلدُّنيَْا وَ لِلفْنََاءِ لَا لِلْبَقَاءِ وَ لِلْمَوتِْ لَا لِلْحيََاةِ وَ السلام: اعْلَمْ يَا بنُيََّ أَنَّکَ إِنَّمَا خُلقِْتَ لِلْآخِرََاَمير المومنين عليه

لاَ يفَُوتهُُ  [ قُلعَْةٍ وَ داَرِ بُلغَْةٍ وَ طَرِيقٍ إلِىَ الْآخِرةَِ وَ أَنَّکَ طَرِيدُ الْمَوتِْ الَّذِي لَا ينَْجُو منِهُْ هَاربِهُُ وَ]منَْزِلِ أنََّکَ فِي

ثُ نفَْسکََ منِْهَا وَ لَا بُدَّ أنََّهُ مُدرِْکهُُ فَکُنْ منِهُْ عَلىَ حَذَرِ أَنْ يُدرِْککََ وَ أنَْتَ عَلىَ حَالٍ سيَِّئَةٍ قَدْ کنُْتَ تُحَدِّطَالبِهُُ 

 بِالتَّوبَْةِ فَيَحُولَ بيَْنَکَ وَ بَيْنَ ذَلِکَ فإَِذاَ أنَْتَ قَدْ أَهْلَکْتَ نَفْسکََ


 151-155. نهج البلاغة، ص1
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 1مِنْ ذِکْرِ الْمَوتِْ وَ ذِکْرِ مَا تهَْجُمُ عَليَهِْ وَ تفُْضيِ بعَْدَ الْمَوتِْ إلِيَْهِ  يَا بنُيََّ أَکثِْرْ

اي نه براي دنيا. و براي رفتن از دنيا نه ماندن در آن و براي مرگ نه و بدان که براي آخرت خلق شده

سوي آخرت است. تو شکار  زندگي در دنيا. بدان که تو در بين راه و منزلگاه موقتي هستي که راهي به

تواند از آن فرار کند و به ناچار گرفتارش خواهي شد. پس از مرگ بترس. مرگي هستي که هيچ کس نمي

اي اما مرگ مانع توبه شود که در توبه داده مبادا زماني گرفتارش شوي که در حال گناه باشي. به خود وعدة

روي و اد مرگ باش و ياد جايي که به سوي آن مياي. پس فراوان به ياين صورت خود را هلاك کرده

 گيري.مکاني پس از مرگ در آن قرار مي

 

واَقفِاً وَ يقَطَْعُ  کَانَ  وَ إِنْ يُسَارُ بهِِ السلام: وَ اعْلَمْ يَا بنُيََّ أَنَّ مَنْ کَانَتْ مطَيَِّتهُُ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ فإَنَِّهُاميرالمومنين عليه

ي سَبيِلِ مَنْ کَانَ ةَ وَ إِنْ کَانَ مقُيِماً واَدعِاً وَ اعْلَمْ يَقيِناً أَنَّکَ لَنْ تبَْلُغَ أَمَلَکَ وَ لَنْ تعَْدُوَ أَجَلکََ وَ أنََّکَ فِالْمَسَافَ

 2قبَْلکََ فَخَفِّضْ فِي الطَّلَبِ 

و مدام راه آن کس که بر مرکب زمان سوار است هميشه در حرکت است هر چند در مکاني ساکن باشد 

رسي و بر مرگ پيمايد هر چند در جاي خود آسوده ايستاده باشد. مطمئن باش که به آرزوي خود نميمي

 شوي. در همان مسيري قرار داري که گذشتگان درآن مسير بودند. پس در طلب دنيا آرام باش.پيروز نمي

 8وَ عُمُرِهِ وَ هُوَ لَا يتََأَهَّبُ لِلْمَوتِْ. نفَْسِهِ فيِ يَوْمٍ کُلَ صُالسلام: عَجبِْتُ لِمَنْ يَرَى أنََّهُ ينَْقُ اميرالمومنين عليه

 شود.مرگ نمي شود و آمادةدر شگفتم از آنکه هر روز از وجودش و عمرش کاسته مي
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مْ وَ هُوَ ألَْزَمُ لَکُمْ مِنْ ظِلِّکُمْ الْمَوتُْ مَعْقُودٌ إِنْ أقََمتُْمْ لَهُ أَخَذَکُمْ وَ إِنْ فَررَْتُمْ مِنْهُ أَدْرَکَکُ أنَتُْمْ طُرَدَاءُ الْمَوتِْ

 1دِيدٌ بنَِواَصيِکُمْ وَ الدُّنيَْا تطُْوَى مِنْ خَلفِْکُمْ فَاحْذَرُوا نَاراً قَعْرُهَا بعَيِدٌ وَ حَرُّهَا شَدِيدٌ وَ عَذاَبُهَا جَ

رسد. مرگ از ساية ار کنيد به شما ميگيرد و اگر فرشما شکار مرگي هستيد که اگر توقف کنيد شما را مي

شما به شما نزديکتر است. مهر مرگ بر پيشاني شماست. دنيا پشت سر شما رو به پايان و در حال درهم 

پيچيده شدن است. پس بترسيد از آتشي که ژرفاي آن زياد و حرارت آن شديد و عذاب آن در حال نو به 

 نو شدن است.

 

رِيضٌ لَمُوا وَ الْألَْسُنُ مُطْلقََةٌ وَ الْأبَْدَانُ صَحيِحَةٌ وَ الْأعَْضَاءُ لَدْنَةٌ وَ الْمنُقَْلَبُ فَسِيحٌ وَ الْمَجَالُ عَعبَِادَ اللَّهِ الْآنَ فَاعْ

 2قبَْلَ إِرْهَاقِ الْفَوتِْ وَ حُلُولِ الْمَوتِْ 

اند و راه بازگشت فراهم و هبندگان خدا اکنون عمل کنيد که زبانها آزاد و بدنها سالم و اعضا و جوارح آماد

 ؛ پيش از آنکه فرصت تمام شود و مرگ فرارسد.فرصت زياد است

 

وَ أقَِلُّوا الْعُرجَْةَ عَلىَ الدُّنْيَا وَ انْقَلبُِوا بِصَالِحِ مَا بِحَضْرَتِکُمْ مِنَ الزَّادِ  بِالرَّحِيلِ فِيکُمْ تَجَهَّزوُا رحَِمَکُمُ اللَّهُ فَقَدْ نُودِيَ

  8ا.نَّ أَمَامَکُمْ عَقَبَةً کئَُوداً وَ منََازِلَ مَخُوفَةً مَهُولَةً لَا بُدَّ مِنَ الْورُُودِ عَليَْهَا وَ الْوقُُوفِ عِنْدَهَفإَِ

آيد. دلبستگي به دنيا را کم کنيد و با زاد آماده حرکت شويد خدا شما را بيامرزد، که بانگ کوچ به گوش مي

اي سخت و دشوار در پيش داريد و منزلي ترسناك و هولناك که که گردنه و توشه به سوي آخرت بشتابيد

 به ناجار بايد وارد آن شويد و در آن توقف کنيد.
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عنَْکُمْ مَا  وَ لَکِنْ محَجُْوبٌ فإَنَِّکُمْ لَوْ قَدْ عَاينَتُْمْ مَا قَدْ عَايَنَ منَْ مَاتَ منِْکُمْ لَجَزعِتُْمْ وَ وهَلِتُْمْ وَ سَمعِتُْمْ وَ أَطعَتُْمْ

 1قَدْ عَاينَُوا وَ قَرِيبٌ مَا يطُْرحَُ الْحِجَابُ 

کرديد و گرفت و زاري ميکرديد اندوه شما را فرا ميديدند شما نيز مشاهده مياگر آنچه را رفتگان مي

بينند بر شما پنهان است و به کرديد. ولي آنچه مردگان ميشنيديد و اطاعت ميدستورات خداوند را مي

 رود.دي پرده براي شما نيز کنار ميزو



 2لِکُمْ آخِرُکُمفَإِنَّ الْغَايَةَ أَمَامَکُمْ وَ إِنَّ ورََاءَکُمُ السَّاعَةَ تَحْدُوکُمْ تَخفََّفُوا تَلْحقَُوا فإَنَِّمَا ينُتْظََرُ بأَِوَّ

ا به مقصد برسيد. آنها راند. سبکبار شويد و دل برکنيد تقيامت در برابر شماست و زمان شما را به جلو مي

 کشند.اند انتظارتان را ميکه جلوتر از شما رفته


 أَوِ النَّارِ إلَِّا الْمَوْتُ أَنْ ينَْزِلَ فَإِنَّ اللَّهَ سبُْحَانهَُ لَمْ يَخْلقُْکُمْ عبَثَاً وَ لَمْ يتَْرُکْکُمْ سُدًى وَ مَا بَيْنَ أَحَدِکُمْ وَ بَيْنَ الْجنََّةِ

يداَنِ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ غَايَةً تنَقُْصُهَا اللَّحظَْةُ وَ تَهْدِمُهَا السَّاعَةُ لَجَدِيرةٌَ بِقِصَرِ الْمُدَّةِ وَ إِنَّ غَائبِاً يَحْدُوهُ الْجَدِ بهِِ وَ إِنَّ 

قٌّ لأِفَْضَلِ الْعُدَّةِ فتََزَوَّدُوا فِي الدُّنْيَا مِنَ الدُّنيَْا مَا لَحَرِيٌّ بِسُرعَْةِ الأَْوْبَةِ وَ إِنَّ قَادِماً يقَْدُمُ بِالْفَوزِْ أَوِ الشِّقْوةَِ لَمُستَْحِ

  8تَحْرزُُونَ بهِِ أنَفُْسَکُمْ غَداً 

خداوند سبحانه شما را بيهوده نيافريده است و شما را به حال خود رها نکرده است. بين شما و بهشت يا 

شود يابد و با مرگ نابود ميها کاهش ميلحظهاي غير از رسيدن مرگ نيست. زندگي که با جهنم فاصله

مسافري که به  5رسد.رانند و خيلي زود به پايان ميواقعا کوتاه است. زندگي را شب و روز به پيش مي
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اي برداريد رود بايد بهترين توشه را برگزيند. پس در دنيا و از دنيا زاد و توشهسوي سعادت يا شقاوت مي

 ن محافظت کنيد. تا فردا با آن از خودتا

 

... فأَزَْمعُِوا عبَِادَ اللَّهِ الرَّحِيلَ عَنْ هَذِهِ الدَّارِ الْمَقْدُورِ عَلىَ أَهْلِهَا 1وَ آذنََتْ بِانقِْضَاءٍ ألََا وَ إِنَّ الدُّنيَْا قَدْ تَصَرَّمتَْ 

 2مْ فيِهَا الْأَمَدُ الزَّواَلُ وَ لَا يغَْلبِنََّکُمْ فيِهَا الْأَمَلُ وَ لَا يطَُولَنَّ عَليَْکُ

اي که به هوش باشيد که دنيا پايان يافت و در حال وداع است ... پس اي بندگان خدا کوچ کنيد از اين خانه

به طور قطع پايان آن مرگ است. مبادا آرزوها بر شما غلبه کند و مبادا مدت زندگي براي شما طولاني به 

 نظر رسد.

 

مثَِالُهُ نَفَرَ مُستَْکبِْراً وَ خبََطَ سَادرِاً مَاتِحاً فيِ غَربِْ هَوَاهُ کَادحِاً سعَيْاً لِدنُيَْاهُ فِي وَ استَْوَى  اعتِْدَالُهُ حتََّى إِذاَ قَامَ

عَاشَ فيِ هفَْوَتهِِ يَسيِراً  راً وَلَذَّاتِ طَربَهِِ وَ بَدَواَتِ أَرَبهِِ ثُمَّ لَا يَحتَْسِبُ رزَِيَّةً وَ لَا يَخْشَعُ تقَيَِّةً فَمَاتَ فيِ فِتْنَتِهِ غَرِي

  8لَمْ يفُِدْ عِوَضاً 

آنگاه که جواني رشيد شد و قامتي رعنا يافت طغيان کرد و از خدا روي برگرداند و به بيراهه رفت. در 

کرد مصيبتي هواپرستي غرق شد و براي دنياي خود تلاش بسيار کرد. سرمست شاديهاي دنيا شد. گمان نمي

 و تقوايي نداشت.  در پيش است و خشوع



ءِ الظِّلِّ بيَْنَا گردد: فَإِنَّهاَ عنِدَْ ذَوِي الْعُقوُلِ کفََيْاي است که هنوز گسترش نيافته است بر ميدمندان چون سايهدنيا در نظر خر 5

 ( 18، 95قَلَصَ )نهج البلاغة ،  ترََاهُ ساَبِغاً حتََّى

اي است رو به نابودي. غرُُورٌ ايهدوام، نوري است رو به خاموشي و سفرمايند: فريبي است بيهمچنين در توصيف دنيا مي

 ) 113نهج البلاغة ، (زَائِلٌ  حاَئِلٌ وَ ضوَْءٌ آفِلٌ وَ ظلٌِ 

 39نهج البلاغة،  2
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هاي دنيا زيسته است ربايد. او که اندکي در بدبختيناگهان مرگ او را که سرمست و فريب خورده است مي

 اي که از دست داده چيزي به دست نياورده است.و در برابر سرمايه

 1تَدِلَ عَلىَ عقُُولِ أَهْلِ الدُّنيَْاإِنَّ لِلْمَوتِْ لغََمَراَتٍ هِيَ أَفظَْعُ مِنْ أَنْ تُستْغَْرَقَ بِصفَِةٍ أَوْ تعَْ

هايي دارد که هولناکتر و ترسناکتر از آن است که بتوان بيان کرد و با عقلهايي اهل دنيا قابل مرگ سختي

 درك نيست.

 

ضٌ مِنْ غُصَصهِِ فتََحيََّرَتْ نَوَافِذُ فبَيَنَْا هُوَ کَذَلِکَ عَلىَ جَنَاحٍ مِنْ فِرَاقِ الدُّنيَْا وَ تَركِْ الأَْحِبَّةِ إِذْ عَرَضَ لهَُ عَارِ 

 2فطِْنَتهِِ وَ يبَِسَتْ رُطُوبَةُ لِسَانهِِ فَکَمْ مِنْ مُهِمٍّ مِنْ جَوَابهِِ عَرفَهَُ فَعَيَّ عَنْ رَدِّهِ 

هايي سخت به او روي آورد. قوة در آن حال که در آستانه ترك دنيا و جدايي از دوستان بود، ناگهان اندوه

 توقف شد و زبانش به خشکي گراييد. چه مطالب مهمي براي گفتن دارد که زبانش لال شده است. فهم او م

 

وَ سقََمٍ تحَمِْلهُُ حفََدَةُ ثُمَّ أُدرِْجَ فيِ أَکفَْانِهِ مبُْلِساً وَ جُذبَِ منُقَْاداً سَلِساً ثُمَّ ألُقْيَِ عَلَى الأْعَْواَدِ رَجيِعَ وَصَبٍ وَ نِضْ

 8حَشَدةَُ الْإِخْواَنِ إِلىَ دَارِ غُرْبَتهِِ وَ مُنْقطََعِ زَورَْتهِِ وَ مفُْرَدِ وحَْشتَهِِ  الْولِْدَانِ وَ

گذارند. خسته و دارند و در تابوت ميپوشانند. او را که تسليم و رام است بر مياو را با يأس در کفن مي

بينند برند. آنجا که ديگر او را نميمي کشند و تا خانة غربت پيشکند. اقوام او را به دوش مينحيف کوچ مي

 و آنجا که جايگاه وحشت است.
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وَ أَبْلَتِ النَّواَهِکُ جِدَّتَهُ  جِلْدَتهَُ الْهَواَمُ قَدْ غُودِرَ فِي مَحَلَّةِ الْأَمْواَتِ رَهِيناً وَ فِي ضِيقِ الْمَضْجَعِ وحَيِداً قَدْ هتََکَتِ

وَ  وَ مَحَا الْحَدَثَانُ معََالِمَهُ وَ صَارَتِ الأَْجْسَادُ شَحبَِةً بعَْدَ بَضَّتِهَا وَ الْعِظَامُ نَخِرةًَ بَعْدَ قُوَّتِهَاوَ عفََتِ العَْوَاصِفُ آثَارَهُ 

 1ستْعَتَْبُ مِنْ سيَِّئِ زَلَلِهَا تُ الْأَرْواَحُ مُرْتَهنََةً بِثِقَلِ أعَبَْائِهَا مُوقنَِةً بِغيَْبِ أنَبَْائِهَا لَا تُستَْزاَدُ مِنْ صَالحِِ عَمَلِهَا وَ لَا

ماند. حشرات درون زمين پوستش را گذارند و در تنگي قبر تنها مياو را در سرزمين مردگان مي

کند. شب و روز پوسانند و تند باد باقيماندة جسد او را پراکنده ميشکافند. خشتهاي قبر بدنش را ميمي

شوند و استخوانها با آنهمه مقاومت با آن همه طراوت متلاشي مي کنند و بدنهاهاي او را نابود مينشانه

شوند. اما ارواح به سنگيني بار گناهان خود گرفتارند و در آنجاست که به اخبار غيب يقين پيدا پوسيده مي

 توانند از کارهاي زشت خود توبه کنند.توانند به کارهاي نيک خود اضافه کنند و نه ميکنند. اما نه ميمي

 

  2أَيْنَ الَّذِينَ عُمِّرُوا فنَعَِمُوا

 آنها که عمر طولاني و نعمتهاي فراوان داشتند، اکنون کجا هستند؟

أَنْ يُؤخَْذَ وَ فيِ فَرَاغهِِ قَبْلَ أَواَنِ شغُُلهِِ وَ فيِ متُنَفََّسهِِ قَبْلَ  أجََلهِِ إرِْهَاقِ فَليْعَْمَلِ الْعَامِلُ منِْکُمْ فيِ أَيَّامِ مَهَلهِِ قبَْلَ

 8بِکظََمهِِ وَ ليُْمَهِّدْ لِنَفْسهِِ وَ قَدَمِهِ وَ ليْتََزَوَّدْ مِنْ داَرِ ظعَْنِهِ لِدَارِ إِقَامَتِهِ فَاللَّهَ اللَّهَ

ايد و فراغت داريد کار نيکي انجام دهيد. در روزهاي رهايي پيش در مدتي که مهلت داريد، تا گرفتار نشده

رويد آماده شويد و از اين دنيا که محل شما را فشار دهد. براي خود و جايي که مياز آنکه مرگ گلوگاه 

 اي برداريد. پس اي مردم خدا را خدارا ...گذر است براي منزلگاه ابدي خود توشه
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نُونَ فيِماَ خَرَّبُوا ... الَّذِينَ کَانَتْ لَهُمْ وَ تَستْنَبْتُِونَ فيِ أجَْسَادِهِمْ وَ ترَتْعَُونَ فيِمَا لفَظَُوا وَ تَسْکُ هَامِهِمْ تطَئَُونَ فيِ 

ليَْهِمْ فيِهِ فأََکَلَتْ مِنْ مقََاوِمُ العِْزِّ وَ حَلبََاتُ الفَْخْرِ مُلُوکاً وَ سُوقَاًسَلَکُوا فيِ بطُُونِ البَْرزَْخِ سبَيِلًا سُلِّطَتِ الأَْرْضُ عَ

 1حُوا فيِ فَجَوَاتِ قُبُورِهِمْ جَمَاداً لَا ينَْمُونلُحُومِهِمْ وَ شَربَِتْ مِنْ دِمَائِهِمْ فأََصبَْ

خوريد و در کنيد. از ميراث آنها ميهاي سر آنها راه مي رويد و در اجساد آنها زراعت ميبر روي کاسه

ايد ... آنها داراي عزتي پايدار و مراتب افتخار بودند. پادشاهان حاکم يا رعيت هاي آنها ساکن شدهخرابه

ز بودند که به آتش جهنم سقوط کردند. زمين آنها را در خود گرفت. از گوشت بدنهاي آنها خورد و سرافرا

 اند. حرکت پنهان ماندهجان و بياز خون آنها نوشيد. پس در شکاف گورها بي

 

راَب فَخَسفََتْ وَ تَقَطَّعَتِ الْألَْسنَِةُ فيِ أفَْوَاهِهِمْ ََ قَدِ ارْتَسَخَتْ أَسْمَاعُهُمْ بِالْهَواَمِّ فَاستَْکَّتْ وَ اکْتَحَلَتْ أبَْصَارُهُمْ بِالتُّ

 ََ 2بعَْدَ ذلََاقتَِهَا وَ هَمَدتَِ الْقُلُوبُ فيِ صُدُورِهِمْ بَعْدَ يقََظَتِهَا و

گوشهاي آنها خوراك حشرات شده و چشمهاي آنها با خاك سرمه شده و پر شده است. زبانهايي که شيرين 

 ها خاموش شده است.ره شده است. قلبهايي که بيدار بودند در سينهسخن بودند در دهان پا

 

قِيدُ قَدِّهِ أَمْ أَيْنَ تصُْرفَُونَ أَمْ بِماَ ذاَ تغَتَْرُّونَ وَ إنَِّمَا حَظُّ أحََدِکُمْ مِنَ الأَْرْضِ ذاَتِ الطُّوْلِ وَ العَْرْضِ  فأََنَّى تُؤفَْکُونَ

 8عبَِادَ اللَّهِ وَ الْخنَِاقُ مُهْمَلٌ وَ الرُّوحُ مُرْسَلٌ  متُعَفَِّراً عَلىَ خَدِّهِ الْآنَ

شما از زمين به اندازة طول و  بهرة رويد؟ چه چيز شما را فريب داده است؟گرديد؟ کجا ميپس کي بر مي

عرض قامت شماست در حالي که صورت شما را بر خاك خواهند گذاشت. پس اکنون کار نيکي انجام 

 ما از ريسمان مرگ آزاد است و تا روح شما در انجام اعمال آزاد است.دهيد. تا گلوي ش
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  اليَْوْمَ الْمِضْمَارَ وَ غَداً السِّبَاقَ فَإِنَّ الدُّنيَْا أَدبَْرتَْ وَ آذنََتْ بِوَدَاعٍ وَ إِنَّ الْآخِرةََ قَدْ أقَبَْلَتْ وَ أَشْرَفَتْ بِاطِّلَاعٍ أَلَا وَ إِنَّ

سهِِ ألََا وَ إنَِّکُمْ فِي نَّةُ وَ الْغَايَةُ النَّارُ أَ فَلَا تَائِبٌ مِنْ خَطيِئَتهِِ قبَْلَ مَنِيَّتِهِ أَ لَا عَامِلٌ لِنَفْسهِِ قبَْلَ يَوْمِ بُؤْوَ السَّبَقَةُ الْجَ

دْ نَفَعَهُ عَمَلهُُ وَ لَمْ يَضْررُْهُ أجََلهُُ وَ مَنْ قَصَّرَ أَيَّامِ أَمَلٍ مِنْ وَرَائهِِ أجََلٌ فَمَنْ عَمِلَ فِي أَيَّامِ أَمَلهِِ قَبْلَ حُضُورِ أَجَلهِِ فَقَ

مَا تعَْمَلُونَ فيِ الرَّهبَْةِ ألََا وَ فيِ أَيَّامِ أَمَلهِِ قَبْلَ حُضُورِ أَجَلهِِ فَقَدْ خَسِرَ عَمَلهُُ وَ ضَرَّهُ أجََلهُُ أَلَا فَاعْمَلُوا فيِ الرَّغبَْةِ کَ

وَ مَنْ لَا يَستْقَيِمُ بِهِ نَّةِ نَامَ طَالبُِهَا وَ لَا کاَلنَّارِ نَامَ هَاربُِهَا ألََا وَ إنَِّهُ مَنْ لَا ينَفْعَهُُ الْحقَُّ يَضُرُّهُ البَْاطِلُ إنِِّي لَمْ أَرَ کَالْجَ

لتُْمْ عَلىَ الزَّادِ وَ إِنَّ أخَْوَفَ مَا أَخَافُ عَليَْکُمُ الْهُدَى يَجُرُّ بهِِ الضَّلَالُ إلَِى الرَّدَى أَلَا وَ إنَِّکُمْ قَدْ أُمِرْتُمْ بِالظَّعْنِ وَ دلُِ

 1مْ غَدااثنْتََانِ اتِّبَاعُ الْهَوَى وَ طُولُ الأَْمَلِ فتََزَوَّدُوا فِي الدُّنيَْا مِنَ الدُّنيَْا مَا تَحْرزُُونَ بهِِ أنَفُْسَکُ



ه و آشکار شده است... امروز روز دنيا به شما پشت کرده و در حال وداع است. آخرت به شما رو کرد

تمرين است و فردا مسابقه است. مسابقه به طرف بهشت است و آنکه عقب بماند در آتش است. آيا کسي 

نيست که قبل از مرگ خود توبه کند. آيا کسي نيست که قبل از روز سختي قيامت براي خود کاري کند. 

دوران پاياني دارد. پس کسي که در دوران اميد و قبل از  آگاه باشيد که در دوران اميد و آرزو هستيد و اين

پايان مهلت خود به دستورات خدا عمل کند عمل او به نفع اوست و با مرگ ضرر نمي کند. اما کسي که در 

دوران اميد و قبل از مرگ در عمل به دستورات خداوند کوتاهي کند در عمل خسارت خواهد ديد و در 

کنيد در وقت آسودگي نيز گونه که در هنگام ترس از مرگ عمل ميرد. همانپايان مهلت ضرر خواهد ک

عمل کنيد. من گوهري مانند بهشت را نديدم که طالب آن در خواب باشد و عذابي مانند جهنم را نديدم که 

رساند و اگر به راه راست اي نبريد باطل به شما ضرر ميگريزان از آن در خواب باشد. اگر از حق بهره

ايد و از زاد و توشه آگاه هدايت نشويد به گمراهي و ضلالت دچار خواهيد شد. به کوچ کردن امر شده

ايد. در دو چيز بيش از همه نگران شما هستم: پيروي هوسها و طول آرزو. پس در دنيا و از دنيا زاد و شده

 اي برداريد تا فردا شما را نجات دهد.توشه
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... يَا أَيُّهاَ الإْنِْسَانُ مَا جَرَّأكََ عَلَى ذنَبْکَِ وَ مَا  يا أَيُّهَا الإْنِْسانُ ما غَرَّكَ بِربَِّکَ الْکَرِيمِالسلام: امير المومنين عليه

مُ مِنْ نفَْسکَِ مَا ا تَرحَْغَرَّكَ بِربَِّکَ وَ مَا أنََّسکََ بِهَلَکَةِ نفَْسِکَ أَ مَا مِنْ داَئکَِ بُلُولٌ أَمْ ليَسَْ مِنْ نَوْمَتِکَ يقَظََةٌ أَ مَ

کَ وَ هيَِ تَرحَْمُ مِنْ غيَْركَِ ... فمَاَ صبََّركََ عَلىَ داَئکَِ وَ جَلَّدكََ عَلىَ مُصَابکَِ وَ عَزَّاكَ عَنِ البُْکَاءِ عَلَى نفَْسِ 

الِ تَولَِّيکَ عَنْهُ إقِبَْالهَُ عَلَيْکَ يَدعُْوكَ إِلَى أعََزُّ الْأَنْفُسِ عَلَيْکَ ... وَ کُنْ لِلَّهِ مطُيِعاً وَ بِذِکْرِهِ آنِساً وَ تمَثََّلْ فيِ حَ

اضعَْتَ مِنْ ضعَيِفٍ مَا أجَْرَأَكَ عفَْوِهِ وَ يتَغََمَّدكَُ بفَِضْلهِِ وَ أنَْتَ مُتَوَلٍّ عنَهُْ إِلَى غيَْرِهِ فتَعََالَى مِنْ قَوِيٍّ مَا أَکْرَمهَُ وَ تَوَ

 1فِ ستِْرِهِ مُقِيمٌ وَ فيِ سَعَةِ فَضْلهِِ مُتقََلِّبٌ عَلىَ معَْصيَِتِهِ وَ أَنْتَ فيِ کنََ

 

اي انسان چه چيز تو را در برابر پروردگار کريمت فريب داد. ... اي انسان چه چيز تو را بر گناه جرأت 

مند داده است؟ چه چيز تو را در برابر پروردگارت مغرور ساخته است؟ چه چيز تو را بر هلاکت خود علاقه

ست؟ آيا بيماري تو را درمان نيست؟ آيا خواب غفلت تو بيداري ندارد؟ چرا آنگونه که به ديگران کرده ا

کشي شکيبا کني؟ ... چه چيز تو را به درد عادت داد و بر مصيبتي که ميکني، به خود رحم نميرحم مي

 جانها نيست. کرد؟ چه چيز مانع گريستن تو به حال خود شده است. مگر جان تو براي تو عزيزترين 

گرداني ... مطيع خداوند باش و با ياد او انس داشته باش. و بدان که در همان لحظه که تو از خدا روي مي

گرداني پوشاند. اما تو از او روي بر ميخواند و با فضل خود مياو روي به تو دارد و تو را به عفو خود مي

مقدار ار است خداوند و تو اي انسان چه ناتوان و بيکني. پس چه نيرومند و بزرگوو به غير او توجه مي

هستي. چه چيز به تو جرأت معصيت خداوند را داده است. در حالي که در پرتو نعمت او قرارداري و در 

 اي.ساية رحمت او آرميده

 

مَّا ليَْسَ يغُفِْلُکُمْ وَ طَمعَُکُمْ فيِمَنْ لَيْسَ يُمْهِلُکُمْ وَ إقِْلَالِ الْغَفْلَةِ عَنهُْ وَ کَيْفَ غَفْلتَُکُمْ عَ بِذِکْرِ الْمَوتِْ وَ أُوصيِکُمْ

 فَکأَنََّهُمْ لَمْ يَکُونُوا فَکفَىَ وَاعظِاً بِمَوْتىَ عَاينَتُْمُوهُمْ حُمِلُوا إلِىَ قبُُورِهِمْ غيَْرَ راَکِبينَ وَ أنُْزلُِوا فيِهَا غيَْرَ نَازِلِينَ
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مَا الْآخِرَةَ لَمْ تَزَلْ لَهُمْ دَاراً أَوحَْشُوا مَا کَانُوا يُوطنُِونَ وَ أَوْطَنُوا مَا کَانُوا يُوحِشُونَ وَ اشتْغََلُوا بِ لِلدُّنيَْا عُمَّاراً وَ کأََنَّ 

زْدِيَاداً أنَِسُوا بِالدُّنْيَا افَارقَُوا وَ أَضَاعُوا مَا إِلَيهِْ انْتَقَلُوا لَا عَنْ قَبيِحٍ يَستَْطِيعُونَ انْتِقَالًا وَ لَا فيِ حَسَنٍ يَستْطَيِعُونَ 

 فغََرَّتْهُمْ وَ وَثقُِوا بِهَا فَصَرعَتَْهُمْ

تُمْ إِلَيْهَا وَ استْتَِمُّوا نعَِمَ اللَّهِ فَسَابقُِوا رحَِمَکُمُ اللَّهُ إِلَى منََازلِِکُمُ الَّتِي أُمِرْتُمْ أَنْ تعَْمُرُوهَا وَ الَّتيِ رغَِبْتُمْ فيِهَا وَ دعُيِ

اتِ فيِ اليَْوْمِ وَ أَسْرَعَ يْکُمْ بِالصَّبْرِ عَلىَ طَاعتَهِِ وَ الْمُجَانبََةِ لِمعَْصيِتَهِِ فَإِنَّ غَداً مِنَ الْيَوْمِ قَرِيبٌ ماَ أَسْرعََ السَّاعَعَلَ

 1الأَْيَّامَ فيِ الشَّهْرِ وَ أَسْرعََ الشُّهُورَ فِي السَّنَةِ وَ أَسْرعََ السِّنِينَ فِي العُْمُر

 

کنيد در کنم. کمتر از مرگ غفلت کنيد. چگونه مرگ را فراموش ميشما را به يادآوري مرگ سفارش مي

دهد. اموات کند. چگونه به فرار از مرگي طمع داريد که به شما مهلت نميحالي که او شما را فراموش نمي

د، بدون آنکه بر مرکبي سوار شونبينيد که به گور خود حمل ميبراي عبرت گرفتن کافي هستند. آنها را مي

باشند. آنها را در قبر گذاشتند بدون آنکه خود فرود آيند. ]چنان از ياد رفتند که[ گويي آبادکنندگان دنيا 

پنداشتند بريدند و در جايي نبودند. گويا آخرت هميشه خانة آنها بوده است. از دنيايي که وطن خود مي

چيزي دلبسته بودند که از آن جدا شدند و آخرتي را که به آن منتقل  گريختند. بهآرام گرفتند که از آن مي

توانند کارهاي خير خود را توانند از کارهاي بد خود جدا شوند و نه ميشدند ضايع کردند. اکنون نه مي

 آن انس داشتند فريبشان داد و دنيايي که به آن تکيه کردند آنها را زمين زد.افزايش دهند. دنيايي که با

اند و شما را تشويق هايي بشتابيد که شما را به آباد کردن آن امر کردهخدا شما را بيامرزد به سوي خانه

اند. با صبر در اطاعت خداوند و پرهيز از معصيت نعمتهاي خدا را بر خود کامل کرده و به آن دعوت کرده

ماههاي سال و سالهاي عمر چه  کنيد. فرداي قيامت به امروز نزديک است. ساعتهاي روز، روزهاي ماه و

 گذرند.شتابان مي
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 1السلام: بَادرُِوا بِالأْعَْمَالِ عُمُراً نَاکِساً أَوْ مَرَضاً حَابِساً أَوْ مَوْتاً خَالِساً اميرالمومنين عليه

در عمل شتاب کنيد پيش از آنکه عمرتان تمام شود يا بيماري مانع عمل شود يا تير مرگ شما را هدف 

 هد.قرار د

 

 إِنَّ أبََا ذرٍَّ رحَْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ کَانَ يقَُولُ ... يَا مبُتْغَيَِ العِْلْمِ لَا يَشغَْلکَْ أَهْلٌ وَ لَا مَالٌ عَنْ  السلام:امام صادق عليه

رِهِمْ وَ الدُّنيَْا وَ الْآخِرةَُ کَمنَْزِلٍ نَزلَْتَهُ ثُمَّ نفَْسکَِ أنَْتَ يَوْمَ تفَُارقُِهُمْ کَضيَْفٍ بِتَّ فيِهِمْ ثُمَّ غَدَوتَْ مِنْ عنِْدِهِمْ إلِىَ غَيْ

ا مبُتْغَيَِ الْعِلْمِ قَدِّمْ لِمقََامِکَ عَدلَْتَ عَنهُْ إِلىَ غيَْرِهِ وَ مَا بَيْنَ الْمَوتِْ وَ الْبعَْثِ إلَِّا کَنَوْمَةٍ نِمتَْهَا ثُمَّ استْيَْقَظْتَ منِْهَا يَ

 لَا نَهَارٍ إِنَّکَ مُرْتَهَنٌ بعَِمَلکَِ وَ کَمَا تَدِينُ تُداَنُ يَا مبُتْغَيَِ الْعِلْمِ صَلِّ قبَْلَ أَنْ لَا تقَْدِرَ عَلىَ ليَْلٍ وَبَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ فَ

تَّى فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ کَذَلِکَ تُصَلِّي فيِهِ إنَِّمَا مثََلُ الصَّلَاةِ لِصَاحبِِهَا ... کَمثََلِ رجَُلٍ دخََلَ عَلَى سُلطَْانٍ فأَنَْصَتَ لَهُ حَ

 2الْمَرءُْ الْمُسْلِمُ مَا داَمَ فيِ صَلَاتهِِ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ ينَظُْرُ إِلَيهِْ حتََّى يفَْرُغَ مِنْ صَلَاتهِِ

 

گفت: ... اي جويندة دانش خانواده و ثروت تو را از خودت غافل نکند. روزي که ابوذر در موعظة خود مي

شوي و به جايي اي و صبح از آنها جدا ميشوي مانند مهماني هستي که شبي نزد آنها بودهدا مياز آنها ج

روي. بين مرگ و قيامت کني. دنيا و آخرت مانند دو منزل هستند که از يکي به ديگري ميديگر کوچ مي

ر در برابر خداوند شوي. اي جويندة دانش براي حضونيز مانند خوابي است که تو را مي ربايد و بيدار مي

شوي. نماز بخوان کني جزا داده ميآماده شو که سرنوشت تو به عملت بستگي دارد. آنگونه که عمل مي

خواند مانند کسي است که بر پيش از آنکه شب و روزي را نيابي که در آن نماز بخواني. کسي که نماز مي
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نيازش را بيان کند. انسان مسلمان هم آنگاه که دهد تا پادشاهي وارد شده است و آن پادشاه به او گوش مي

 در نماز است خداوند مدام تا پايان نماز به او نظر دارد.

 

حديث قدسي: من لم يؤمن بقضائي و لم يصبر على بلائي و لم يشکر نعمائي فليتّخذ ربّا سوائي. من أصبح 

 حزينا على الدنيا فقد أصبح ساخطا عليّ...

جديد إلّا و يأتي فيه رزقک من عندي، و ما من ليلة إلّا و تأتي الملائکة من عندك يا ابن آدم، ما من يوم 

 بعمل قبيح، خيري إليک نازل، و شركّ إليّ صاعد.

يا بني آدم، أطيعوني بقدر حاجتکم إليّ، و اعصوني بقدر صبرکم على النار، و اعملوا للدنيا بقدر لبثکم فيها، و 

 1.تزوّدوا للآخرة بقدر مکثکم فيها

کند پس خدايي کند و بر نعمتهاي من شکر نميکسي که به قضاي من ايمان ندارد و بر بلاي من صبر نمي

 غير از من بيابد. کسي که از دنيا ناراضي است از من ناراضي است...

دهم و هيچ شبي نيست که ملائکه گناهي از اي فرزند آدم هيچ روز جديدي نيست مگر آنکه رزق تو را مي 

 کني. کنم و تو مدام به من بدي ميارش نکنند. من مدام به تو خوبي ميتو گز

اي فرزندان آدم به اندازة نيازي که به من داريد عبادت کنيد و به اندازة صبري که بر آتش داريد گناه کنيد. 

داريد توشه  اي که در آن توقفمانيد تلاش کنيد و براي آخرت به اندازهاي که در آن ميبراي دنيا به اندازه

 برداريد.

يا ابن آدم، أکثر من الزاد إلى طريق بعيد، و خفّف الحمل فالصراط دقيق، و أخلص العمل فإنّ الناقد بصير، و 

، و تقرّب إليّ بالاستهانة لک أکن لي أخّر نومک إلى القبور، و فخرك إلى الميزان، و لذّاتک إلى الجنّة، و کن

 بالدنيا تبعد عن النار.
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بن آدم، ليس من انکسر مرکبه و بقي على لوحة في البحر بأعظم مصيبة منک، لأنکّ من ذنوبک على يا ا

 1 يقين، و من عملک على خطر.

هايت را کم کن که راه سختي در پيش داري. اي فرزند آدم براي راهي طولاني توشة بسيار بردار. دلبستگي

خود را براي قبر، فخرفروشي را براي قيامت و  عملت را خالص کن که حسابگر آگاه و بصير است. خواب

اعتنايي به دنيا به من نزديک و از آتش لذت را براي بهشت بگذار. براي من باش تا براي تو باشم. با بي

 دور شو. 

اي در دريا سرگردان مانده بيشتر است. اي فرزند آدم مصيبت تو از کسي که کشتي او شکسته و بر تخته

 خود يقين داري و به عمل خود ترديد داري. چون تو به گناهان

 

 2اي هشام

يَا هشَِامُ مَنْ سلََّطَ ثلََاثاً عَلىَ ثلَاَثٍ فَکأَنََّمَا أعََانَ عَلىَ هَدْمِ عقَْلهِِ مَنْ أَظْلَمَ نُورَ تفََکُّرهِِ  السلام:امام صادق عليه

وَ أَطْفأََ نُورَ عِبْرَتهِِ بِشَهَواَتِ نفَْسِهِ فَکأَنََّمَا أَعَانَ هَواَهُ عَلىَ هَدْمِ  لَامهِِبطُِولِ أَمَلهِِ وَ مَحَا طَراَئِفَ حِکْمتَهِِ بِفُضُولِ کَ

عَنْ  أنَْتَ قَدْ شغََلْتَ قَلبْکََ عقَْلهِِ وَ مَنْ هَدَمَ عقَْلهَُ أفَْسَدَ عَلَيْهِ دِينهَُ وَ دنُيَْاهُ يَا هشَِامُ کيَْفَ يزَکُْو عنِْدَ اللَّهِ عَمَلکَُ وَ

 8أَمْرِ رَبِّکَ وَ أَطَعْتَ هَواَكَ عَلىَ غَلَبَةِ عقَْلِکَ 

اي هشام کسي که سه چيز را بر سه چيز مسلط کند به زوال عقل خود کمک کرده است. کسي که نور تفکر 

را با آرزوهاي دور و دراز خاموش کند و ظرافتهاي حکمت خود را با سخنان بي فايده از بين ببرد و چشم 

را با شهوتهاي نفساني نابينا کند. چنين کسي گويي هواي نفس را در شکست دادن عقل ياري کرده عبرت 

دهد. هشام تو چگونه عمل خود را است. و کسي که عقلش را نابود کند دين و دنياي خود را از دست مي



 112الجواهر السنية في الأحاديث القدسية )کليات حديث قدسى(،  1

السلام به هشام حديثي طولاني است که در اينجا چند فراز از آن انتخاب شده سفارشهاي اخلاقي حضرت امام صادق عليه 2

 است.

 11، 1الکافي، ج 8




81

دن عقل خود از داني در حالي که دل تو از امر خداوند در غفلت است و در شکست دانزد خداوند کامل مي

 کني.هواهاي نفس پيروي مي

 

اعتَْزَلَ أَهْلَ الدُّنْيَا وَ  السلام: يَا هِشَامُ الصَّبْرُ عَلَى الْوَحْدَةِ عَلَامَةُ قُوَّةِ الْعَقْلِ فَمَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِامام صادق عليه

وَ  1هُ أنُْسهَُ فيِ الْوَحْشَةِ وَ صَاحبِهَُ فيِ الْوحَْدَةِ وَ غنَِاهُ فيِ الْعَيْلَةِ الرَّاغِبِينَ فيِهَا وَ رغَِبَ فيِمَا عنِْدَ اللَّهِ وَ کَانَ اللَّ

 2معُِزَّهُ مِنْ غيَْرِ عَشيِرةٍَ 

از اهل دنيا و دلبستگان به دنيا  8تحمل تنهايي نشانة کمال عقل است. کسي که با عقل خداوند را شناخت

بندد و خداوند در وحشتها انيس اوست و در تنهايي همراه دل ميگيرد و به آنچه نزد خداوند است کناره مي

 کند.اوست. خداوند در هنگام فقر او را غناست و بدون هيچ خانداني او را عزيز مي

دُّونِ مِنَ الْحِکْمَةِ السلام: يَا هِشَامُ إِنَّ الْعَاقِلَ رَضِيَ بِالدُّونِ مِنَ الدُّنيَْا مَعَ الْحِکْمَةِ وَ لَمْ يَرْضَ بِالامام صادق عليه

يَا هِشَامُ إِنَّ الْعُقَلَاءَ تَرَکُوا فُضُولَ الدُّنيَْا فَکيَْفَ الذُّنُوبَ وَ تَركُْ الدُّنْيَا  ربَِحَتْ تِجارَتُهُمْ فَلِذلَکَِ -مَعَ الدُّنْيَا

نَظَرَ إلِىَ الدُّنيَْا وَ إِلَى أَهْلِهَا فعََلِمَ أنََّهَا لَا تنَُالُ إلَِّا الفَْضْلِ وَ تَركُْ الذُّنُوبِ مِنَ الفَْرْضِ يَا هِشَامُ إِنَّ الْعَاقِلَ مِنَ

هُمَا يَا هِشَامُ إِنَّ العْقَُلَاءَ زَهِدُوا فِي بِالْمَشقََّةِ وَ نَظَرَ إِلَى الْآخِرَةِ فَعَلِمَ أَنَّهَا لَا تنَُالُ إلَِّا بِالْمَشقََّةِ فطََلَبَ بِالْمَشقََّةِ أَبْقَا

 5لدُّنيَْا وَ رَغبُِوا فيِ الْآخِرةَِ ا

اي هشام خردمند به اندکي از دنيا همراه با حکمت راضي است و به حکمت اندك همراه با دنيا راضي 

کنند نيست و به همين دليل خردمندان تجارتي پر سود دارند. اي هشام خردمندان تجملات دنيا را ترك مي

ك دنيا فضيلت است و ترك گناهان فريضه است. اي هشام خردمند به تا چه رسد به گناهان. در حالي که تر

نگرد و متوجه آيد و به آخرت ميشود که فقط با سختي به دست مينگرد و متوجه ميدنيا و اهل دنيا مي

رود که ماندگارتر است. اي آيد. پس با سختي به دنبال آخرتي ميشود که فقط با سختي به دست ميمي

 ورزند و طالب آخرت هستند.ن در دنيا زهد ميهشام خردمندا
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 يَا هِشَامُ مَنْ أرَاَدَ الغِْنَى بِلَا مَالٍ وَ رَاحَةَ الْقَلْبِ مِنَ الْحَسَدِ وَ السَّلَامَةَ فيِ الدِّينِ فَلْيَتَضَرَّعْ  السلام:امام صادق عليه

عقَْلَهُ فَمَنْ عَقَلَ قَنِعَ بِمَا يَکفْيِهِ وَ مَنْ قنَِعَ بِمَا يَکفْيِهِ اسْتغَْنَى وَ مَنْ لَمْ إلِىَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فيِ مَسأْلََتِهِ بِأَنْ يُکَمِّلَ 

 1يقَنَْعْ بِمَا يَکفْيِهِ لَمْ يُدْرِكِ الغِْنَى أَبَداً 

نياز شود و دل او از حسد در امان باشد و دين او کامل باشد، به خواهد بدون مال بياي هشام کسي که مي

رگاه خداوند عزوجل گريه و زاري کند و از خدا بخواهد تا عقل او را کامل کند. اگر عاقل شد به قدر د

نيازي را کفايت قانع است و چنين کسي بي نياز است. اما کسي که به قدر کفايت قانع نباشد، هيچ گاه بي

  احساس نخواهد کرد.

 

 ولايت

  2حبُُّنَا أَهْلَ البَْيْتِ  مِالْإِسْلَا : أَسَاسُالسلامامام صادق عليه

 پاية اسلام محبت به ما اهل بيت است.

 

بنُيَِ الإِْسْلَامُ عَلىَ خَمسٍْ إقَِامِ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءِ الزَّکَاةِ وَ حِجِّ البْيَْتِ وَ صَومِْ شَهرِْ رَمَضَانَ وَ  السلام: امام باقر عليه

عِلَ فِي أَربَْعٍ منِْهَا رخُْصَةٌ وَ لَمْ يُجعَْلْ فِي الْولََايَةِ رُخْصَةٌ مَنْ لَمْ يَکُنْ لَهُ مَالٌ لَمْ تَکُنْ الْولََايَةِ لَنَا أَهْلَ البْيَْتِ فَجُ

ضَانَ وَ الْولََايَةُ شَهْرَ رَمَ عَليَهِْ الزَّکَاةُ وَ مَنْ لَمْ يَکُنْ لهَُ مَالٌ فَليَسَْ عَلَيهِْ حَجٌّ وَ مَنْ کَانَ مَرِيضاً صَلَّى قَاعِداً وَ أفَطَْرَ

 8لَازِمَةٌ. فَهيَِ لهَُ صَحيِحاً کَانَ أَوْ مَريِضاً أَوْ ذاَ مَالٍ أَوْ لَا مَالَ

اسلام بر پنج رکن استوار است. اقامة نماز و دادن زکات و حج خانة خدا و روزة ماه رمضان و ولايت ما 

صتي نيست. کسي که مال ندارد زکات و اهل بيت. در چهار رکن آن رخصت وجود دارد اما در ولايت رخ



 13، 1الکافي، ج 1
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حج بر او واجب نيست. کسي که بيمار است نمازش نشسته است و روزه بر او واجب نيست. اما ولايت بر 

 1همه اعم از سالم و بيمار، فقير و غني لازم است.

 

يعَْرِضَ عَمَلهَُ فِي کُلِّ يَوْمٍ وَ ليَْلَةٍ عَلَى  السلام: يَا ابْنَ جُنْدَبٍ حَقٌّ عَلَى کُلِّ مُسْلِمٍ يَعْرفِنَُا أَنْ إمام صادق عليه

  2ئَلَّا يَخْزَى يَوْمَ القْيَِامَةِ نفَْسهِِ فَيَکُونَ مُحَاسِبَ نفَْسهِِ فَإِنْ رَأَى حَسَنَةً استَْزاَدَ منِْهَا وَ إِنْ رأََى سيَِّئَةً اسْتَغفَْرَ منِْهَا لِ

معرفت دارد لازم است که در هر شبانه روز اعمال خويش را  اي ابن جندب بر هر مسلماني که به اهل بيت

مرور کند و از خود حساب بکشد. پس اگر کار نيکويي يافت به دنبال افزايش آن باشد و اگر گناهي يافت 

 از آن توبه کند تا در قيامت خوار و ذليل نشود.

اسْتَقَامُوا لَصَافَحتَْهُمُ الْمَلَائِکَةُ وَ لأََظَلَّهُمُ الغَْمَامُ وَ لأََشْرقَُوا السلام: يَا ابْنَ جنُْدَبٍ لَوْ أَنَّ شيِعَتنََا إمام صادق عليه

  8وَ لَمَا سأَلَُوا اللَّهَ شيَئْاً إلَِّا أَعْطَاهُمْ  نَهَاراً وَ لأََکَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أرَجُْلِهِمْ

دهند و ابرها بر آنها سايه ن دست در دست آنها مياي ابن جندب اگر شيعيان ما استقامت کنند فرشتگا

رسد و هر چه از از زمين و آسمان روزي آنها مي ؛هايي درخشان خواهند داشتگسترانند و چهرهمي

 کند.خداوند بخواهند او به آنها عطا مي

 



امام صادق  در روايت ديگر است که معرفت ائمه عليهم السلام افضل اعمال است و فاتحه و خاتمة ديگر ارکان دين است: 1

ءٌ يَعْدِلُ ءٌ يَعدْلُِ الزَّکاَةَ، وَ لَا بَعْدَ ذلَِکَ شَيْلْمَعرِْفَةِ يَعدِْلُ هذَِهِ الصَّلاَةَ، وَ لاَ بَعْدَ الْمَعرِْفَةِ وَ الصَّلاَةِ شَيْءٍ بَعدَْ االسلام: ماَ مِنْ شَيْعليه

،  23بيروت( ، ج -بحار الأنوار )ط خاَتِمتَهُُ مَعرِْفتَُنَا، ) مَعرِْفتَنَُا، وَ کُلِّهِ ءٌ يَعدِْلُ الحَْجَّ، وَ فاَتحُِةُ ذلَِکَالصَّوْمَ، وَ لاَ بَعْدَ ذلَِکَ شَيْ

212) 

 812تحف العقول،  2

 818تحف العقول،  8
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مْ لَا تَذْهَبَنَّ بِکُمُ الْمَذاَهِبُ فَوَ اللَّهِ لَا تنَُالُ السلام: يَا ابْنَ جنُْدَبٍ بَلِّغْ مَعَاشِرَ شيِعَتِنَا وَ قُلْ لَهُإمام صادق عليه

  1نَا مَنْ يظَْلِمُ النَّاسَ ولََايتَنَُا إلَِّا بِالْورَعَِ وَ الِاجتِْهَادِ فيِ الدُّنْيَا وَ مُواَسَاةِ الْإخِْوَانِ فِي اللَّهِ وَ ليَسَْ مِنْ شِيعَتِ 

هاي ساختگي شما را منحرف کنند. به بگو مبادا مکاتب و فرقه اي ابن جندب به شيعيان ما سلام برسان و

آيد مگر با تقوي و تلاش در دنيا و نيکي به برادران به خاطر خدا. آنکه به خدا قسم ولايت ما به دست نمي

 مردم ظلم کند شيعة ما نيست.

 

فَمَنْ کَانَ منِْکُمْ مطُيِعاً لِلَّهِ تنَفَْعُهُ ولََايتَنَُا وَ مَنْ کاَنَ منِْکُمْ السلام: لَا نتَقََرَّبُ إِلىَ اللَّهِ إلَِّا بِالطَّاعَةِ امام باقر عليه

 2.عَاصيِاً لِلَّهِ لَمْ تَنْفَعْهُ ولََايتَنَُا وَيْحَکُمْ لَا تغَتَْرُّوا ويَْحَکُمْ لَا تغَتَْرُّوا



داوند باشد ولايت ما براي او شويم. پس هر که از شما شيعيان مطيع خما فقط با عبادت به خدا نزديک مي

سودمند است. اما هر که گناهکار باشد ولايت ما براي او سودي ندارد. واي بر شما فريب نخوريد. واي بر 

 شما فريب نخوريد.

 

نْ خَلَّفْتَ مِنْ إِخْواَنِکَ قَالَ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ فَسَألََهُ کيَْفَ مَ

فقََالَ لهَُ کيَْفَ عيَِادةَُ أَغْنيَِائِهِمْ عَلىَ فقَُراَئِهِمْ فقََالَ قَليِلَةٌ قَالَ وَ کيَْفَ مُشَاهَدَةُ  8فأَحَْسَنَ الثَّنَاءَ وَ زَکَّى وَ أَطْرَى


 818تحف العقول،  1

 31، 2الکافي، ج 2

 الاطراء مجاوزة الحدّ في المدح و الکذب فيه. 8
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صِلَةُ أَغْنيَِائِهِمْ لِفقَُراَئِهِمْ فيِ ذَاتِ أَيْدِيهِمْ فَقَالَ إِنَّکَ لتََذْکُرُ أَخْلَاقاً قَلَّ مَا  قَالَ قَليِلَةٌ قَالَ فَکيَْفَ 1أغَْنِيَائِهِمْ لِفُقَراَئِهِمْ

 هَؤلَُاءِ أنََّهُمْ شيِعَةٌ. هيَِ فيِمَنْ عِنْدنََا قَالَ فَقَالَ فَکيَْفَ تَزعُْمُ

ي نزد حضرت آمد. حضرت از السلام بودم که فردگويد: نزد امام صادق عليهمحمد بن عجلان مي

هاي او پرسيد و او نيز آنها را بسيار مدح و ستايش کرد. حضرت پرسيدند: اغنيا چه اندازه از فقرا همشهري

بينند. آن فرد گفت: کم. کنند.؟ آن فرد گفت: کم. حضرت پرسيدند: اغنيا چه اندازه فقرا را ميعيادت مي

کنند. آن فرد گفت شما از ت دارند چگونه از فقرا دستگيري ميحضرت پرسيدند: اغنيا با اموالي که در دس

گوييد که نزد ما کمتر وجود دارد. حضرت فرمودند: پس چگونه آنها خود را شيعه مي اخلاقي سخن مي

  2دانند

 

راً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ مَلَائِکتَُهُ يَا إِسْحَاقَ بْنَ فَرُّوخَ مَنْ صَلَّى عَلىَ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ عَشْ السلام:امام صادق عليه

فاً أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَنْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ مِائَةَ مَرَّةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ مَلَائِکتَُهُ أَلْ

 8وَ ملَائِکتَهُُ ليُِخْرجَِکُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَ کانَ بِالْمُؤْمنِِينَ رَحيِماً. عَليَْکُمْ يُصَلِّي هُوَ الَّذِي -جَلَّ 

فرستند و آنکه بر پيامبر و آنکه بر پيامبر وآلش ده صلوات بفرستد خداوند و ملائکه بر او صد صلوات مي

ند. آيا اين کلام خداوند عز وجل را فرستآلش صد صلوات بفرستد خداوند و ملائکه بر او هزار صلوات مي

فرستد تا شما را از تاريکيها به نور وارد کند و اش بر شما صلوات مياوست که همراه ملائکه»اي کهنشنيده

 «خداوند بر مومنين رحيم است.



 ( المراد به حسن النظر و الالتفات الى الفقراء.8)  1

 ، 138، 2الکافي، ج 2

 598،  2الکافي ، ج 8
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هُ يطُيِعُنِي منِْهُمْ وَ يأَخُْذُ بقَِولْيَِ السَّلَامَ وَ اقْرأَْ عَلىَ مَنْ تَرىَ أنََّ السلام:عَنْ أبَيِ أُسَامَةَ: قَالَ ليِ أبَُو عبَْدِ اللَّهِ عليه

ءِ الأَْمَانَةِ وَ طُولِ أُوصيِکُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْوَرَعِ فِي دِينِکُمْ وَ الِاجْتِهَادِ لِلَّهِ وَ صِدْقِ الْحَدِيثِ وَ أَدَا

 1اءَ مُحَمَّدٌ ص.الْجِواَرِ فبَِهَذاَ جَ السُّجُودِ وَ حُسْنِ

کني مطيع من است و به سخن به کسي که فکر مي السلام به من گفت:گويد: امام صادق عليهابو اسامه مي

کنم به ترس از خداوند عزوجل، پارسايي در دين کند سلام برسان و بگو شما را سفارش ميمن عمل مي

ة طولاني و نيکي به همسايه. که پيامبر اکرم خود، تلاش براي خداوند، صدق در گفتار، امانتداري، سجد

 2صلي الله عليه و آله براي اين امور مبعوث شدند.

 

فَاجْعَلْ مَحيَْانَا مَحيَْاهُمْ وَ مَمَاتنََا مَمَاتَهُمْ وَ لاَ  إِنَّ هؤُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَليِلُونَ رفََعَ يَدَهُ وَ بَکَى وَ قَالَ اللَّهُمَ أبَو بَصيِرٍ:

صَلَّى اللَّهُ عَلىَ مُحَمَّدٍ وَ  لِّطْ عَليَْهِمْ عَدُواًّ لکََ فَتُفْجعِنََا بِهِمْ فَإِنَّکَ إِنْ أَفْجعَتْنََا بِهِمْ لَمْ تعُبَْدْ أبََداً فِي أَرْضکَِ وَتُسَ

 8آلهِِ وَ سَلَّمَ تَسْليِماً.

گونه در حق شيعه دعا فرمودند: السلام دست مبارك خود را بالا بردند و گريستند و اينامام صادق عليه

خداوندا شيعيان ما باقيمانده اندکي هستند. پس زندگي ما را زندگي آنها و مرگ ما را مرگ آنها قرار بده و 



 181، 2الکافي، ج 1

 فرمايند که مراقب رفتار خود باشيد که بلا و عار رفتار شما بر امام معصوم است :السلام سفارش ميدر ادامة حضرت عليه 2

صِلوُا عشَاَئرَِکمُْ وَ اشهْدَُوا  -کاَنَ يَأْمرُُ بأَِدَاءِ الخْيَطِْ وَ الْمخِيْطَِ أَدُّوا الْأَماَنةََ إلَِى منَِ ائتَْمنََکمُْ عَليَهْاَ برَّاً أوَْ فاَجرِاً فإَنَِّ رَسوُلَ اللَّهِ ص

قهُُ مَعَ حدَِيثَ وَ أدََّى الْأَماَنَةَ وَ حسَنَُ خُلُجنَاَئِزَهمُْ وَ عوُدُوا مرَضْاَهمُْ وَ أَدُّوا حقُوُقهَمُْ فَإنَِّ الرَّجُلَ منِْکمُْ إِذَا ورَعَِ فيِ دِينهِِ وَ صدََقَ الْ

إِذَا کاَنَ عَلَى غَيرِْ ذَلِکَ دخََلَ عَلَيَّ النَّاسِ قيِلَ هَذَا جَعْفرَِيٌّ فيََسُرُّنِي ذلَِکَ وَ يَدْخُلُ عَلَيَّ منِهُْ السُّرُورُ وَ قِيلَ هذََا أَدَبُ جَعفْرٍَ وَ 

نِي أَبِي ع أنََّ الرَّجُلَ کاَنَ يَکوُنُ فِي القْبَيِلَةِ منِْ شيِعَةِ عَلِيٍّ ع فيََکوُنُ زَينْهَاَ آدَاهُمْ بَلاَؤُهُ وَ عاَرُهُ وَ قيِلَ هذََا أَدَبُ جَعفْرٍَ فوََ اللَّهِ لحَدََّثَ 

منَْ مثِْلُ فُلاَنٍ إِنَّهُ لآدََاناَ لِلْأَماَنَةِ  رَةُ عَنهُْ فتَقَُولُلِلْأَماَنَةِ وَ أقَْضاَهمُْ لِلحْقُوُقِ وَ أصَدَْقهَمُْ لِلحْدَِيثِ إلِيَهِْ وَصَاياَهمُْ وَ وَدَائِعهُمُْ تُسْألَُ الْعشَيِ

 وَ أصَدَْقنُاَ لِلحْدَِيثِ 

 512، 1الکافي، ج 8
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اي ببينيم تو شويم. اگر ما به واسطة آنها فاجعهدشمن خود را بر آنها مسلط نکن که ما با آنها مصيبت زده مي

 اهي شد. وصلي الله علي محمد و اله و سلم تسليما. هرگز در زمين خود عبادت نخو
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